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 دوفصلنامه  

 صادقین   ی قرآن  علوم   و   تفسیر    تخصصی   مرکز

 1400سال اول    شماره اول    بهار و تابستان 

 

 

 

 

 

 :قالاتفهرست م

  / محمدصادق الهیسخن مدیرمسئول 

  / محمدمهدی کافیعلوم قرآنی در مقدمة مجمع البیان 

  / سید محمود مرتضوی شاهرودیهرمنوتیک و فهم قرآن کریم 

 علیرضا محمدی فردلهی / امکان نزول مفهوم کلام ا 
 / محمدمحسن قاینی نجفی دیدگاه قرآنی علامه طباطبایی در تأثیر فضائل و رذائل بر معرفت 

  / معدل الإبراهیمیتعریف الإلحاد و الکفر  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مدیر مسئولسخن 

 و روشن نور قرآن ،«الصدور فی لما شفاء القرآن: »فرمایدمی اکرم پیامبر

 باعث قرآن از روشنایی طلب. است سعادت و شفاء ةمای و فضیلت محکم ریسمان

 که عظمتی این به توجه با و بنابراین فرماید؛ منور را انسان قلوب خداوند شودمی

 کند احساس را مهمامر  این انسان اگر است شده نازل پیامبر مقدس قلب بر

 که مقدس تابک این تبیین و ترویج ،تبلیغ در قدمی بتواند تا شناسدنمی پا از سر

گردد اهمیت این امر زمانی آشکار می .بردارد انسانی ةجامع سطح در است اکبر ثقل

 شود و این مسألهبشر در دورة کنونی مشاهده میتنگنای فکری و فرهنگی که 

را های فرهنگی و بنیادی زمینه ریزی درازمدت و کلان درراهبرد معنوی و برنامه

 . نمایدچندان میدو

شاهد . گذاردمی اختیارخود بهترین و استوارترین راه را در  انجاوید ةمعجز اسلام با

هذا  نّإ» ةشریف ةبه عنوان وصف ثابت و استوار در آی «مقوَأ»تعبیر بر این مدعا 

 تعبیر بهروست که در قرآن کریم است، و از این «قومأتی هی القرآن یهدی للّ

 به کردن عمل و رتدبّو  (َارق و إقرأ: مودفر چنانکه) است برنده بالا قرائتش ،معصوم

 البته پیوسته باید توجه داشت که. کرد خواهد الرحمنعرش را مؤمن قلب نیز آن

گشای پیامبر و چنانچه در تعابیر راه هستند ناپذیرییجدااز یکدیگر  عترت و قرآن

 ةگری قرآن و گسترهدایت روند ،ملاحظه کنیم معصومین ةو ائم ماکر

ها و امصار بدون توجه به عبارات نورانی اهل فکری آن در طول زمان صحیح

 . ستا گاه کامل نبودههیچ البیت



  

 
 

ها مکان ها وهمة عرصهگسترده در فراخنای زمان و  ةیک نسخاین کتاب شریف، 

تفاسیر  مندی از آن،و در جهت بهره با هر عنصر فرهنگی و فکری را نشانگر است

که هر کدام در بعدی از ابعاد و نگاشته شده،  دان مسلمانتوسط اندیشمن مختلفی

ه هر و از صدر اسلام تا این زماناند به این امر همت گماردههای مختلف به روش

 .اندقدم برداشته ؛ یعنی پروردگار متعالای درصدد تبیین مراد متکلم آنگونهیک به

 اولاً :زمینه وجود دارد در این ایعمده ها و مشکلاتخلأ کهاما باید اذعان کرد 

با رویکرد حل مشکلات اجتماعی و  خصوصاً ،سیر جامعاتفکه بسیار ضروری است 

تر و سهل ،عرضه ةتا عرص ،وصل معبود با مخلوق نگاشته شود ةفرهنگی و حلق

به سرعت به سمت امروزی بشر و جوامع  باید توجه داشت که ثانیاً. هموارتر شود

ثرتر در حرکت ؤقوانین م ةذار از فرد به اجتماع و عرضاجتماعی و گ ـ تحول فکری

 ،های قرآنیمحور به مفاهیم و گزارهبا رویکرد موضوعتنها و این مهم  هستند،

فرع در جایگاه تفسیر موضوعی  ،گرچه به تعبیر مفسرین ؛نیازها خواهد بود ةبرآورند

و کاربردی تفسیر  ارزشمند ةتوان کتمان کرد که به عنوان ثمراما نمی ،قرار دارد

 ن بهسف است که طراحی و پرداختأبا این وصف باعث ت .شودترتیبی قلمداد می

تاریخی  ةسابق ،وسیع عرضه داشته باشد ةکه گستر ایگونههتفاسیر موضوعی ب

و گرچه در قالب تفاسیر موضوعی آیات الاحکام و موضوعات محدود  ،چندانی ندارد

ة تنها سابق ،اما اصل و اساس آن با عناصر لازم ه،به آن پرداخته شددر طول تاریخ 

خاصی همت ی قرآنمراکز  ،است برای پیشبرد این مهم شایستهساله دارد و چندده

داری صورت موضوعات قرآنی کارهای پژوهشی بیشتر و دامنه ةو در زمین گمارند

ثقل  با اتکا به دو رو مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی صادقیناز این .پذیرد

-و با هدف ارائة دستاوردهای علمی ـ پژوهشی اساتید و دانش پیامبر اکرم

نامة علمی ـ تخصصی نمود، به امید آموختگان این مرکز، اقدام به نشر این دوفصل

م مکر نبی دینقرآن و  تبلیغ هدف با و خالصانهمهم را مسألة  این بتوانیمآنکه 

 . بخشیم تحکیم وردگارپر رضای مرضی و مقدس سرانجام به اسلام



 

 

 علوم قرآن 
 مجمع البیان ةمقدمدر 

 

 1*محمدمهدی کافی

 

 چکیده 

یان بسیر خود برای تبیین مبانی خود در تفسیر به اغالب مفسرین در مقدمة تف

دهند. امروزه این را توضیح میعلومی که در تفسیر به آن نیاز است پرداخته و آن

های جامعی علمای بزرگی در شیعه و اهل تسنن کتابنامیده و « علوم قرآن»علوم را 

 ی ده مجلدو دارا است تفاسیر ترتیبی از جملة مجمع البیان. اندشتهدر این زمینه نگا

م ای از مباحث علوحاوی مطالبی است که در واقع چکیده این کتاب است. مقدمة

 راءق اسامى قرآن، آیات موضوعاتی چون؛ تعداد قرآن را در خود  جای داده است.

قرآن،  فضیلت قرآن، روایات علوم قرآن، اسامى تأویل، و تفسیر ،آنهااز  راویان و مشهور

اراست د. این مجموعه با اختصاری که باشدمی و بالاخره آدابی که برای قاری قرآن

ست که نقاط ضعفی ا در مقایسه با کتب دیگر علوم قرآن دارای نقاط قوت و احیاناً

  ت.این موارد در این نوشتار، به موارد مقایسه اشاره شده اسهمراه با مرور 

 

 کلید واژه

 تفسیر مجمع البیان ،، طبرسی، علوم قرآنمقدمه مجمع البیان 

                                                      
  .یانشناسی( دانشگاه ادو کارشناسی ارشد رشتة کلام )شیعه مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم *
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 مقدمه 

مقدمة تفسیر خود برای تبیین مبانی خود در تفسیر به بیان  دررین مفسغالب 

د. امروزه این دهنمی را توضیحعلومی که در تفسیر به آن نیاز است پرداخته و آن

 جامعی یهابادر شیعه و اهل تسنن کت ه و علمای بزرگیدینام« علوم قرآن»علوم را 

به یک یا چند موضوع نگاری و تنها ند، برخی نیز به صورت تکاتهشنه نگامیزدر این 

یکی از کتب علوم قرآن  .اندپرداخته اعجاز، اسباب نزول و... ،وحی ثل؛م از علوم قرآن

برشمرد که به صورت کامل به این موضوع  هاییمجموعهه شاید بتوان آن را یکی از ک

 عبدالرحمن الدینجلال»اثر عالم اهل سنت  «الاتقان فی علوم القرآن»پرداخته کتاب 

جمع آوری شده است.  در هشتاد نوع کتاب ناست که مطالب ای« سیوطیبکر ابی بن

 دمحم بدرالدین» تألیف« ان فی علوم القرآنالبره»کتاب کتاب دیگر در این زمینه 

تألیف « مواقع العلوم من مواقع النجوم»کتاب  اثر دیگر در این زمینه و «زرکشی

از  که بیش از پنجاه نوع «البلُقینی رسلان بن عمر بن الرحمن عبد الدین جلال»

کتاب علوم قرآن در آن مورد بررسی قرار گرفته است. اثر دیگر در حوزه علوم قرآن 

 102که مباحث آن در  است« سیوطی جلال الدین» از «التحبیر فی علوم التفسیر»

 «البیان» ، کتاب«ابن جوزی» ثرا «فنون الافنان فی علوم القرآن»کتاب . باشدمینوع 

محمد  علامهاثر « الْقُرْآن عُلومِ فی اَلتّمهْید»و کتاب « خویی ابوالقاسم علامه» اثر

  .اندپرداخته مجموعه مباحث علوم قرآنبه د که کتبی هستنمعرفت  هادی

از کتب تفسیری مرجع در میان شیعه و  « القرآن مجمع البیان فی تفسیر»کتاب 

دارای جایگاه بلندی است. این کتاب تفسیری است ترتیبی، از فضل بن حسن 

 .شدمی بابسیار بالا ی تبحر علمی و تقوادارای تراز اول و  الماناز عکه  (ره)برسى ط

ابتدا بخشی را به عنوان مقدمه آورده است. مطالب  )ره( در این تفسیر طبرسی 

 این مقدمه مباحثی است گرچه کوتاه، اما در باب علوم قرآن.   

  کشف از معانی آیات و مطالب مورد نظر آن، با جستجو در لغت، سخنان اهل بیت

برعهده علم  (ص) برو گاه سخن مفسرین به عنوان افراد مطلع هم عصر پیام (ع)
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علوم قرآن عهده دار بررسی موضوعاتی مانند وحی، اعجاز قرآن، ناسخ اما  تفسیر است.

و منسوخ، محکم و متشابه، مصاحف، قرائات و .... که مباحث پیرامونی قرآن است 

 . باشدمی

ها هتفسیر سور و پیش از آن که»آورد: البیان می کتاب مجمع ابتدایطبرسی در 

اگزیر از نکنم که محقق در علوم قرآن غاز کنم ابتدا مقدماتی را ذکر میرا آو آیات 

 «هفت فن است. آنهاو مجموع ست آنهادانستن 

و تدا از مباحث تفسیر در ابمباحث علوم قرآن است که جدای  این فنون در واقع

یاز برآوردن ن راهدف از آوردن این مقدمه طبرسی  آورده شده است.پیش از شروع 

 داند.می  قرآن پژوهنشی دا

. تمباحث علوم قرآن کاربردی بودن مباحث آن اس ازبخش موضوعات این  ویژگی

ن اراد ا لملابد من معرفته»این مهم در ابتدا با این عبارت:  خود به (ره)طبرسی  که

 نماید. تصریح می «الخوض فی علومه

 زندگینامه

ه کلیشیعه و از محققین در سلام طبرسى یکى از مفاخر الافضل بن حسن امین 

ا به جاست. او در مشهد مقدس زندگى می کرده و از آن  علوم و فنون عقلى و نقلى

 سبزوار مهاجرت کرده است. 

ولادت  گرچها ،از تفرش بوده است اصالتاً 2شده استق ثبت  468 سال درتولد او 

 3اند.مازندران دانسته و را از طبرستاننیز ابرخی نیست،  معلوم او در آن دیار  یا اقامت

و بود ابتدا در مشهد  او 4داند.را از تفرش میاو بیهقی که از معاصران طبرسی است 

در سبزوار به تدریس و تألیف  5سال به سبزوار هجرت کرد. 54ق پس از 523سال در 

به مشهد  . بدن اوفرو بست ر دیده از جهانمشغول شده و سرانجام در همین شه

                                                      
 .216، ص 2. حر عاملی، امل الآمل، ج202ری، قاضی نور الله، مجالس المومنین، ص.  شوشت 2

 .357ص  4ج. افندی، عبد الله، ریاض العلماء، 398، ص 8. امین عاملی، محسن، اعیان الشیعه، ج  3

 . 353. تاریخ بیهقی، تعلیقات آقای احمد بهمنیار ص 4

 .242. همان، ص 5
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و در پیشوایان و در علم تفسیر از ا. در مقبره قتلگاه دفن گردید فت ومقدس انتقال یا

ششم قرن و از مشاهیر مورد اطمینان دانشمندان هدین و در حدیث از فقه از مجت

 ر و اعتبار تمام دارد.وهمشتفسیر ات او در تصنیف به حساب می آید.هجرى 

ى الدین ابو نصر مؤلف رض در زمان خود مشعل فروزانى بودند،فرزندان او هر کدام 

مکارم الأخلاق یکى از فرزندان اوست و علی بن حسن بن فضل حفید مرحوم طبرسى 

نیز از بزرگان علماء امامیه است و کتاب مشکاة الانوار از تألیفات او است. طبرسى 

است این تفسیر  «مجمع البیان»داراى تألیفات متعددى است که از همه مشهورتر 

و معارف قرآن تشریح شده است.  محسوب است و در آن تمام علوم از بهترین تفاسیر

الوجیز، در تفسیر »، «إعلام الورى بأعلام الهدى»، «جوامع الجامعتفسیر  »چنین هم

 6،و تالیفات دیگر.«اصول الدینالعمدة فی »، «قرآن

 گوید: از عجیب امر این شیخ جلیل بلکهمیعبد اللَّه افندى  «ریاض العلماء»مؤلف 

از غریب کرامات وى تفصیلى است که در میان خواص و عوام از نبش قبر وى اشتهار 

اى عارض شد، پس چنان دانستند که درگذشته می گوید: طبرسى را سکته ، اودارد

است، به تغسیل و تکفین و تجهیز وى پرداختند و به خاك سپرده و بازگشتند. 

ه اگر از این ورطه خلاصى یابد هوش آمد و با خود عهد کرد ک طبرسى در قبر به

تفسیرى بر قرآن کریم بنویسد، در این هنگام نباشى رسید و طبق معمول خود گور 

وى گفت و او نیز ه جدید را شکافت و طبرسى را زنده یافت، طبرسى جریان را ب

طبرسى را به منزل وى رسانید، و نباش در اثر موعظه طبرسى از این کار دست 

 7کشید.

 ع البیانمقدمه مجم

لوم قرآن که مباحث عخود مجموعه ای ارزشمند است مقدمه کتاب مجمع البیان  

را در خود جای داده است، در این مقدمه که در هفت فن گرد آوری شده است، شمار 

                                                      
  .216، ص 22ج.  امل الآمل، 242همان، ص.  6

و مقدمة  . با استفاده از نامه دانشوران362، ص5. روضات الجنات، ج 358، ص2. ریاض العلماء، ج7

 ترجم، کتاب اعلام الوری باعلام الهدی عزیز الله عطاردی.
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 آیات قرآن کریم، معرفی قاریان مشهور شهرهای مختلف، نظر شیعه درباره قرائات،

  از علوم قرآن مورد سخن می باشد.تحریف و مطالبی دیگر  ،اعجاز قرآن

 قرآن آیات شمار: فن اول

با  8از مباحثی که درباره قرآن مورد گفتگو است، شمار آیات قرآن کریم است.

در تعیین تعداد با این وجود  دانندمیوجود آن که بسیاری تعداد آیات را توقیفی 

پیامبر  توقفرا در تعیین آیات  پیشینیانآیات اختلاف است. برخی سبب اختلاف 

آن را به  ، و وقتیهنگام  محل آیه معلوم بود، که در آن می دانندبر سر هر آیه  (ص)

ای نیست. از ابن عباس نقل کرد فاصلهمی تصورشنونده  کردندمیآیه دیگر متصل 

باشد و تعداد شش هزار و ششصد و شانزده آیه می شده است که تعداد آیات قرآن

البته  9ست و سه هزار و ششصد و هفتاد و یک حرف است.حروف قرآن سیصد و بی

و دیگر کتب علوم قرآنی  «الاتقان»توان به شمارگان دیگری نیز گفته شده که می

 مراجعه نمود. 

دانستن آن  های قرآن و فایدةرا به تعداد آیهدر این مقدمه فن اول طبرسی 

ایی که در تعداد آیات است هو بدون بیان تعداد آیات و اختلافاختصاص داده است. ا

پردازد. او تعداد ب است میمنتس آنهاتنها به ذکر نام افرادی که شمارگان آیات به 

، زیرا این شمارش داندترین میترین و صحیحیات نقل شده از اهل کوفه را عالیآ

فاتحه »: فرمایندمیکه  (ص)است و روایتی از پیامبر  (ع)منان علی منتسب به امیر مؤ

ید آن ؤ، را م«کتاب هفت آیه است و یکی از آیات آن بسم الله الرحمن الرحیم استال

 10.داندمی

                                                      
 .، النوع التاسع عشر66. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، ص  8

 شر.، النوع التاسع ع67همان، ص .  9

. از موارداختلاف در تعداد آیات قرآن کریم در شمارش بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان یک آیه  10

از قرآن و یا عدم شمارش آن است، از ابن عباس نقل شده است: شیطان انسی صد و سیزده آیه از قرآن 

کردند. )و عنه أنه قال: را دزدید، وقتی که برخی قرائت بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره ها را ترك 

سرق الشیطان من الناس مائة و ثلاث عشر آیة حین ترك بعضهم قراءة بسم الله الرحمن الرحیم فی 
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 تحضر به سلمى الرحمن عبد ابو و النّجود ابى بن عاصم واسطهه ب کوفى عدد

 در او و الرحمن عبد ابو نزد عاصم یعنى رسد،مى( ع) المؤمنین امیر الموحدین مولى

 ودهب حضرت آن به وسیله آیات تعیین و قرائت یوهش وقرائت کرده  (ع) على محضر

 است.

اری و ق «یزید بن قعقاع»آیات نقل شده از اهل مدینه از  آورد: تعدادطبرسی می

ست خرین اکه از متأ «اسماعیل بن جعفر»از  و  -از متقدمین - «شیبه بن نصاح»

 .باشدمی

 ایوب بن»و  «یعاصم بن ابی صباح الجحدر»تعداد آیات اهل بصره منسوب به 

 و ،رنداقول( با یکدیگر اختلاف دا است که تنها در یک آیه )الحق و الحق «متوکل

ی . برخاست «اسماعیل مکی»و  «یرمجاهد بن جب»تعداد آیات اهل مکه منسوب به 

 آنها اند تعداد آیات اهل مکه منسوب به کسی نیست بلکه تنها در مصاحفنیز گفته

  سه نقطه گذاشته شده است. سر هر آیهدیده شده که بر 

 است. «عبد الله بن عامر»منسوب به شخصی به نام اهل شام  تعداد آیات از

                                                      
 .(113، ص 1؛ تفسیر القرطبی، ج 128، ص 1؛ تفسیر الثعلبی، ج 47، ص 1أوائل السور مجمع البیان، ج 

الف را ابن یک از سوره هاست. تنها مخدر میان امامیه بسم الله الرحمن الرحیم جزء حمد و جزء هر 

دارك الأحکام، ج جنید ذکر کرده اند که ایشان بسم الله را تنها جزء حمد می داند نه بقیه سوره ها. )م

 .(299، ص 3. و  الذکرى، ج 340، ص 3

ای ت که آیا آیه اما مفسرین عامه بسم الله  را در فاتحه الکتاب جزء سوره می دانند اختلاف در این اس

می داند اما  ای مستقل  در هر جااست مستقل و یا جزء یکی  از آیات می باشد؟ أبو حنیفه آن را آیه

قل است که بسم جزء  سورة نیست. شافعی بسم الله را آیه ای از سوره فاتحه می داند، از او هم چنین ن

طقا. مالک بسم ست حکما نه نالله درهر سوره یکی از آیات است و باز نقل شده که بسم الله آیه  قرآن ا

 ؛ تفسیر12ص  الله را نه  آیه می داند و نه جزء سوره و نه جزء قرآن ) ر.ك.  أسباب النزول واحدی،

یاشی، ؛  تفسیر الع54، ص 10؛ تفسیر قرطبی، ج 207، ص 19؛ تفسیر رازی، ج 597، ص 1واحدی، ج 

 ؛40، ح 251؛ و ص 37، ح 250 ؛ و ص34، ح 249، ص 2؛ و ج 17، ح 22؛ و ص 2، ح 19، ص 1ج 

، 6و ج  ؛71و  47و  42، ص 1؛ مجمع البیان، ج 352، ص 6؛ التبیان، ج 377، ص 1تفسیر القمی، ج 

 (129ص 

 33؛ ص 3شرح فروع الکافی )لمولى محمد هادی بن محمد صالح المازندرانی( ؛ ج
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 چیست؟  دانستن تعداد آیات قرآنفایده 

 دو فایده عملی برای دانستن شمارگان آیات قرآن ذکر می نماید:طبرسی 

تش رائخود، پاداش بیشتری در ق انگشتان قاری با شمارش آیات به وسیله -الف

. باشدمیل به قرآن مشغوزبانش، دستان او نیز همراه دل و در حال قرائت برد زیرا می

 دهد.ل است به نفع قاری قرآن شهادت میو در روز قیامت که دست پاسخگوی اعما

آیات در ذهن قاری  بیشتر یدیگر دانستن تعداد آیات قرآن، ماندگار فایدة -ب

قرآن فرًار است »که فرمودند:  کندمینقل  (ص) . ابن مسعود از رسول خداباشدمی

با انگشتانت بشمار »و در روایت دیگر آن حضرت به خانمی فرمود: . «آن را تکرار کنید

سپس از حمزه بن حبیب که یکی از قاریان  «مورد پرسش قرار می گیرند. آنهاکه 

  11«های قرآن است.شمارگان آیات میخ»کند که میهفتگانه است نقل 

 دوم:  قراء مشهور فن

قاریان بزرگ  ها به ما رسیده است خصوصاًناخت قاریانی که توسط آنان قرائتش

دارد، که یکی از  هاقرائتفواید بسیاری در استفاده از این ز صدر اول تا قرن سوم، ا

رسد از طرفی سند قرائت به این افراد می 12های آنان است.استفاده از برداشت آنها

 آنهاکتب علوم قرآنی بخشی به شناسایی قاریان اولیه و شاگردان  برای همین در

نازل ( ص)گونه که بر پیامبر ان صحابه، قرآن را هماناختصاص داده شده است. بزرگ

سپردند، و به ذهن میخواندند می را گرفتند و آن( میص)تازه از نبی مکرم  شدمی

ابو درداء،  ، بن مسعود، ابی بن کعب، عبد الله(ع)علی بن ابی طالب  اما از میان آنان

ذهبی در طبقات القراء  13.کردندمیو بقیه به آنان مراجعه  بوده ممتازو زید بن ثابت 

 14.شماردهور برتر در قرائت را هفت نفر میافراد مش

طبرسی فن دوم را به معرفی و بیان نام قاریان مشهور شهرهای مختلف اسلام و 

                                                      
 العدد مسامیر القرآن . . 11

 . 167، ص2. التمهید لعلوم القرآن، ج 12

 .171، ص2. التمهید لعلوم القرآن، ج 13

 ، نوع بیستم. 72، ص 1. الاتقان فی علوم القرآن، ج  14
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 ه است. اختصاص داد آنهاشاگردان 

 قاریان مدینه. 1

 عبارتند از:قاریان مدینه 

 استادان او عبد نیست معروف قارى هفت جزء قعقاع که بن یزید جعفر ابو .1-1 

مخزومى هستند که بر آنان  ربیعه ابى بن عیاش بن اللَّه مولایش عبد و عباس بن اللَّه

قرائت کرده  (ص) اکرم رسول بر کعب بن ابىّ و کعب، بن ابىّ بر دو قرائت کرده و آن

 روایت دارد. تنها یک بن قعقاعااست. 

جعفر  ابى الرحمن است. اساتید او در قرائت، عبد بن قاری دیگر مدنی نافع . 1-2

 ابن و اعرج هرمز بن الرحمن عبد نصاح، بن شیبة، )که قرآن را نزد او فرا گرفته(

 : اندکرده او را روایت نفر قرائت د که بر آنان قرائت نموده است. سههستن عباس

 .جعفر بن اسماعیل -3 مینا( بن قالون )عیسى -2 سعید( بن ورش )عثمان -1

 قاری مکى. 2

 ابن که وی نیز بر است استاد او مجاهد است. قاری مکه تنها کثیر بن اللَّه عبد

 عباس قرآن را قرائت کرده است.

 .قرائت کرده اندبزی، ابن فلیح، و ابوالحسین قواس نزد عبد الله کثیر 

 «حجازى»متحد باشند، آن قرائت را  هم با مدنى و ىمک اگر در قرائتی قارى

 .گویندمی

 قاریان کوفی. 3

  برد:طبرسی قاریان کوفى را چهار نفر نام می

 :اند، که قرائت او را دو نفر روایت کردهبهدله النجود ابى بن عاصم اول:

 عیاش. بن بکر ابى  -2بزّاز  سلیمان بن حفص -1 

 بن یحیىو  برجمى صالح اعشى، ابى یوسف نفرند: ابى سه عیاش راوی قرائت ابن

 آدم.

 تمّار، عبید قواس، هبیرة شعیب اند: ابىکرده قاری روایت را چهار اما قرائت حفص

 .صباح بن صباح، و عمرو بن
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: فرندن زیات است. راویان قرائت حمزه هفت حبیب بن حمزة از قاریان کوفی دوم:

 بن ادخلّ  -4 احمد بن حمّاد  -3 عیسى بن رجاء -2 صالح عجلى بن اللَّه عبد -1

 .هشام بن خلف -7 نحوى سعدان بن محمدّ -6 الدورى عمر ابى -5 خالد

 کسایى است. که  راویان قرائتش شش حمزه بن على الحسن قاری ابو سومین

 مدونح ابى  -4 الحارث ابى -3 نحوى یوسف بن نصیر -2 مهران بن قتیبة -1 نفرند:

 .دورى عمر ابى -6 زجاج میمون بن حمدون  -5 زاهد

 معروف قارى هفت بزاز است. او جزء هشام بن خلف قاری کوفی چهارمین

 15.نیست

ضرت قرائت کرده است. عبد الرحمن شاگرد ح السلمى الرحمن عبد عاصم نزد ابى

یش زر بن حبچنین نزد و نزد آن حضرت قرائت کرده است او هم  طالب ابى بن على

 نزد عبد الله بن مسعود قرائت کرده است. قرائت کرده که زر خود

 قرائت کرده است.  (ع)اما حمزه نزد حضرت جعفر بن محمد الصادق 

 حیىیمهران(، قرائت کرده است. اعمش نیز نزد  بن )سلیمان هم چنین نزد اعمش

 موده وقرائت ن یزید بن اسود و مسروق ،علقمه نزد قرائت کرده است. یحیی رئاب بن

 .اندکردهقرائت  مسعود بن اللَّه آنان همه بر عبد

 ابى حمران نزد نیز قرائت کرده است و اعین بن علاوه بر این نزد حمران حمزه

 قرائت کرده است. (ع) طالب ابى بن على نزد او و دوئلى الاسود

درك کرده  را لیلى ابى بنا قرائت کرده و از اساتید حمزه، اما کسایى، او بر حمزه

 . قرائت کرده است و افرادی دیگر عمرو بن عیسى و تغلب بن و نزد او و ابان

 قاریان بصره. 4

 شجاع :د ازاست که راویان قرائت او عبارتن علاء بن عمرو ابو یکی قاریان بصرهاز 

 مبارك. بن یحیى ،زدیو ی فضل بن و عباس نصیر ابى بن

 دورى، عمر زاهد، ابى حمدون ابى فر روایت شده است:ن قرائت یزیدی توسط شش 

                                                      
 . و له اختیار. گویا یعنی او برای خود صاحب مبناست 15
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 .سوسى شعیب ابى الخیاط، و ایوب ابو فردی به نام شحاده، غلام اوقیه، و ابونعیم

 سهل حاتم قاری دیگر ابو و حضرمى است، اسحاق بن یعقوب دیگر قاری بصری:

 هفتگانه نیستند. قاریان از نفر دو سجستانى است که این محمدّ بن

 و رویس می باشند. ان قرائت یعقوب سه نفر  به نام های روح، زیدراوی 

-می «عراقى» بصره همسان باشد آن را در قرائت، هنگامی که قرائت اهل کوفه و

  گویند.

 شهاب ابى بن یحصبى است و نزد مغیرة عامر بن اللَّه عبد تنها قاری شامى،

ائت نموده است. قرائت عبد عفان قر بن مخزومى قرائت کرده است و مغیرة بر عثمان

 عماّر. بن ذکوان و هشام : ابناندکرده الله را دونفر روایت

  هاقرائتسبب پذیرش 

ی مختلف در شهرهای ذکر شده، چرا تنها قرائت برخی در میان هاقرائتبا وجود 

 ی دیگر متروك ماند؟هاقرائتروی آوردند و  آنهامردم پذیرفته شد و به 

را دو  آنهااز  در میان عموم مردم و پیروى هاقرائتاین طبرسی، سبب پذیرش 

 شمارد:عامل بر می

خود  فراوان،افزون بر دانش آنان این قاریان خود دارای علم فراوانی بودند اما  اول:

ای به قرائت داشتند در حالی که عالمان دیگر ویژه را وقف قرائت قرآن کرده و عنایت

وب است به این شکل همه همت خود را مصروف ی شاذ به آنان منسهاقرائتکه 

آن پرداختند، به همین سبب  قرائت  مانند و حدیث فقه، به قرائت نکردند، بلکه بیشتر

 .مورد مراجعه قرار نگرفت آنها

 مختلف وجوه اطلاع از داشتن جایگاه و مقام علمی شناخته شده و افراد با : ایندوم

ظر لفظ و یا شنیدار( از نآن ) آخر تا ای قرآنابتد از حرف به حرف شانقرآن، قرائت

 و مستند به فردی معتبر( بود. دارای سند )

 ی معروفهاقرائتشیعه و 

 همه آنان که شودمیامامیه )شیعه( چنین برداشت  نظرات علمایبررسی از  
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. اما با این قید که آن دانندمیاست را جایز  متداول میان  قاریان در یی کههاقرائت

قاری آن را صحیح  یک ، نه قرائتی که16مورد پذیرش باشد اءقر ئت در میان همهقرا

  17بداند.

 به قرآن 18«واحدٍِ بِحَرْفٍ نزََلَ اْلقرُآنَ إنّ»: آن است که روایات امامیه مشهور در 

 است.  شده نازل حرف یک

آن حضرت  کرده که نقل (ص)پیامبر  ازاهل سنت علمای امامیه روایتی را که 

 نازل حرف هفت به قرآن 19؛کافٍ شافٍ کلها أحْرُفٍ سَبْعةُ عَلى اْلقرُْآنَ نَزلََ»: دندفرمو

                                                      
ین موضوع در .  به بیان دیگر هر قرائتی که در زمان معصومین متعارف بوده است جایز می باشد. ا 16

اعده اولیه ققرائت های مذکور مورد بحث قرار گرفته است و بر اساس مساله جواز قرائت در نماز، با 

یست. اما به نظر نقرائتی که از پیامبر )ص( یا یکی از اوصیاء معصوم )ع( ثابت شده جایز و غیر آن جایز 

ا اگر ردعی کرده علمای شیعه چون این قرائات در زمان معصومین رایج بوده و از آن منعی نکرده اند )زیر

ت، بلکه امضای بر ند به تواتر یا حد اقل با خبر واحد به ما می رسید( هر یک از این قرائات کافی اسبود

ده کرد. )البیان فی اقروا کما علمتم( می توان استفا ،این قرائات از این کلام شان )اقرا کما یقرا الناس

 (183-182تفسیر القرآن، ص

می دانند و برخی  ر  و بالاتر برخی قرائات عشر را متواتر. در مقابل، اهل سنت قرائات سبع را متوات 17

که این سخن به  از آن ها پا را فراتر گذاشته و معتقدند کسی که تواتر قرائات سبع را نپذیر کافر است

یی می ( آیت الله خو428ابی سعید فوج ابن لب مفتی اندلس منسوب است )مناهل العرفان زرقانی 

تفقند که راه من شیعه عدم تواتر است به دودلیل: اول این که مسلمانان همه آورند: اما معروف در میا

از قرآن نیست  ثبوت قرآن تنها منحصر در تواتر است بنا بر این قرائتی که به طریق آحاد نقل شده است

ید آن، آیت الله س.. و راه دیگر اثبات عدم تواتر بررسی شخصیت خود قاریان است. )البیان فی تفسیر القر

ات را رد می ( سپس ایشان بخش نظره فی القرائات با پنج دلیل تواتر قرائ139-137ابوالقاسم خویی: ص

ی آورد. )البیان نماید. و پس از آن سخن کسانی که به  صراحت از آنان نفی تواتر  استفاده می شود را م

 (.172- 165فی تفسیر القرآن، آیت الله سید ابوالقاسم خویی: ص 

 یهِ عنَِ ابنِْ أبَیِ عمُیَرٍْ عنَْ عمُرََعلَیُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أبَِ -13ح 630؛ ص 2الإسلامیة( ؛ ج -فی )ط . الکا 18

سبَعْةَِ نزَلََ علَىَ  هِ ع إنَِّ النَّاسَ یقَوُلوُنَ إنَِّ القْرُآْنَبنِْ أذُیَنْةََ عنَِ الفْضُیَلِْ بنِْ یسَاَرٍ قاَلَ: قلُتُْ لأِبَیِ عبَدِْ اللَّ

 واَحدٍِ منِْ عنِدِْ الوْاَحدِ. أحَرْفٍُ فقَاَلَ کذَبَوُا أعَدْاَءُ اللَّهِ وَ لکَنَِّهُ نزَلََ علَىَ حرَفٍْ

، حدََّثنَاَ 97؛ ص 90بیروت( ؛ ج -. آن چه در روایات ما آمده است این گونه است: بحار الأنوار )ط  19

لقْمُِّیُّ رحَمِهَُ اللَّهُ قاَلَ حدََّثنَیِ سعَدٌْ الأْشَعْرَیُِّ القْمُِّیُّ أبَوُ القْاَسمِِ رحَمِهَُ اللَّهُ وَ هوَُ جعَفْرَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ قوُلوَیَهِْ ا
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اهری حدیث معنا کرده را به غیر معنای ظ «اند.کافى و شافى آنها همه که است شده

 :اندهایی بیان داشتهو برای آن تأویل

 دیث حبر این بنا  حمل شود، اشظاهری به همان معناى «احرف» کلمة اول:معنای 

 تبیین شود: تواند میبه دو صورت 

ختلاف از نظر معنا همه یکی هستند و با ا منظور هفت شکل از لغت است که -الف

 همه که «بلْأق وَ هُلمّ و تعَال»، مانند کلمات کندمیتغییر ن حکم حلال و حرامی آنها

از کلمات  مکدا هرئت در قرامخیر بودند  اسلام صدر که در. (بیا)دارند یعنی  معنا یک

. در گردید حجت آنان اجماع را بخوانند، اما بعدها همه بر یک لغت متفق شدند و

 گردد. واقع اجماع سبب گردید که غیر از این کلمات ممنوع

نه منظور قرائت های هفتگا. شکل قرائت هفتدیگر سبعه احرف یعنی معنای  -ب

 ست.اند اختلاف در قرائت هفت شکل اگفته است که

  قرائت اختلافمنظور از 

لاف در منظور از اخت اختلاف در قرائت باشد ،اگر منظور از سبعه احرف در حدیث

  قرائت چیست؟

 می تواند باشد:شکل هفت اختلاف در قرائت به 

در کلمه را شکل  ،این اختلافبه گونه ای که  باشد، کلمه اعراب در اختلاف -1 

 یا به رفعاگر  را( فاء) 20.«فَیُضاعفِهَ» کلمه مثلادهد  یمن تغییررا آن  نوشتار و معناى

                                                      
 سیَِّدِ الأْنَبْیِاَءِ وَ علَىَ ى محُمََّدٍمصُنَِّفهُُ الحْمَدُْ للَِّهِ ذیِ النَّعمْاَءِ وَ الآْلاَءِ وَ المْجَدِْ وَ العْزِِّ وَ الکْبِرْیِاَءِ وَ صلََّى اللَّهُ علََ

 منِیِنَ صلَوَاَتُ اللَّهِ علَیَهِْآلهِِ البْرَرَةَِ الأْتَقْیِاَءِ روَىَ مشَاَیخِنُاَ عنَْ أصَحْاَبنِاَ عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ ع قاَلَ قاَلَ أمَیِرُ المْؤُْ

 أمَرٍْ وَ زجَرٍْ وَ ترَغْیِبٍ وَ ترَهْیِبٍ وَ جدَلٍَ وَ قصِصٍَ وَ مثَلٍَ. افٍکَ أنُزْلَِ القْرُآْنُ علَىَ سبَعْةَِ أحَرْفٍُ کلُُّهاَ شاَفٍ

هافت دارند و آورند روایات با یکدیگر تروایت از طریق اهل سنت آورده و در پایان می 11مرحوم خویی 

ای عنمآورد: از این سخن پس از آن با آوردن ده مورد توجیهات ذکر شده دربارة سبعه احرف، می

دلالت  شود و نتیجه طرح این روایات است خصوصاً این که روایات اهل بیت )ع(صحیحی دریافت نمی

 بر تکذیب آن دارد.  

 .245. سوره بقره آیه 20
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 .کندنمی یتفاوت معنا و شکل کلمه بخوانند، نصب

 گرددمی معنا تغییرتنها سبب  کهکلمه است اما به گونه ای  اعراب در اختلاف  -2

  .«تلقونه اذ» و تشدید با 21«تَلَقَّونَْهُ إذِْ» :مانند ،تغییری ایجاد نمی کندشکل کلمه و در 

نه اختلاف در اعراب  سبب اختلاف قرائت شده است ،کلمه حروف در اختلاف -3

 :مانند کندمیاما معنای آن تغییر  کندمیشکل کلمه تغییر ندر این صورت که  ،آن

 .اختلاف زاء و راء «ننشرها کیف» یا 22«نُنشِْزُها کَیفَْ»

تنها شکل کلمه ورت سبب اختلاف قرائت می شود، در این ص حروف اختلاف -4

 «زقیة إلاان کانت » یا 23«صَیحَْةً إِلَّا کانتَْ إنِْ» مانند: آن  کند نه معنىمی تغییر

  .باشدمی معنا به یک زقیه و صیحه

 را معنا و صورت کهاست به گونه ای  کلمهقرائت اختلاف  اختلافشکل دیگر  -5

 .«منضود طلح» یا و «منضود طلع»: مانند -دهدمی تغییر

: مانند استنیز گونه دیگر اختلاف قرائت  کلمات بودن عقب و جلو در اختلاف  -6 

 .«تبالمو الحق سکرة جاءت و» یا «باِلْحقَِّ الْمَوتِْ سَکْرةَُ جاءَتْ وَ»

 «ایدِْیهَمُْ عَملتَْ ما وَ» :ماننداست  کلماتدر  کمى و زیاد ،اختلافصورت دیگر   -7

 در زیرا؛ استتر یباز وجه این: گویدمی بزرگوار طوسى شیخ «هِمْأَیدِْی عمَِلَتهُْ ما وَ» یا

 .ایز استجقرائت به همه موارد  که است شده روایت (ع) ائمه از قاریان اختلاف مورد

آن،  لفاظا نه و احکام قرآن و معانىبر را  «سبعه احرف» گروهی دیگر از دانشوران،

  لف است.ر این برداشت نیز نظرات مختکه د حمل کرده اند

 . ابندانندمی مثل ها و قصص جدل، نهى، امر، وعید، را وعده، آنبرخى  -1

 ،(ىنه) زجر: شد نازل حرف هفت بر روایت کرده که؛ قرآن (ص)پیامبر  از مسعود

 امثال. و متشابه محکم، حرام، حلال، امر،

: شد نازل حرف هفت بر قرآن: از حضرتش روایت کرده است نیز قِلابه ابو  -2

                                                      
 .15نور، آیه  . سوره 21

 .259 بقره، آیه . سوره 22

 .29 یس، آیه . سوره 23
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  .مثل و قصص جدل، ترهیب، ترغیب، جر،ز امر،

ی تأویل و مفصل، مجمل، متشابه، محکم، منسوخ، ناسخ، را گروهی دیگر آن -3

 .اندداند، دانستهنمی کسى خدا جز که

   تأویلسوم؛ تفسیر و  فن

شناخت بحث پیرامون  می شودطرح م در کتب علوم قرآن موضوع دیگری که

ن، نوع هفتاد و هفتم را به شناخت تفسیر و است. سیوطی در الاتقا تفسیر و تأویل

 درچنین هم 24قرآن و شرافت علم تفسیر و نیاز به آن اختصاص داده است. تأویل

آیت الله معرفت این موضوع  25التمهید فی علوم القرآنعلوم قرآن مانند کتب دیگر 

 .بحث شده است

 رد:آومی  اختصاص داده وتفسیر و تاویل را به مقدمه فن سوم  طبرسی

نای مع دو ازیعنی  تأویل به معنای پرده برداشتن از لفظ مشکل است، و تفسیر

  .است همعنای آی بیان . تفسیربازگردانی ظاهر است مطابق به آن چهرا  یکىمحتمل، 

 . داندمی معنا همه را به یک «معنى و تأویل و تفسیر»مبرد  العباس ابو 

 ر امرىو آن چه ه عاقبت و پایان تأویل و پرده، زدن کنار( فسر) :اندگفته بعضى

فلانی  یعنى «فُلاناً نیَْتُع» ،از این کلام عرب «معنى»واژه  به آن باز می گردد است. 

کلام فلان  گرفته شده است. گویا منظور از )عنی به کذا( یعنی از آن ام،کرده را قصد

 مطلب را اراده کرد.

 سته اند. به گردنم گذارده شد دان ارک این ،«الامر بهذا عٌنیتُ» از را آن بعضى

 نیاز به علم تفسیر

ود و چرا . چرا باید به دنبال این علم بسبب نیاز به علم تفسیر است موضوع دیگر

 این علم شرافت دارد؟ 

 و اجمالا پاسخ این است که می دهد  پاسخ پرسشاین  بهدر این فن، طبرسی 

                                                      
 ع و السبعون.  ، النوع الساب173، ص2جالاتقان فی علوم القرآن،  سیوطی جلال الدین عبد الرحمن،.  24

 . 17، ص 9.  معرفت، محمد هادی، التمهید لعلوم القرآن، ج  25
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 برای فهم منظور قرآن نیازمند تفسیر هستیم.

 فسیرت که نقل شده است حضرت آن جانشینان و (ص) پیامبر اکرم او می آورد: از

 .نیست و مطالب صحیح رسیده از معصومان جایز روایت صریح با جز قرآن

 خود به نظر را قرآن که کسى: که اندکردهنقل  (ص)پیامبر اسلام  عامه نیز از

روهی از گ  .است شتباه کردهاگر چه تصادفا مطابق با واقع در آید نیز ا کند تفسیر

 افرادى و اللَّه عبد بن سالم و نافع و سلمانى عبیده و مسیبّ بن تابعین چون سعید

 .نمی پسندیدند را قرآن در  به رأى تفسیر دیگر،

 راه و کرده دعوت قرآن معانى استنباط و فهم به را مردم : خداوندکه توضیح این

را  می کنند تفکّر و تدبّر آن در افرادی که و .است نموده روشن آنان براى را استنباط

 کسانى ایشان از 26مِنهْمُْ یَسْتَنْبِطُونهَُ الَّذِینَ لَعَلمَِهُ» :می فرماید است. خداوند ستوده

قرآن  در کسانی کهاز سوی دیگر  و .می دانند را آن می کنند استنباط را قرآن که

 قُلُوبٍ عَلى أمَْ الْقُرْآنَ یَتدَبََّرُونَ فَلا أَ»: فرموده است و کرده را سرزنش نمی اندیشند

 فرموده:هم چنین است؟  قفل ها دلهاشان بر یا نمی کنند فکر قرآن در آیا 27«أَقْفالهُا

 ما  28«تَعْقِلوُنَ لَعَلَّکُمْ عَرَبِیًّا قُرْآناً جَعَلْناهُ إِنَّا»: شده است نازل عربى به زبان کتاب این

 .دریابید شاید شما دادیم قرار عربى زبانه ب را قرآن این

رآن ق بر را آن شد من نقل از حدیثى شما وقتى براى»: می فرمایند (ص)پیامبر 

 «.بزنید اربه دیو را آن بوده مخالف اگر و بپذیرید بود موافق آن با اگر کنید، عرضه

بار ای اعتبر روایات و است حجت و سند قرآن که می رساند روایات و آیات این 

ن کتابی به عنوا چگونه ممکن استبه این ترتیب  .می شود عرضهنجی به قرآن س

 فهم نیست. معنای آن قابله شود، حال آن که داد قرار شاهد و دسن

 را این شواهد نشان می دهد که ظاهر روایت نبوى )که می فرماید: هرکس قرآن

 ه( مورد عمل نیست،و اتفاقا مطابق با واقع باشد اشتباه کرد کند تفسیر به نظر خود

                                                      
    .83نساء، آیه .  سوره 26

 .24محمد، آیه . سوره 27

 .3زخرف، آیه . سوره 28
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 خود به رأى را قرآن که کسى: که آن چنین است باشد معناى سند آن صحیح اگر و

 .در دلیل خطا رفته است. نکند عمل و گذارد کنار را قرآن الفاظ شواهد و منطبق کند

صورت های  داراى و روان قرآن»: فرمودند که است شده نقل اکرم پیامبر از

  29«.کنید حمل صورتش هترینب به را آن گوناگون است،

ه گون صورت های تفسیر قرآن چهار» که است شده نقل عباس بن اللَّه عبد از

 :است

 ماحکا مانند بدانند، باید در ندانستن آن عذرى نیست و همه که تفسیرى -1

 .توحید دلایل ی ازشرعی و بخش

 وضع تکلما و لغات حقیقت مانندزبانان متوجه می شوند  عرب که تفسیرى -2

 شده عرب.

 ی دین.احکام فرع و  متشابهات تأویل مانند می دانند علماء تنها که تفسیرى -3

نستن داند، اموری همانند علم غیب و داآن را نمى کسى خدا جز که تفسیرى -4 

 «وقت قیامت.

 علوم أجل و اول درجه در( کلمات حرکات) «اعراب»طبرسی سپس می آورد: 

 و ابهام هک است اعراب این و است نیاز بدان استدلالی و بیان در هر زیرا ؛است قرآن

 می آورد، نبیرو را معانى گرانبهاى گوهر آنها درون از و گرفته الفاظ از را پیچیدگى

ه و به آن پنهان است و اعراب آن را بیرون آورد الفاظ پرده زیر در آن که اغراض چه

ه آن بکاستی با عرضه  و ه زیادىک است کلام اعراب و معیار سنجش .می کند اشاره

 .شودمیآشکار می گردد. و با مراجعه به اعراب، کلام صحیح از غیر صحیح شناخته 

معانی  وسیله بدین و بگذارید اعراب را قرآن»: شده است روایت (ص)پیامبر  و از

 «.آورید به دست آن را غریب

 و مجمل ی الفاظدر مواردی که ظاهر قرآن مطابق معنای مورد نظر باشد )یعن

دارد.  راموارد توان فهم آن  اطلاع دارد اعراب و عربى از کس هر نباشد(، بیان نیازمند

                                                      
   .الوجوه أحسن على فاحملوه و قال )ص(: القرآن ذلول ذو وجوه .36، ص1. تفسیر الصافی، ج 29
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 داشته محترم خدا که جانی 30«بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ تَقْتلُُوا لا وَ»: مانند آیه

 شما خداى 31«واحدٌِ إِلهٌ مْإِلهکُُ وَ»در جایی که حق باشد نکشید، و یا آیه  است جز

نمی  ستم به احدی تو پروردگار 32«أَحدَاً رَبُّکَ یَظْلِمُ لا»نیز آیه  و یکتا است خدایى

 .آن آیاتی مانند و کند

 أَقِیمُوا»: مورد نظر را نمی رساند مانند است و ظاهرآن معناى آیاتی که مجمل اما

 حقََّهُ آتُوا»ید و زکات را پرداخت کنید و یا آیه نماز را بپا دار 33«الزَّکاةَ آتُوا وَ الصَّلاةَ

این آیات نیازمند آن است که  بدهید، چیدنش روز را( زکاة) آن حق 34«حَصادهِِ یَومَْ

 را امثال آن و زکات نصاب مقدار و رکعات تعداد و نمازها وحى، راه از (ص) پیامبر

 .نماید بیان برای مردم

 به ظرنا  نبوى حدیث شاید و نیست جایز حدیثاستفاده از  بدون آیات تبیین این

 باشد. آیاتاز  نوع این

ای ما در آن می رود به واسطه دلیل بر معنى چند یا دو احتمال که آیاتى اما 

یرا زمتشابهند.  معلوم شد که تنها یک معنا منظور است نه همه معانی، این آیات

 این در ،شودمی اشتباه تنیس معنایی که مقصود این آیات با معنای مورد نظر از

 تعیین نماید. را معنا دلیل )روایت( است که می تواند تنها موارد

 خنیستایید با دلیل )  در موارد اشتراك و معانی مشترك نیز چنین است. بدون

د نظر معرفی را مور معانى یکى به طور قطع از و کرد جرئت از پیامبر یا امام نمی توان

ک از هیچ ی سخن و باشدمعانی چند گانه می تواند منظور  کرد بلکه هر یک از این

 ماعاجآن تاویل مورد  کهآنمگر  نیست معنى پذیرفتنی یکتنها  تعیین در مفسران

  .پذیرفتباید ا همان معنی ر صورت، آن در که باشد

                                                      
 .151انعام، آیه  سوره . 30

 .163سوره بقره، آیه  . 31

 .49کهف، آیه  . سوره 32

 .43. سوره بقره، آیه  33

 .141. سوره انعام، آیه  34
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 های قرآننام :چهارم فن

ده شداده  آن اختصاص معانى و قرآن به اسامىمجمع البیان مقدمه  در چهارم فن

حث باست. این موضوع و نیز تقسیم بندی سوره ها، در برخی از کتب تفسیر مورد 

 قرار گرفته است. 

کر طبرسی در این فن برخی از نام های قرآن که در خود قرآن آمده است را ذ

 (ص)ر پس از آن، بر اساس حدیثی از پیامبکرده و معنای آن را توضیح داده است. 

 ی سوره ها پرداخته است.گذاری گروهبه نام

 عباس و به گفته ابن  است قرائت به معناى لغت نظر از «قرآن» کلمه قرآن: -1

 قسمتى یعنى «ءالشی قرأت» مصدر را آن قتاده می باشد. ،خواندم«قرأت» مصدر

مگذاری قرآن به اسم مصدر نا .می داند کردم، ضمیمه قسمت دیگر به از یک چیز را

و یا  «شده نوشته» به معنی «کتاب»نده شده مانندشده است. قرآن یعنی خوا

 .باشدمیشده  به معنای حساب «حساب»

 جمع را مشک «السقاء کتبت» می گویند است، جمع بمعناى : کتابکتاب -2

 .کنند جمع و دوزند بهم درفش با را آن که وقتى کردم

 باطل از را حق محکم هاىدلیل با قرآن چون عباس : به گفته ابنفرقان  -3

به  پیروی از قرآن و به عقیده بعضى، چون .است شده نامیده «فرقان» می کند اجد

 لکَُمْ یَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ» می فرماید: که نام گرفت. چنان نجات می انجامد فرقان

 (قرار می دهد گشایشى و فرج شما براى شوید پرهیزکار اگر) 35«فُرْقاناً
 36«لَحافِظوُنَ لَهُ إنَِّا وَ الذِّکْرَ نَزَّلْناَ نَحْنُ إِنَّا» ::  خداوند سبحان می فرمایدذکر -4

 :باشد مناسبت به دو است ممکن «ذکر» به تعبیر
 است. احکام و در مورد فرائض بندگان به خدا اول: قرآن یادآور

افتخار  و شرف کند تصدیقآن را و  آورد ایمان که به آن کسى براى قرآن دوم:

                                                      
   .29 انفال،آیه سوره . 35

   .9 حجر، آیه . سوره 36
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  37«لِقوَْمِکَ وَ لَکَ لذَِکْرٌ إِنَّهُ وَ» د:است خداوند می فرمای

د، به طوری انای از مفسرین اسامی قرآن را بیش از این تعداد بر شمردهتوضیح: عده

خی این که زرکشی در البرهان تا پنجاه و پنج نام برای قرآن بر شمرده است، و بر

 تعداد را به نود و نه نام رسانیده اند.

راد اوصاف قرآن کریم را نیز جزء نام های قرآن به حساب به نظر می رسد این  اف

 38آورده اند.

 هاسوره  

اده درا به گروه بندی سوره ها اختصاص در این فن از مقدمه بخشی طبرسی ره  

   و می آورد:

بع س»آمده است: به من به جاى تورات  (ص)در حدیث مشهوری از پیامبر خدا  

بر  «لمفصّ»داده شد و با « مئین»به جاى زبور و « مثانى»و به جاى انجیل  «طوال

 بقیه برترى یافتم.

نجیل ابه جاى این سخن حضرت را واثلة بن اسقع این گونه نقل کرده است: به من 

پایان »و « فاتحة الکتاب»و از زیر عرش « مثانى»داده شد و به جاى زبور « مئین»

همه  پروردگارم افزون بربه من داده شد که به هیچ پیامبرى داده نشد و « بقره

 را به من داد. « مفصّل»

 ها:توضیح نام سوره

ترین چون طولانىمنظور از سبع طوال، هفت سوره طولانى قرآن است که  -1

قره، آل عمران، عبارت اند از: باند، این سوره ها ین نام نامیده شدهها هستند به اسوره

 آنهااند و به ا همبه زیرا این دو سوره بنساء، مائده، انعام، اعراف و انفال به همراه تو

 نیست. می گویند و لذا میان این دو سوره بسم اللَّه الرحمن الرحیم« قرینتین»

هایی هستنند که پس از هفت سوره طولانى قرار دارند، از سوره ، سورهمثانى -2

                                                      
   .44 زخرف، آیه . سوره 37

-276، ص1ج ین، البرهان،. زرکشی، بدر الد15ص  1ج :. معرفت، محمد هادی، التمهید لعلوم القرآن 38

273. 
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ن سوره اند زیرا ایگفته« مثانى» آنهاپایان می یابد. به « نحل»یونس آغاز و با سوره 

یعنى دنبال شده گرفته شده است، « ثنتّ»اند، از هاى طولانى آمدهها به دنبال سوره

 مثنى است مانند معنی و معانى.  ،هاى طولانى اول و مثانى دوم اند. مفرد مثانیسوره

هاى قرآن چه سوره ةبه نظر ابن عباس: هم است.« مثناة»فراء گوید مفرد مثانى  

اللَّهُ نَزَّلَ أَحسَْنَ الْحدَِیثِ کِتاباً »اند به استناد آیه کریمه « مثانى»طولانى و چه کوتاه 

را  ها و حدود و فرائضزیرا خداوند مثل ؛اندگفته« مثانى»را  آنها 39«مُتشَابهِاً مَثانِیَ

 بیان کرده است.  آنهابه تکرار در 

ئمه ما از ا آیات سوره حمد است.در این آیه کریمه، « مثانى»به نظر برخی دیگر 

 همین قول روایت شده است، حسن بصرى نیز چنین گفته است.

هستند که صد آیه  هایىیعنی صدها. جمع مائة )صد( است و آن سوره مئون -3

سوره بنى اند که با آیه دارند و این ها هفت سوره 100یا کمی بیش یا کمتر از 

هاى به نظر برخی از مفسران سوره سوره مؤمنون است. آنهااسرائیل آغاز شده و پایان 

زیرا  ؛دانندمیرا مثانى  آنهاهاى پس از پس از هفت سوره طولانى را )مئون( و سوره

هاى کوچک آخر قرآن( بیشتر، اما از صد آیه کمتر )سوره از سور مفصل آنهاآیات در 

 است.

لت هاى کوچک پس از حامیم ها تا آخر قرآن هستند. عمفصل، منظور سوره -4

 و هر ها جدایی )فصل( زیاد است.سورهبه مفصل این است که میان  آنهانامگذاری 

 .ده استشسوره دیگر جدا از   سوره ها با بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

 قرآن علوم از مختصرىپنجم:  فن

از  علوم قرآن مجموعه ای از مباحث، پیرامون قرآن کریمان گونه که گذشت هم

فسیری، و مباحث ت ... است منسوخ و ول، ترتیب، جمع، کتابت، قرائت، ناسخ ونظر نز

 نگاه در قرآن و فهم و تبیین متن آیات نورانی قرآن است. 

که  داندمیآیت الله معرفت، علوم قرآن با این ترکیب اضافی را اصطلاحی خاص 

                                                      
 .23آیه  سوره زمر،.  39
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ضوابط( را  بر اساس اصول و آنهامباحثی پیرامون قرآن کریم )با هدف شناخت فنی 

 در بر گرفته است.

او معتقد است هر مبحث از نظر موضوع و مسائل و ادله، خود علمی مستقل است 

 40است. «بررسی مباحث قرآن کریم»و وجه مشترك همه آنها 

ما باید طبرسی عنوان این فن را مختصری از مباحث علوم قرآن، قرار داده است ا 

با  مباحث علوم قرآن به حساب می آید وگفت: بخش های دیگر این مقدمه نیز از 

ت. به وجود این، باز هم مباحث دیگری از علوم قرآن در این مجموعه ذکر نشده اس

 و د مولف بسیار مختصر مطرح شده استهر حال این مباحث نیز بنا به گفته خو

-کتاب این مطالب باید به و شرح برای آگاهی از تفصیلخود اذعان دارد که طبرسی 

 لیف شده است مراجعه شود.أکه در این باره تهایی 

 قرآن اعجاز

ت؛ اعجاز قرآن اس کندمیکه مطرح را اولین موضوعی در این فن، طبرسی )ره( 

 ص() پیامبر اسلام نبوّت ادعاى صدق و دلیل بر عادت خارق و کریم معجزه قرآن

 .باشدمی

ویژه  شرو و در نظم یا در فصاحت بسیار آن است و آیا در چیست؟ اما اعجاز قرآن

 از ار عربمتعال  اعجاز قرآن این است که خداوندمعنی و بدیع آن؟ و یا این که 

 بتواند عرب آن دانشی که باز گردانید ونگاه داشته و  آنقر و رویارویی با معارضه

 گرفت؟ آنان ازرا  بیاورد فصاحت و نظم در قرآن مانند

 احثمب ه  می دهد و می آورد: اینطبرسی بررسی موضوع را به کتب کلامی حوال 

د کتب خو بزرگ در عقائد به طور مفصل مطرح شده و متکلمین اصول کتاب هاى در

دت سیاشرافت  ، کهآورده اند، به ویژه سید بزرگ مرتضی، علی بن الحسین موسوی

آن  «آنالموضح عن وجه اعجاز القر» کتاب خود، در ،را داراست پدر و مادرطرف  از

  .است روشن نموده اوشی بیانو  تحقیقین به بهتر را

                                                      
 .16و  15، ص 1. معرفت، محمد هادی، التمهید لعلوم القرآن، ج 40
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 تحریف

آیا  موضوع دیگر مورد بحث در علوم قرآن موضوع زیادی و کاستی در قرآن است.

 فسیرت کتبطرح در  مبحث مناسب ؟ اینزوده و یا از آن کاسته شده استبر قرآن اف

 نیست.

به نظر  اما است. نشده چیزی افزوده قرآن که بر دارند اتفاق در مورد زیاده، همه

 قرآنمعتقدند از  41حشویه اهل سنت گروهی از در میانو  شیعه،علمای  از بعضى

 .ستا شدهکاسته 

و  است نیافته راه قرآن در هیچ تغییرى که است این شیعهعلمای  صحیح یهنظر

ن این موضوع را تبیی مبسوط به طور «طرابلسیاّت مسائل» جواب در مرتضى سید

   نموده است.

 هاىکتاب جهان و حادثه های بزرگ همان گونه که وجود شهرها، ید:گو او می

قینی ینیز برای ما  صحیح بودن نقل قرآن برای ما یقینی است، عرب اشعار و معروف

عنایت ه اندازبه .. . خبرهای شهرها و حوادث مهم و نقل و حفظ به عنایت زیرا ؛است

شأ علوم سرمن و پیامبر معجزه آنقر چرا که است، کریم و نقل آن نبوده به حفظ قرآن

 ایتحم و حفظ است و عالمان دین بیشترین تلاش را در اسلام دینى احکام شرعی و

به  ات راو آی حروف و در اعراب، قرائت اختلافگونه هر که به طورى داشته اند، قرآن

ت محافظت شدید چگونه ممکن اس صادقانه وتوجه  این باحال دقت می دانستند. 

 .یابد یا تغییر و شود کم آن از چیزى

علم به صحت نقل اجزاء قرآن همانند علم به صحت کل »مرتضی می گوید:  سید

است، به عنوان  ادب اهل مزنى براى یا قرآن است. مانند آن چه در مورد کتب سیبویه

نمی  تفاوت آن از قسمتى یا کتاب و نمونه در مورد این دو کتاب برای ادیبان همه

 در  بابى کسى اگر و است. مزنى یا و سیبویه آن از که دارند یقین مالاًاج یعنى کند،

اضافه  یابند که این بخش به آندرمی همه نبوده اصل در که فزایدابی کتاب ها آن

                                                      
اوند بوده بودن خد دهند قائل به جسمنظر می قرآن بر اساس ظواهر فقط که اندمعتزله از . حشویه 41

 شدند. میدهنا «حشویه» - است معنا به این حشو و- بودند پستى مردم چون و
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به نقل کردن صحیح  توجه و عنایت است است. بدیهى نبوده کتاب از است و شده

 «.دیوان شعر است و یهسیبو کتاب به ضبط عنایت از بالاتر به مراتب قرآن

 اماکنون در دست  به ترتیبی که )ص(خدا  رسول عهد در قرآن»: می آورد سید

 رانکه، تمامی یااست آوری شده بود. دلیل بر این مدعا این  تالیف و جمع هست

می  ینگروهی مع گاه و نمودندمى آن را حفظ گرفتند ومی فرا را قرآن( ص)پیامبر 

 .شدمیخوانده  پیامبر قرآن بر کنند، و حفظ را آن همه که شدند

 یگراند و کعب بن ابى و مسعود بن اللَّه مانند عبد (ص)از یاران حضرت  گروهى

واهد شاین  کردند. همه ختم خوانده و (ص) پیامبر بر را قرآن تمامی مرتبه چندین

 لکام و شده جمع (ص)خود پیامبر  زمان کریم در قرآن می رساند که اندك تأملی با

 «.پراکنده نبود و بود

 عتناا ی از حشویه قابلعده و امامیه مخالفت تعداد اندکی از»گوید: سید می

 یفضع آنان به اخبارى ،نیستند. این مخالفت از اصحاب حدیث به وجود آمده است

 عیفض احادیث چنین با که است معلوم و اندپنداشته صحیح را آنها کرده و اعتماد

 «.داشت بر دست )که بیان شد( یقینی مطالب از تواننمی

 منسوخ و ناسخ

ای که گفته اند: مفسر شناخت ناسخ و منسوخ مبحث بسیار مهمی است به گونه

تا ناسخ و منسوخ را نشناسد نباید به تفسیر قرآن اقدام نماید. افراد زیادی از جمله، 

لیفات أ.. ت. باری وابو عبید، قاسم بن سلام، ابوداود سجستانی  ابوجعفر نحاس، ابن ان

    42جداگانه در ناسخ و منسوخ دارند.

طبرسی به دنبال مطالب گذشته می آورد: موضوع دیگری که در علوم قرآن مورد 

 شرائط و اقسام و آنها تعریف و «منسوخ و ناسخ و نسخ»از  بحث بحث قرار می گیرد،

این به پاسخ ز نیتخصیص، و  و بداء تفاوت نسخ باهمچنین سخن درباره  نسخ است،

 ناسخ تواندمی سنت آیا و است؟ عمل جائز از پیش عبادات در نسخ که آیا تسوالا

                                                      
 ع و الاربعون.  ، النوع الساب20ص  2الاتقان فی علوم القرآن: ج  سیوطی جلال الدین عبد الرحمن،.  42
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 43.می شود به وسیله آن شناخته منسوخ و ناسخ آن چه باشد؟ و نیز بیان قرآن

ی اما جا است مربوط به علوم قرآن چه همه گر مباحث سپس او می گوید:  این

ال است، در عین ح شده نوشته فقه اصول در است که در کتاب هایى آنهابحث از 

 کتاب این تفسیر است در جای مناسب آن به طور کامل در مواردی که مناسبت

 آمد. خواهد «تفسیر مجمع البیان»

 ششم فن   

بخشی را به معرفی عظمت قرآن و فضیلت در مباحث خود علوم قرآنی  مؤلفان

 44ند.اافرادی که به قرآن اهتمام دارند اختصاص داده

 ر دربارةفن، این شیوه را دنبال کرده و برخی از روایات مشهو در ایننیز طبرسی 

 ت.اند را ذکر کرده اسقرآن اهتمام ورزیدهبرتری کسانی که به  و قرآن فضیلت

 است (ص)خدا  رسول از مالک بن انس طبرسی ذکر کرده، ازکه  یاولین حدیث

کند مینقل چنین نس هما «.اویند اصّانخداباوران و خ همان قرآن اهل»: ندفرمود که

 روتىث قرآن» :ندفرمود نیز «.است قرآن برترین عبادت قرائت» :فرمودندحضرت که 

  «ثروتی غیر آن نیست و با دارا بودن آن فقری نخواهد بود. است که

( ص)خدا  رسول که کرد نقل مالک بن انس و او از ثابت از سلمه بن حماد 

 :فرمودند

 خدا آموزگاران کلامآنان  ست،ا قرآن حاملانخداوند شامل حال  خاص رحمت»

 را آنان که کسى و داشته دوست را خدا دارد دوست را آنان هر کس. اویند و مقرّبان

قاری  از و دنیا گرفتارى قرآن شنونده از خدا. دشمنی کرده است با خدا بدارد دشمن

                                                      
تلاوت،  . هم چنین مباحثی مانند: انواع نسخ در قرآن) نسخ حکم و تلاوت، نسخ حکم بدون نسخ 43

 قرار می گیرد.شبهات پیرامون نسخ در قرآن، در نسخ مورد بحث  ،نسخ  تلاوت بدون حکم(

دوم را در  فضائل  النوع الثانی و السبعون، نوع هفتاد و 151. سیوطی در الاتقان فی علوم القرآن: ص  44

در البیان  القرآن بحث کرده است، که در آن فضیلت قرآن و سوره ها را آورده است و آیت الله خویی

یات وضع شده جاودانگی قرآن، روا ،یلتاحادیثی درباره فض ،فصلی را به فضل القرآن اختصاص داده است

 رآنی.  ق( همچنین دیگر تالیفات علوم 39-22تدبر در قرآن و... را آورده است)ص ،در مورد قرائت
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رگداشت کتاب خدا، محبت بز با قرآن! حاملان اى. داردمی بر را آخرت بلاء قرآن

 بیفزاید و بندگاندر دل دیگران  خود جلب کنید تا بر محبت شماسوی به  الهی را

 «خدا شما را دوست دارند.

 !ای پیامبر خدا گفت: و آمد (ص)خدا  رسول نزد غفارى ابوذر: مکحول گوید

 که قلبى اوندخد»: فرمود( ص)پیامبر  نکنم. عمل گیرم اما به آنفرا را قرآن ترسممی

 «.کندنمی را عذاب است گرفته جا آن در قرآن

 در قرآن اگر»: فرمودند (ص)پیامبر خدا  گوید: جهنى عامر بن هم چنین عقبة

 «.رسید نخواهد آتش پوست به آن باشد پوستى

 روز در قرآن حاملان»: نقل کرد (ص)از پیامبر خدا  خدرى سعید ابى از ،عطا

شایسته نیست کسی که »: فرمودند (ص)پیامبر   ،«هشتندو روسای ب قیامت دانایان

آنکس که  دارد، حتى وجود زمین بی نیاز تر از او روى کند که بر تصور داندمی قرآن

 .«باشدرا مالک  وسعتش همه با دنیا

( ص)خدا  برایم نقل کرد که رسول عباده بن سعد قائد گوید: شخصی از بن عیسى

 حالى در قیامت روز خداوند را کند فراموش ا گیرد وفر را قرآن که کسى»: فرمودند

 .«است بریده دستش که می کند ملاقات

 قرآن حاملان من، بزرگواران امت»: نقل کرد (ص)خدا  عباس از رسول بن اللَّه عبد

 .«دارانند زنده شب و

غذایی  قرآن این»: فرمودد (ص)پیامبر که  می کند نقل مسعود بن اللَّه و نیز عبد

 خدا، ریسمان قرآن گیرید. فرا می توانید از آن هر مقدارآماده از جانب خداوند، است 

 کندمیبه آن بیاویزد را محافظت  که کسىقرآن  ،است شفایی سودمند و آشکار نور

کجی در آن راه نمی یابد تا نیازمند  را رهایی می بخشد، کند پیروى آن از که کسى و

های قرآن شگفتی ست تا از آن عذر خواهی شود،راست کردن باشد. انحراف در آن نی

نمی گردد. قرآن را تلاوت کنید که  کهنه ،به آنکردن مراجعه زیاد و با  پایان ندارد

می دهد. نه به این معنا که برای  پاداش حسنه ده حرفى هر خداوند در برابر قرائت

 ده حسنه و برای لام، ده حسنه و الف، ده حسنه پاداش می دهد بلکه براى «الم»
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  تا آخرحدیث. .«پاداش می دهد حسنه ده برای میم،

آن حضرت نقل کرد که  مؤمنان طولانى از امیر ضمن حدیثى در اعور بن حارث

 راه نجات گفتم:. در راه است هایىفتنه» :ندفرمود شنیدم (ص) خدا فرمود: از رسول

 و قضاوت حکم و دگانآین و گذشتگان آن اخبار خدا. در کتاب: فرمود چیست؟ آنها از

خواست  نیست. شوخى و است باطل و آن جدا کننده میان حققر، سته میان شما

و با مراجعه زیاد  سیر نشوند، آن از دانشمندان ، وکشیده نشودبه انحراف  آنقر ها با

ترك گوید  را آن هر جبارى نپذیرد. شگفتی های آن پایان نشود و کهنه به آن،

 خداوند گمراهش قرآن هدایت طلبد غیر از کس هر کوبد و او را در هم می خداوند

 کند به آن عمل کس هر است، خدا مستقیم راه و محکم، ریسمان قرآن .می نماید

 کس هر و پیشه کرده است عدالت کند حکم آن بر اساس  کس هر و بردمى پاداش

 .«خوانده است است دعوت کند به راه به قرآن

 :فرمودد (ص)خدا  که رسول می کند نقل منینالمؤ امیر از حمزه بن عاصم

 کندمی داخل بهشت به را او خداوند کند، آن را حفظ تا بخواند که قرآن کسى»

 جهنم شده اند آتش مستحق که اشخانواده از نفر مورد ده در را شفاعت او و

 .«پذیردمى

را حافظ  رآنقکسی که به »: که فرمودند کندمینقل  (ع) علىاز  عمر بن اللَّه عبد

جایگاه  ،برو بالا وقرآن می خواندى آن را بخوان  دنیا در با ترتیل کهمی گویند: است 

 .«می خوانى که ای است آیه آخرین تو

 کس قرآن هر» فرمودند: (ص)خدا  رسول است که شده نقل (ع) علىحضرت  و از

 خدا که را متىاست، نع شده عطا دارد او آن چه از برتر به کسى بخواند و پندارد که

 .«است را بزرگ داشته است شمرده کوچک خدا آن چه و کوچک، شمرده بزرك

 در گویا نبوتّ می خواند قرآن که کسى»: نقل فرمود (ص)و آن حضرت از پیامبر 

 .«نمی شود تنها به او وحى و است گرفته قرار پهلویش دو میان

 دنیا، در قرآن حاملان»: کرد که فرمود نقل  (ع) مناناز امیر مؤ خدرى سعید ابو

از روی میل  که کسى»: فرمود و. «قیامت اند روز اهل بهشت در رئیسان و دانایان
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 براى مسلمانان المال بیت از دینار دویست سال هر بخواند قرآن آشکارا آورد، و اسلام

 به طور دارد به آن نیاز بیشترى که قیامت روز نشود داده دنیا به او در اگر و اوست

 .«کرد دریافت خواهد ملکا

 براى دریا است مقدار کمی از عمق که ای از روایات اندکی از بسیار  و قطره این 

 به آن اکتفاء شد. اختصار رعایت

 هفتم فن 

 براى به  بیان مستحباتی از قبیل زیبایی صوت و تلفظفن این طبرسی )ره( در 

 است.  کر کردهرا ذدر این باره را و احادیثی پرداخته قرآن  خواننده

 با صداى» که آن حضرت فرمودند:نقل شده  (ص)خدا  از رسول عازب بن از براء

 (ص)می آورد آن حضرت  یمان بن و در حدیثی از حذیفة .«دهید زینت را خود قرآن

اهل  و فسق اهل لحن با را آن مبادا بخوانید، عرب صوت و لحن با را قرآن»: فرمودند

 خواندن در که آمد گروهی خواهند من از کنید. پس تقرائ نصارى( و کتاب )یهود

و  دنیا ترجیع غنا و مانند صوت تارکان و آواز چرخانند مانندصدا را در گلو می قرآن

 آنهادلباختگان  این افراد و گران، قرآن از حنجره این افراد بالا نمی رود. صوت نوحه

 .«اندفریفتهدل

به  مسعود بن اللَّه قرآن  زیبا بود، عبدصدایم در تلاوت : گوید قیس بن علقمة

 گفت:یافت میقرآن تلاوت کنم. وقتی قرائتم پایان می او تا بر می فرستاد من دنبال

 زیبا خواندن،»: فرمود که شنیدم (ص) خدا رسول فدایت! دوباره بخوان. از مادرم و پدر

 .«است قرآن زینت

 زینت و است زینتى چیز هر راىب»فرمودند:  (ص)گوید: پیامبر خدا  مالک بن انس

 .«قرآن صدای زیباست

کردم.  سلام به او  شد، وارد وقاص بر ما ابى بن سعد: گوید السائب بن الرحمن عبد

 للَّه. الحمد آرى گفتم: را با صدای زیبا می خوانى. قرآن امشنیده !برادرم پسر گفت:

وقت  شد، نازل ندوها و به حزن قرآن» فرمود:که شنیدم  (ص)خدا  از رسول گفت:

 غنا ) صوت( با را آن به خود گیرید و هگری حالت ،اگر نه و کنید تلاوت آن گریه
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 .«نیست ما از نخواند کس چنین هر بخوانید. و

اند، ترجمه نموده «شوید نیاز بى»استغناء یعنی  به معناى را «به تغنّوا» کلمه بعضى

  اند.   واندن دانستهخ معنای با صوت زیبا به همان را آن اما بیشتر

 ی مقدمه مجمعهاو کاستیامتیازات 

از  هایی است.ای این مقدمه نیز برخوردار از امتیازات و کاستیهمانند هر مجموعه

به صورت خواننده با مرور آن،  ، اختصار آن است ونقاط قوت و امتیازات این مقدمه

دمه ای برای ورود تفصیلی مقخود این و  اجمالی با مباحث علوم قرآن آشنا می شود،

 به مباحث علوم قران است. 

بیان دانستن فایده وجود دارد و آن مباحث  اینطرح در جالب توجه ای نکته

در پایان برخی از فصول طبرسی . توسط مولف استمقدمه  مطالب طرح شده در این

   را ذکر می نماید.بخش آن مطالب مطرح شده در فایده دانستن  (ها )فن

 کاستی هایی نیز مشاهده می شود:اما 

بیان در این مقدمه وجود دارد که از علوم قرآن عناوین و مباحث زیادی   -

 لف قابل توجیه است. ؤنشده است، البته این نکته با توجه به هدف م

مباحث علوم قرآنی مطرح شده نیز در برخی از موارد نیازمند تحقیق و    -

نیاورده  مطروحه نیز برخی از مباحث را اصلاً، طبرسی در عناوین تبیین بیشتر است

طرح نکرده است. شاید به این جهت  ها را اصلاًدر فن اول تعداد سوره مثلاً ؛است

سوره و به  114ها به نظر دیگران نیز زیرا تعداد سوره ؛نیازی نمی دیده است که

هایی فهمین طور بدون بیان تعداد آیات و اختلا .الاتقان اجماعی استصاحب قول 

منتسب است  آنهاکه در عدد هست تنها به ذکر نام افرادی که تعداد آیات به 

 پردازد. می

نام های قرآن را برخی  آید،های قرآن مییعنی نام ؛همین سخن در  فن چهارم  -

 اند.بسیار بیش از مواردی که طبرسی ذکر کرده آورده

  و آخراً والحمد لله اولاً                                              
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  هرمنوتیک

 و فهم قرآن کریم 
 1*رودیسید محمود مرتضوی شاه

 

 چکیده

 کوشد به نقش مسائل هرمنوتیکی در فهم و تفسیر قرآن کریمنوشته حاضر می

لوازم  ها یاهای گوناگون آن به همراه توصیهمعرفی هرمنوتیک و دوره. اشاره کند

 در بخش دوم. دهدتفسیری هر رویکرد هرمنوتیکی بخش اول مقاله را تشکیل می

ر بمنوتیک روش شناسانه و هرمنوتیک فلسفی محورهای اصلی تأثیرات دو گونه هر

یک  فلسفی نوشتار حاضر نسبت به آثار هرمنوت. اندفهم قرآن مورد بررسی قرار گرفته

-اریخپذیری، تیابی مفاهیمی چون خطادر فهم قرآن و رویکردهایی که منجر به راه

ه همراه بمندی و نسبیت در تفسیر قرآن کریم است، دیدگاه انتقادی دارد و آنها را 

نتی سانعکاسشان در سخنان اندیشه ورزان مسلمان در دو جهت دفاع یا انکار روش 

تأثیر  ترین محورهاینویسنده در نهایت مهم. تفسیر قرآن مورد تأمل قرار داده است

ی بر پذیرد و تأثیرات هرمنوتیک فلسفشناسانه در فهم قرآن را میهرمنوتیک روش

 .ددانفهم قرآن را غیر موجه می

هرمنوتیک، تفسیر، بازسازی محیط نزول، تاریخمندی قرآن، نسبیت : کلمات کلیدی

 فهم قرآن، ثبات معرفت دینی 

                                                      
 «.ره» ی کلام اسلامی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیادکتراستاد سطوح عالی حوزه و  *
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 : مقدمه

 سازندگی و یا تشکیک در مبانی فهم قرآن کریم  ةدانش هرمنوتیک؛ دو سوی

از دیدگاه عموم دانشمندان مسلمان قرآن کریم مجموعه سخنان خداوند متعال 

قرآن الفاظی الهی و معانی ثابتی دارد . نازل گردیده است( ص)ی اکرماست که بر نب

به نحو معصومانه بیان کننده الفاظ و مبینّ ( ص)که مقصود خداوند است و نبی اکرم

وظیفه مسلمانان در تفسیر این است که معانی مقصود . باشندمعانی آن برای بشر می

نین عقلایی و صحیح فهم متن پیروی خداوند را کشف کنند و در این راه باید از قوا

 .نمایند

با توسعه دانش هرمنوتیک در غرب و انتقال آن به عالم اسلام، قرآن کریم مرکز 

زیرا هرمنوتیک متصدی ارائه نظریه فهم  ؛های هرمنوتیکی قرار گرفتتوجه دیدگاه

ی سازترین متن دینمتن است و متن قرآنی در میان مسلمانان معتبرترین و سرنوشت

رویکردهای هرمنوتیک گاهی موجب نگاه دقیقتر به قرآن کریم برای بدست . است

شود و گاهی موجب تخریب مبانی فهم قرآن کریم شده آوردن فهم کاملتری از آن می

انجامد و تلقی سنتی گرایی در فهم و عدم اعتبار تفاسیر قرآن کریم میو به نسبیت

از این رو اتخاذ مبانی خاص هرمنوتیکی  .کشدفوق از تفسیر قرآن را به چالش می

حائز اهمیت زیادی بوده به نتایجی بس متفاوت در حوزه تفسیر قرآن کریم و بالتبع 

 .های دین و زندگی دینی خواهد انجامیددیگر حوزه

هستی شناسی »و « روش شناسی فهم قرآن کریم»امروزه دو مسئله هرمنوتیک 

پژوهان بوده و آثار فراوانی در این زمینه به  در کانون توجه قرآن« فهم قرآن کریم

کوشد با اشاره به آثار فوق رویکردهای هرمنوتیک این مقاله می. نگارش درآمده است

های هرمنوتیک در فهم آن و راه به قرآن در عالم اسلام را معرفی نموده و به چالش

ورزان ترین اندیشهنیز خواننده گرامی با برخی از برجسته. های آنها اشاره نمایدحل

مسلمان حوزه هرمنوتیک که فهم سنتی از قرآن را مورد تردید قرار داده و یا از آن 

روشن است که معرفی اجمالی دانش هرمنوتیک اولین . اند آشنا خواهد شددفاع نموده
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سپس به بررسی تأثیرات هرمنوتیک روش شناسانه بر فهم . محور بحث ما خواهد بود

ت به تحلیل و نقد چالشهای برخواسته از هرمنوتیک فلسفی در فهم قرآن و در نهای

 .قرآن خواهیم پرداخت

 معرفی دانش هرمنوتیک . 1

 واژه شناسی. 1-1

 به هرمنیون. است آمده بدست 2«هرمنیون» یونانی کلمه از هرمنوتیک اصطلاح

 بنام ونانیی ایالهه نام در ریشه یونانی کلمه این .است« کردن 3(تأویل)تفسیر» معنای

 های یونان باستان آفرینندهاو در افسانه 4.است بوده خدایان آور پیام که دارد« هرمس»

او  کند.می وضع را آنها اسامی اشیاء، باطن مشاهده مبنای برو کسی است که  زبان

 برای الفاظ قالب در یعنی فهم قابل ایگونه به و دریافت خدایان از را متعالی معانی

بود. از سویی پیامهای  مبهم او سخنان موارد از ایپاره درنیز  5نمود.می انبی انسانها

-موضوعات عمده 6.نمودخدایان را کشف و از سویی آنها را در معانی باطنی مخفی می

 و معنا -2 متن ماهیت -1 :برای مثال)ای که دانش هرمنوتیک به آن می پردازد 

 مخاطبی ذهنی افقهای و اعتقادات و هافرضپیش تأثیر چگونگی -3 متن فهم حقیقت

روش فهم  -4. متن تفسیر و فهم شدن متعین در شود،می تفسیر او برای متن که

 قرار توجه مورد است بوده آن دار عهده هرمس که تفسیر ارکان در تلویحاً( متن

                                                      
2. hermeneuein 

هم معانی ظاهری و کشف آنها را موضوع خود قرار داده و هم به هرمنوتیک در دوره های گوناگون  3.

از این رو با توجه . معانی درونی و نمادین و معانی طولی و عرضی و مصادیق معنای متن پرداخته است

برای آن به تناسب دوره خاص مناسب ( تأویل)و ( تفسیر)به معانی تفسیر و تأویل کاربرد هر دو ترجمه 

 . خواهد بود

4 The Encyclopedia of Religion, vol.5, p.279. 

 .100-99ص  ،هرمس و سنت هرمسیکلباسی، . 5

6. The critical circle, p.1 
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 7.گیرندمی

 تعریف هرمنوتیک . 2-1

 از شاخه این از متفاوتی یفتعار گوناگون هایدوره درهرمنوتیک علم  دانشمندان

 توان به تعاریفی نظیراز این میان می. اندداده بر اساس غایت یا موضوع آن ارائه دانش

 معنای درك علم» ،8«نوشتاری و گفتاری عبارات تام و کامل فهم به دستیابیعلم »

-عهده که دانشی»، 10«مشخص صورت به دیگر شخص سخنان فهم هنر» ،9«هانشانه

 پدیدار و وجود پدیدارشناسی» 11«است انسانی علوم شناختیروش مبانی هارائ دار

 اشاره نمود.  13«فهم نظریه» و12«وجودی فهم شناسی

رسالت هرمنوتیک هرمنوتیک را  در مقاله« پل ریکور»معاصر  دانشمند برجسته

هرمنوتیک نظریه عمل فهم است در جریان روابطش با : »کندگونه تعریف میاین

مراد ریکور آن است که در علم هرمنوتیک پیرامون فهم انسان وقتی  14«تونتفسیر م

مثلاً این . شودکه متعلقش متن باشد و در ارتباط با متن تصور شود نظریه پردازی می

افتد و ذهن انسان چه مراحلی را شود که در فهم متن چه اتفاقی مینکته بررسی می

ای فهم متن چه معناهایی متصور است؟ کند؟ آیا فهم متن امکان دارد؟ برطی می

 ...ملاك اعتبار فهم متن چیست؟ و

 

 

                                                      
7. The Encyclopedia of Religion, Ed.: Mircea Eliade, vol.5, p.280. 

8.  kurt Mueller, The Hermeneutics Reader, p.5 

9. Ibid, p. 5 

10. Hermeneutics and Criticism, p.6 

11.  Jean Groundin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, pp. 84-86. 

12. Ibid, p. 92 

13. The Hermeneutics Reader, p.27 

 .263، ص1368، 5و4یوسف فرهاد پور، مجله فرهنگ : ، ترجمهرسالت هرمنوتیک.ریکور، پل، 14
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 تحولات تاریخی  و شکل گیری مکاتب هرمنوتیکی . 3-1

 هرمنوتیک کلاسیک   –الف 

« روش شناسی کشف معنای متون مقدس»موضوع دانش هرمنوتیک در بدو تولد 

آثار الهی دانان  دغدغه روش شناسی فهم معنای متون مقدس از دیرباز در. بود

درباره نظریه » در مقاله( م358-430) 15سنت آگوستین. آیدمسیحی به چشم می

اش را هرمنوتیک بنامد، نکاتی بنیادین را در مورد ، بدون آنکه نوشته16«مسیحیت

توجهات روشی تا ابتدای رنسانس  17.کندهای تفسیری کتاب مقدس بیان میروش

این رویکرد . خوردالهی دانان مغرب زمین به چشم میدر آثار پراکنده اندیشمندان و 

پس از رنسانس و در پی استقلال پروتستانها از تفاسیر کاتولیکی کتاب مقدس و روی 

برای . ای یافتآوردن به بحثهای مرتبط با روش فهم کتاب مقدس، رشد فزاینده

ه در موضوع دان پروتستان برای کتابی کالهی( م1603-1666)18نخستین بار دان هاور

استفاده کرد و آنرا « هرمنوتیک»روش تفسیر کتاب مقدس نگاشته بود از کلمه 

از قرن هفدهم به بعد و  20.نامید 19«هرمنوتیک قدسی یا روش تفسیر متون مقدس»

 22«ولف آگوست»، .(م1710-1759) 21یوهان مارتین کلادنیوسبا آثار افرادی چون 

 24«فریدریش آست»و .( م1718-1777)23«یرفریدریش می»،.(م1824-1759)

شناسی فهم اثر از کتاب مقدس به آثار دیگر گسترش یافت روش .(م1841-1778)

                                                      
15. Augustine 

16. On Christian Doctrine 

17.Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 33. 

18. Johann Conrad Dannhauer 

19 Hermeneutica sacra sire exponendarum sacrum litterum. 

20. History of hermeneutics, p.39 

21 .Johann Martin  Chladenius 

22. Friedrich August Wolf 

23. Georg Friedrich Meier 

24. Georg Anton Friedrich Ast 
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 . های خاص مثل هرمنوتیک آثار حقوقی و یا جامعه شناختی گردیدشامل هرمنوتیکو 

ود مقص -الف: هرمنوتیک کلاسیک مؤلفه های زیر به چشم می آیدبطور خلاصه در 

عموم  این معنا در -ب. رسیدن به معنای مقصود صاحب اثر است از قوانین هرمنوتیک

نین عامی در هرمنوتیک کلاسیک هنوز قوا -ج. گفتارها و نوشتارها قابل دستیابی است

ور که تمام آثار موجود در دانشهای مختلف را تحت پوشش قرار دهد به منصه ظه

 -د. افتیداگانه تدوین نرسید، هر چند قوانین فهم اثر در دانشهای گوناگون بطور ج

فکری  هرمنوتیک کلاسیک برای فهم اثر توجهی به بازسازی درونی نویسنده و شرایط

   . و روانی او در هنگام خلق اثر و یا بازسازی شرایط محیطی نویسنده ننمود

 هرمنوتیک رمانتیک   -ب

های اول قرن هجدهم نهضت رومانتیسم جریان غالب حوزه های فکری در دهه

 25دو اندیشمند برجسته دانش هرمنوتیک شلایرماخر. پا را به خود اختصاص دادارو

دانش . متعلق به این جریان هستند( م1833-1911) 26و دیلتای .(م1768-1834)

هرمنوتیک را در این دوران به جهت تأثیر شدید از جریان رومانتیسم هرمنوتیک 

ای از حیات خود شده و له تازههرمنوتیک در این دوران وارد مرح. نامندرمانتیک می

تلاش می کند، با بازسازی فکر و روحیات و شرایط مؤثر بر نویسنده در خلق اثر به 

دیلتای بر این باور است که برای فهم یک متن باید . مقصود صاحب اثر راه پیدا کند

 27.تمام زندگی مؤلف را بازسازی نماییم

توان در موارد زیر انتیک را میبطور خلاصه مهمترین مؤلفه های هرمنوتیک رم

این . در هر متن معنایی نهایی وجود دارد که همان مراد متکلم است -الف: برشمرد

 -ب. های بیان شده در علم هرمنوتیک قابل دسترسی استمعنا با استفاده از روش

از این رو . ای حلقوی میان اجزای متن و کل حاکم بر آن وجود دارددر هر متن رابطه

                                                      
25. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

26. Wilhelm Dilthey 

27. Paul Ricoeur, "Existence and hermeneutics" in: The conflict of 

interpretation, p.5  
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ی برای فهم متن باید دو حوزه -ج. یک حرکت دورانی میان جزء و کل است فهم

اول اینکه متن را باید در ارتباط با مجموعه . جداگانه متن بطور کامل دانسته شود

زبان شناخت و دوم اینکه متن را به عنوان اثری که محصول فردیت نویسنده است 

فرد مانند خصوصیات روانشناختی  های درونیبرای فهم متن باید ویژگی -د. فهمید

در حقیقت باید تجربه . او و ویژگیهای محیطی و تاریخی او بطور کامل بازسازی شود

پس از شناخت درون و برون نویسنده  -ه. زندگی او دوباره توسط مفسرّ تجربه شود

 28.می توان متن او را بهتر از او فهمید

 هرمنوتیک فلسفی -ج

پا به ( م1844-1900)29نیچهبا آثار هرمنوتیک  یستمب قرن به ورود آستانه در

. گرددگذارد و درموضوع و اهداف دچار دگرگونی بنیادین میای جدید میعرصه

-1976)30هیدگر مارتین همچون قرن ایندانش هرمنوتیک در  ورزان اندیشه

-پژوهشو پیروان آنها غالب  ،(م1900-2002)31گادامر گئورگ هانس ،.(م1889

 منعطف أثر تفسیر و فهم تحصیل روشهای و قواعد نه و فهم خود سوی هب را هایشان

 شناسیهستی به شناسیمعرفت و شناسیروش از هرمنوتیک زمان این در. نمودند

 هرمنوتیک» بیستم قرن در را هرمنوتیک که روست این از. شودمی تبدیل فهم

 .نامندمی« فلسفی

 خاصش جهان و خاص موقعیت در ههموار انسان هیدگر بر این باور است که هر

-ویژگی یا و بیرون عالم از متأثر روانی -ذهنی فضای خاص جهان از مراد. بردمی بسر

آنجا  –به اصطلاح هیدگر دازاین یعنی هستی )او وجود خاص انسان . است درون های

«( =sein » به معنی هستی و«da »به معنی آنجا می باشد ).مند را موجودی زمان

 دنیای در قائل بود که این وجوداو از سوی دیگر . ست که زمان ذاتی آن استدانمی

                                                      
28. Hermeneutics and Criticism, pp.227-268, Hermeneutics, pp.112,115 

29. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

30. Martin Heidegger 

31. Hans-Georg Gadamer 
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 مواجه اشیا با فهم بدون ما. ندارد پیشینی فهم از خالی مواجهه چیز هیچ با خودش

 بطور اشیا بلکه ببخشیم، ارزش و معنا آنها به و کنیم تفسیر آنرا آنگاه که شویمنمی

 ساختارها پیش بر مبتنی تفسیرها و فهم تمام. وندشمی دازاین هر دنیای وارد معنادار

 تفسیر و وانتظارات فهم داوریهاپیش از فارغ را موضوعی شوندمی مانع که هستند

  32.کنیم

 بپردازد، وجود انسانی حقیقت به اینکه بدون هیدگر از فراوان تأثیرپذیری باگادامر 

ه نامید که از هیچ روشی او فهم را یک واقع. آورد روی فهم تحقق کیفیت بیان به

را غیر ( از جمله متن)او ترکیب ذهنیت مفسر با موضوع شناختش . کندپیروی نمی

یک سوی آن اثری است که فهمیده . گفت فهم دو سوی داردقابل اجتناب دانست و 

شود و از این جهت قواعد خاصی بر فهم حاکم است مانند هر بازی که قواعدی در می

سوی دیگر خواننده است که ناخودآگاه ویژگیهای او در فهم متن  .آن حاکم می باشد

 در فهم متن باور داشت. یعنی فهم« کاربرد»گادامر به تأثیر قطعی . کنددخالت می

-می صورت او فعلی انتظارات و شرایط و علایق و مفسر موقعیت به توجه با أثر یک

 در عامل مهمترین 33.ندارد وجود حال زمان به ربط بدون تفسیری هیچ و پذیرد

-گذاشته اثر برابر در خودمان ذهن در را پرسشهایی چه ما که است این کاربرد مسئله

 را فهم خطوط و ابعاد قبل از که است هاییپرسش از برانگیخته فهمی عمل هر و ایم

از دیدگاه گادامر انسانها در فهم متن به طور مستقیم به سراغ آن . کندمی معین

ه تحت تأثیر سنتی که در کشف معنای متن به آنها رسیده است آن متن روند بلکنمی

 34.را می فهمند

رد مهمترین آموزه های هرمنوتیک فلسفی را در مورد فهم متن می توان در موا

 :زیر خلاصه نمود

( فهم متن، محصول ترکیب و امتزاج افق معنایی مفسر با افق معنایی متن است؛ 1

                                                      
32. Being and Time, pp.190-191 

 . 240، صدرآمدی بر هرمنوتیک. احمد واعظی، 33

34. Introduction to PHilosophical Hermeneutics, p. 113 
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مذموم و بلکه شرط وجودی حصول فهم و واقعیتی  پس دخالت ذهنیت مفسّر نه

ای دیالکتیک است که بر اثر دیالوگ مفسر با متن پدید ناپذیر است. فهم واقعهاجتناب

های ناپذیر است و در نتیجه قرائت( عملیات تفسیر متن، فرایندی پایان2آید. می

یر سیّال و درك مختلف و متنوع از متن، قابل طرح بوده و هیچ گونه فهم ثابت و غ

( هدف از تفسیر متن درك مراد مؤلف نیست؛ مؤلف خود یکی 3نهایی وجود ندارد. 

از خوانندگان متن است. مفسر با متن و نه مؤلف مواجه بوده و به دنبال فهم افق 

ها( شرط وجودی دانستهها )یا پیشداوری( پیش4معنایی متبلور در متن است. 

ها همه در یک سطح نبوده، هستند؛ گرچه پیش داوریحصول فهم و مولدّ عمل فهم 

( فهم عینی به معنای درك 5هستند. « موجب سوء فهم»و « مولدّ»قابل تقسیم به 

پذیر نیست. زیرا عنصر سوبژکتیو )دخالت ذهنیت مفسر( شرط مطابق با واقع امکان

ری ( در میان تفاسیر متعدد حاصل از متن، معیاری برای داو6حصول فهم است. 

 توان تفسیری را معتبر و دیگر تفاسیر را نامعتبر شمرد.وجود ندارد و نمی

 نقش رویرکردهای هرمنوتیک در فهم قرآن. 2

شود مباحث هرمنوتیک فلسفی و قرآن کریم دارای حیثیاتی است که موجب می

 . هرمنوتیک روش شناختی در آن جاری باشند

گیرد، تعلق فهم انسان قرار میی است که م«وجود»از این حیث که قرآن ( الف

توان از آن جمله می. شودتمامی مباحث مرتبط با هرمنوتیک فلسفی در آن جاری می

دخالت پیش فرضها، علایق ( 3تاریخ مندی فهم قرآن، ( 2تاریخ مندی قرآن، ( 1به 

تعدد قرائتها، نسبیت در فهم قرآن و بی نهایت بودن ( 4و انتظارات در فهم قرآن، 

 .آن، اشاره کرد معانی

است مباحث هرمنوتیکی روش « متن تاریخی»از این حیث که قرآن یک ( ب

ضرورت بازسازی تاریخی و یافتن شأن و ( 1: مانند. شناختی در آن جاری می شود

لزوم اجرای قواعد ( 2. سبب نزول آیات و شرایط محیطی و فرهنگی زمان نزول

ص آن از جمله یافتن معنای تماثیل، هرمنوتیکی در فهم قرآن با توجه به سبک خا

های صاحب این اثر برای لزوم درك ویژگی( 3. داستانها و یا اسطوره زدایی از متن
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لزوم رعایت قواعد زبانی مانند توجه به دور هرمنوتیک ( 4. فهم کامل کلمات قرآنی

 . میان جزء و کل در کسب معنای مجموعی نسبت به قرآن

است مباحث هرمنوتیکی خاص فهم « متن مقدس» از این حیث که قرآن یک( ج

متون مقدس مانند لزوم رعایت تقوا و یافتن قلبی سلیم در جلب هدایت الهی نسبت 

 .  شودبه معانی قرآنی و لزوم اعتماد و توکل بر خداوند، در آن جاری می

هر چند بدون ذکر )حیثیات فوق موجب شده است تا توجه به مسائل هرمنوتیک 

و نسبت آنها با فهم قرآن کریم در گذشته و حال به خلق آثار گوناگون ( علمنام این 

های با گذر زمان و به نسبت رشد استقبال از دیدگاه. در حوزه فهم قرآن بانجامد

هرمنوتیک فلسفی در عالم اسلام دیدگاههای نوی در هرمنوتیک فهم قرآن پدید آمده 

ارتباط با نسبت هرمنوتیک با فهم قرآن به امروزه کتابها و مقالات گوناگون در . است

منصه ظهور رسیده و نظریات مختلف در باب نقد یا تأیید و تعدیل تفاسیر پیشین از 

در اینجا می کوشیم به برخی از تلاشهای هرمنوتیک در . شودقرآن کریم یافت می

 .فهم قرآن اشاره کنیم

 هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک و فهم قرآن( الف

شناسی فهم متون که موضوع اصلی هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک روش دانستیم

هدف از هرمنوتیک در این دو دوره رسیدن به فهم مصیب از . و تفسیر آن بوده است

هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک در مورد فهم متون مقدس . مراد صاحب اثر بوده است

 : کنددر سه محور اساسی نقش ایفا می

 لی و قواعد فهم قرآناصول ک: محور اول

دهد هرمنوتیک به مثابه یک علم قواعد و اصول کلی را در اختیار مفسر قرار می

روشن است که این مسئله . تواند از بدفهمی متن پرهیز نمایدکه با بکار بستن آنها می

توجه . ای دیرینه دارددر میان مسلمانان با عنوان روش فهم و تفسیر قرآن کریم سابقه

دارد و ضرورت بیان ملاکی در دیثی که مسلمانان را از تفسیر به رأی باز میبه احا

فهم قرآن، باعث شده است که دانشمندان تفسیر از دیرباز به ضرورت بیان قواعدی 

هایی که برای کتب مفسران عموماً در مقدمه. برای تفسیر قرآن توجه نمایند
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با نگاه به مقدمه . پرداختندر میاند به مسائل روش شناختی تفسیتفسیرشان نگاشته

، روح .(ق548)، مجمع البیان طبرسی.(ق460)تفاسیری چون التبیان شیخ طوسی

توان به اهتمام مفسرین می.( ق1402طباطبایی)و المیزان( ق1270)المعانی آلوسی 

ها و قواعد تفسیری ها و فصول مستقلی به بیان روشهمچنین کتاب. به امر واقف شد

، زرکشی در «مقدمة جامع التفسیر»راغب اصفهانی در . ده شده استاختصاص دا

، کافیجی در «الاتقان فی علوم القرآن»، سیوطی در «البرهان فی علوم القرآن»

و آیت الله « البیان»، مرحوم آیت الله خویی در «التیسیر فی قواعد علم التفسیر»

های بیان قواعد و روشاز جمله کسانی هستند که به  35«منشور جاوید»سبحانی در 

امروزه کتب و مقلات بسیار فراوانی در این زمینه نگاشته . اندتفسیر تصحیح پرداخته

  36 .شده است

های خاص اجتماعی، نگاه تاریخی به متن قرآن و تلاش برای فهم آن در زمینه

فرهنگی و تاریخی از تلاشهای هرمنوتیک دیگری است که همسو با هرمنوتیک 

های شکی نیست که برای فهم هر متنی باید به قرینه. ل گرفته استرمانتیک شک

توجه . موجود در زمان ایجاد آن متن توجه شود تا مراد متکلم به خوبی دریافت گردد

مانند عدم مخصص )به مسئله شأن و سبب نزول و قواعد شکل گرفته دراین زمینه 

دان درحوزه فهم دین بوده های متداول اندیشمنبرای فهم قرآن از راه( بودن مورد

                                                      
. 177-146 ، ص2، جالبرهان فی علوم القرآن و.96-91، ص مقدمه جامع التفاسیر: به ترتیب ذکر. 35

منشور و . 427-421، ص البیان فی تفسیر القرآن و. 1224-1189، ص 2، جالاتقان فی علوم القرآنو 
 . 310-276، ص3، ججاوید

در عالم اسلام این مسئله با وسعت فراوان پی گیری شده است و روشهای فراوانی در طول تاریخ . 36

روشهای تفسیری ظاهری . بررسی قرار گرفته استاسلام در تفسیر قرآن کریم ارائه شده و مورد بحث و 

و لفظی،  عرفانی، باطنی و رمزی، تفسیر علمی، تفاسیر نقلی و روایی، تفاسیر عقلی و فلسفی، تفسیر 

ها و مکاتب هایی که درباره روشاز آن جمله است کتاب. از جمله ی این روشها هستند... قرآن به قرآن و 

برای . های تفسیری در میان مسلمانانگرایشتاب گلدزیهر با عنوان شود مانند کتفسیری نوشته می

بابایی، علی  :توانید به کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده از جملهآشنایی با روشهای تفسیری می

 .مراجعه نمایید.ش1385پژوهشکده حوزه و دانشگاه، : قم ،اکبر، مکاتب تفسیری
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این مهم اندیشمندان فراوانی را به خلق آثاری در مورد اسباب و شأن نزول . است

« لباب النقول»، .(ق468)واحدی« اسباب النزول»کتابهایی نظیر . واداشته است

محمد باقر محقق و « شأن نزول بینات»یا آثار معاصری چون  .(ق911)سیوطی

اما گاهی گام هایی . نکونام از این قبیلند« سباب التنزیلا» ،حجتی« اسباب النزول»

برای مثال گاه تنافی میان برخی از باورها و احکام قرآنی . شودفراتر از این برداشته می

های مانند احکام حجاب، ازدواج و مجازات اسلامی با باورهای غربی و خورده فرهنگ

محصور دانستن احکام آن به زمان و امروزین به بازبینی تاریخی شرایط نزول قرآن و 

 37این نکته در آثار اندیشمندانی چون علی شریعتی. مکان خاص نزول انجامیده است

مسأله فوق در نگاشته های این زمان با . آیدبه چشم می 38و محمد مجتهد شبستری

سؤال اصلی آن است که قرآن که در . شودعنوان ثابت و متغیر در دین مطرح می

رهنگ خاص نازل شده و ناظر به مسائل خاص موجود در زندگی عرب شرایط و ف

جاهلی است چگونه میتواند پاسخگوی نیازهای انسانها در طول قرون باشد، با اینکه 

انسانها و شرایط زندگی آنها مدام در حال تغییر است و هر زمان احکام و قوانین خاص 

 .خود را می طلبد

رآن دارای اموری ثابت و اموری متغیر است که در پاسخ می توان گفت که احکام ق

پس از آنکه پذیرفتیم معنای مراد از قرآن قابل فهم . شوندتوسط فقیهان شناخته می

تواند باید توجه کنیم که در عالم واقع اگر انسان ذات ثابتی داشته باشد، قرآن می. است

و حکم آن را بیان  این ذات ثابت را به همراه نیازهای ثابت یا متغیرش لحاظ کند

اقم الصلوه لدلوك »، «و بالوالدین احساناً»، «لا تشرك بالله»عباراتی نظیر . نماید

... و« لاتأتوا السفهاء اموالهم»، «حرم الربا»، «احل الله البیع»، «الشمس الی غسق الیل

برخی از مواردی هستند بر اساس حقایق و ذات موضوعات ثابت و نیاز ثابت انسان 

بنابر این در شناخت ثابت و متغیر باید به قرآن و سنت مراجعه کنیم . شده اندبیان 

بطور کلی . اند یا خیرتا ببینیم احکام ثابت و ابدی و عمومی را برای انسان بیان کرده

                                                      
 . 508طوس، ص . علی شریعتی، اسلام شناسی، چاپ37

 .44-41. محمد مجتهد شبستری، هرمنوتیک قرآن و سنت، 38
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توان از بیان صریح قرآن وسنت مانند روایات ثبات ابدی و عمومی بودن احکام را می

و یا اطلاق و عموم آنها  39تا قیامت( ص)ب نبی اکرمحلال و حرام القا شده از جان

ای بر خلاف آنها نیاید ظهورات الفاظ کتاب و سنت تا هنگامی که قرینه. بدست آورد

در عالم اثبات بر اطلاق احکام نسبت به تمامی افرادی که موضوع آنها را محقق 

طلاقِ زمانی این احکام همیشگی است مگر جایی که این ا. کندکنند، دلالت میمی

از سوی دیگر در اسلام قوانینی جهت انعطاف فقه در برابر گذر . خدشه داشته باشد

زمان و تغییر فرهنگ و شرایط اجتماعی انسانها قرار داده شده است که موجب تقیید 

بنابر این صرف احساس  40.احکام اولیه و اجرایی شدن دین در گذر زمان می گردد

در زمان حاضر نمیتواند ما را به فهم جدید از متون دینی  عدم کارآیی برخی از احکام

 .و مقید کردن مفاد قرآن یا حدیث به زمان نزول و صدور کند

 مهارت فهم قرآن: محور دوم

نمایاند. مفسر شناسانه گاهی در قالب مهارت و هنر خود را میهرمنوتیک روش

رسیدن به مهارت در تفسیر علاوه بر یادگیری تئوریک قواعد فهم نیاز به کارورزی و 

تواند ادعای فهم متقن از آیات قرآن داشته باشد. دارد و تا به این مرحله نرسد نمی

تواند بخش دیگر را توضیح دهد و از ابهام قرآن کتابی است که گاه بخشی از آن می

های قرآنی و ممارست با قرآن موجب خارج نماید. رسیدن به آشنایی عملی با آموزه

                                                      
، کتاب فضل العلم، باب البدع و الرأی و 58، ص1. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج39

 .  7،ح168بصائرالدرجات، ص. 19المقایس،ح

گی مصادیق به . دانشمندان جریان یافتن قواعدی چون لاحرج، لاضرر و تقدیم اهم بر مهم، وابست40

فهم عرف، دخالت عقل و سیره عقلا در احکام، وجود احکام امضایی، و وجود احکام ثانویه مانند احکام 

از آنجا که این مسئله به . اندولایی را از مصادیق انعطاف فقه در برابر تغییر شرایط در طول زمان دانسته

ب و مقالاتی که در این زمینه نگاشته شده طور مستقیم موضوع بحث ما نیست، خواننده گرامی را به کت

، صدر، .ش1362صدرا، : شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: مانند. است ارجاع میدهیم

محمد مؤمن، ثابت و متغیر در دین، مجله . ق1399محمد باقر، اقتصادانا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 

عابدینی، جداسازی ثابتها و متغیرها در دین، مجله فقه،  احمد. 5، ش1374روش شناسی علوم انسانی، 

 .32و31، ش1381
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د یک عالم پس از مدتی بتواند روشهای بیان قرآن کریم، مذاق دین و خطوط شومی

کلی تفکر قرآنی را بدست آورد و آیات گوناگون را در سایه آن تفسیر کند. هرمنوتیک 

 به عنوان یک مهارت بر این مسئله تأکید می کند.

ا فبدست آوردن سبک بیان قرآن از نکاتی است که در تفسیر قرآن نقش مهمی ای

 :تنمونه های زیر از مواردی است که در روایات به آن اشاره شده اس. کندمی

نزلَ القرآنُ بإیاكَ : »فرمایندمی( ع)امام صادق : خطاب غیر مستقیم به مردم -1

نازل « ایاك اعنی و اسمعی یا جاره»قرآن کریم با سبک : 41«أعنِى و اسمَعِی یا جاره

یامبر اسلام مخاطب حقیقی قرآن نیست به این معنا که در مواردی پ. شده است

 .بلکه این مردم هستند که مخاطب آیه می باشند

وقول »: فرمایندامام صادق ع می: خطاب به قوم در تقابل با یک فرد از آن -2

إنّما هو توبیخ لأسلافهم، وتوبیخ العذل على هؤلاء ... الله عز وجل فی هذه الآیات

روش بیان قرآن روش بیانی ...« زل بها القرآنالموجودین، لأن ذلک هو اللغة التی ن

سرزنش و تحذیر قرآن از افرادی که مرتکب . عربی در مورد انتساب فرد به قوم است

اند اما از قومی هستند که مرتکب آن شده است به انتساب عام صورت معصیت نشده

مرتکب مراد اصلی در این خطاب ابراز قبح رفتاری است که قوم آن افراد . گیردمی

 42.شده اند

 
 

                                                      
. محتمل است که روایت به صورت کامل اینگونه باشد: على بن محمد بن 150، ص 1ج ،. البرهان41

الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علیه السلام، فقال له المأمون: یا بن رسول الله أ لیس 

قال: بلى، قال: فما معنى قول الله إلى ان قال: فأخبرنى عن قول الله  الأنبیاء معصومون؟من قولک ان 

قال الرضا علیه السلام: هذا مما نزل بإیاك اعنى و اسمعی یا جاره، « عفَاَ اللَّهُ عنَکَْ لمَِ أذَنِتَْ لهَمُْ»تعالى: 

ه، و کذلک قوله عز و جل: لئَنِْ أشَرْکَتَْ خاطب الله تعالى بذلک نبیه صلى الله علیه و آله و أراد به أمت

وَ لوَْ لا أنَْ ثبََّتنْاكَ لقَدَْ کدِتَْ ترَکْنَُ إلِیَهْمِْ شیَئْاً »لیَحَبْطَنََّ عمَلَکَُ وَ لتَکَوُننََّ منَِ الخْاسرِیِنَ و قوله تعالى 

 .198، ص3، جنور الثقلینقال: صدقت یا بن رسول الله.الحویزی، « قلَیِلاً

 .41ص  ،2شیخ الطبرسی، الاحتجاج، ج . ال42
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 های معنوی در فهم قرآنتوصیه: محور سوم

برخی از اندیشمندان غربی بر این باورند که زمانی که در تفسیر متون مقدس از 

گیریم، هرمنوتیک یک عمل معنوی است که بدون آن متن هرمنوتیک بهره می

ندیشمندان ای از هرمنوتیک است که بسیاری از ااین جنبه. شودمقدس فهمیده نمی

با توجه به روایاتی در مورد فهم بطون و برخی از معانی قرآن داریم  43.از آن غافلند

توانیم بر این باور پای بفشاریم که قرآن کریم هر چند دارای مدعیات روشنی است می

کنند و هدایگر همگان است اما برخی از معانی قرآن که مؤمن و کافر همه درك می

موم نیست و وصول به آن تقوا از جانب انسان و هدایت از جانب قابل دسترسی برای ع

أَنْزَلَ منَِ : »مرحوم فیض کاشانی با استفاده از مثال قرآنی. طلبدخداوند متعال را می

از آسمان آبى فرو فرستاد پس ( اوست که) «:السَّماءِ ماءً فسَالتَْ أَوْدیِةٌ بقِدََرِها

نور علم را به آبی تشبیه . نجایش خود روان شدندبه اندازه گ( هر یک)هایى رودخانه

سپس با عنایت به . گیردکند که هر کس به اندازه ظرفیت قلبش از آن بهره میمی

وَ نَزَّلنْا عَلَیکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکلُِّ »و« قُلُوبٍ أَقْفالهُا أَ فَلا یتدََبَّرُونَ الْقُرآْنَ أَمْ عَلى»آیات 

بیان «  لعََلِمهَُ الَّذیِنَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنهْمُ»و « ءٍطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شیَما فَرَّ»و « ءشیَ

کند که تمامی حقایق عالم در قرآن کریم موجود است ولی فهم و استفاده از آن می

درست این است که گفته شود هر کس فرمانبرداری »مقدور هر کسی نیست و 

و علمش را از ایشان بگیرد و از یتش را پیشه کند خالصانه از خدا و رسول و اهل ب

شود به تواند در علم رسوخ نماید و دو چشم قلبش باز میآثارشان پیروی کند می

  44...«.آوردای که علم به حقایق امور به سوی او هجوم میگونه

در روایتی برخی مسائل مبهم قرآن را روشن نموده و دلیل عدم ( ع)امیرالمؤمنین

کنند، ایشان سخن خداوند را سیاری از افراد یا احساس تناقض آنها را بیان میفهم ب

قسمّ کلامهَ ثلاثةَ ... إنَّ اللَه جلّ ذکرُه » :نماینداز حیث فهم به سه دسته تقسیم می

فجعلَ قسِماً منهُ یعرفُه العالمُ و الجاهلُ، وقسماً لا یعرفهُ إلاّ من صَفا ذهنُه، و : أقسامٍ

                                                      
43. Obsorne, the Hermeneutical Spiral, pp.5-6 

 .37-33، ص 1. فیض کاشانی، التفسیر الصافی، ج44
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ه، وصحّ تمییزُه، ممن شرَح اللهُ صدرَه للاسلامِ، و قسِماً لایعرفُه إلا اللهُ واُمناؤهُ لطُفَ حسُّ

خداوند که ذکر او با جلالت است کلامش را به سه قسم » 45«.والراّسخونَ فِی العِلمِ

قسمی از آن را عالم و جاهل می دانند و قسمی را تنها افرادی از : استتقسیم کرده

دانند که سینه شان را برای اسلام گشاده قرار داده است میکسانی که خداوند 

ذهنشان پاك و حس شان لطیف و قدرت تمییزشان درست و صحیح است و بخشی 

 .«دانندرا هم تنها خود خداوند متعال و امینان او و راسخان در علم می

راتبی توان بر این باور تأکید کرد که فهم قرآن دارای مبر اساس روایات شیعه می 

است که عوامل درونی مرتبط با تقوا همچون تزکیه نفس و عدم تبعیت از نفس اماره 

این سنخ روش . به روشنی در تکامل و نیل به درجات بالای آن بطور قطع مؤثر است

شناسی فهم نه به شناخت اصول و قواعد فهم مرتبط است و نه با کارورزی تفسیر 

ت که تنها با عنایت و رحمت خاص الهی در وابستگی دارد بلکه امری اشراقی اس

  46.مفسر جاری می شود

 هرمنوتیک فلسفی و فهم قرآن ( ب

با پذیرفتن مبانی هرمنوتیک فلسفی فرایند فهم متون دگرگون و رسیدن به مقصود 

فهم قرآن کریم نیز از این مقوله استثنا . شودمتکلم به دست فراموشی شمرده می

ز اندیشمندان دنیای اسلام تحت تأثیر این مبانی تلقی بدین ترتیب برخی ا. نیست

در این میان . اندسنتی دانشمندان مسلمان از قرآن و روش فهم آنرا به چالش کشیده

إشکالیات القرائة و »عقلگرایان نومعتزله در جهان عرب مانند، نصر حامد ابوزید در 

قضایا فی »مد آرگون در ، مح«نقد الخطاب الدینی»و « مفهوم النص»،«آلیات التأویل

                                                      
 .45،ص89ج  بحار الانوار. مجلسی، 45

نْ تتََّقوُا اللَّهَ یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا إِ» -1: توانید در تفسیر آیات زیر دنبال کنید. تأثیر تقوا بر فهم را می46

وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ یعُلَِّمکُمُُ »... -2« یجَعْلَْ لکَمُْ فرُقْاناً وَ یکُفَِّرْ عنَکْمُْ سیَِّئاتکِمُْ وَ یغَفْرِْ لکَمُْ وَ اللَّهُ ذوُ الفْضَلِْ العْظَیِم

«  وَ یرَزْقُهُْ منِْ حیَثُْ لا یحَتْسَبِ*  یجَعْلَْ لهَُ مخَرْجَاًً وَ منَْ یتََّقِ اللَّهَ»... -3« ءٍ علَیِمٌاللَّهُ وَ اللَّهُ بکِلُِّ شیَْ

آیاتِ لقِوَمٍْ وَ البْلَدَُ الطَّیِّبُ یخَرْجُُ نبَاتهُُ بإِذِنِْ ربَِّهِ وَ الَّذیِ خبَثَُ لا یخَرْجُُ إلِاَّ نکَدِاً کذَلکَِ نصُرَِّفُ الْ» -4

 « یشَکْرُوُن
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بر دیگران « نقد العقل العربی»و محمد عابد الجابری در سه گانه « نقد العقل الدینی

قبض بسط تئوریک »در ایران نیز سخنان افرادی چون عبدالکریم سروش در . اندمقدم

در حوزه قرآن « کتاب و سنت ،هرمنوتیک»و محمد مجتهد شبستری در « شریعت

در مقابل برخی . به روشنی متأثر از مبانی هرمنوتیک فلسفی دانستتوان کریم را می

، ابوالفضل «نظریه تفسیر متن»از اندیشمندان معاصر مانند احمد واعظی در کتاب 

، علی ربانی «مبانی معرفت دینی»، محمد حسین زاده در «زبان قرآن»ساجدی در 

از فهم « ت دینیمعرف»و صادق لاریجانی در « هرمنوتیک و منطق فهم دین»در 

توان از مهمترین آثار رویکردهای باورهای زیر را می 47.اندسنتی قرآن کریم دفاع نموده

 :هرمنوتیک نواندیشان دینی معاصر به قرآن کریم دانست

 .تاریخ مندی قرآن کریم و بشری بودن آن -1

 .سلطه سنت بر نوع نگاه مفسران به قرآن -2

 .تفاوت دین و معرفت دینی -3

 .ن معانی قرآنبی نهایت بود -4

 .استقلال معنای قرآن از مؤلف الهی -5

تحت  اکنون با محور قرار دادن عناصر فوق به بخشی از گفتارهای این افراد که

 :  کنیمتأثیر مبانی هرمنوتیک شکل گرفته است اشاره می

 تاریخ مندی قرآن کریم: محور اول

ز عوامل محیطی ها ایکی از نتایج پذیرش تئوری تبعیت ضروری فهم همه انسان

نصر حامد ابوزید . در هرمنوتیک فلسفی پذیرش نظریه تاریخ مندی قرآن است

-یثیت تاریخی شکلاو ح .از افرادی است که به این نکته باور دارد.( م1943-2010)

دهد و بر لزوم پیدایش تحول گیری قرآن کریم را تحت بررسی هرمنوتیک قرار می

شاید بتوان گفت مهمترین نظریه او در باب . ورزدمیدر فهم مسلمانان از قرآن تأکید 

                                                      
بخش از مقاله درباره محورهای تأثیر گذاری هرمنوتیک فلسفی بر تفسیر . بیشتر نقدهایی که در این 47

تواند برای مطالعه قرآن ارائه شده است در کتب فوق به شکل مشترك آمده است و خواننده گرامی می

 .بیشتر به این کتب مراجعه کند
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به این معنا که دریافت قرآن کریم . خواندن آن است« محصول فرهنگی»فهم قرآن 

و القاء قرآن به مسلمانان صدر اسلام تحت تأثیر ( ص)از خداوند توسط پیامبر اکرم 

 .عوامل محیطی بوده است

یعنی « زمینه تاریخی»دیگر متأثر از  از دیدگاه ابوزید قرآن کریم مانند هر متن

او قرآن . باشدشرایط و واقعیات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی عصر پیدایش متن می

داند، به این بیان که قرآن کتاب بشری است و پیش کریم را محصول فرهنگی می

که متأثر از فرهنگ زمان است در تدوین قرآن تأثیر گذاشته ( ص)های پیامبر دانسته

توان بدین ترتیب نمی. فهم او از واقعیت تحت تأثیر این فرهنگ شکل گرفته استو 

حقیقتی را دریافت ( ص)مضمون قرآن را به خداوند منتسب دانست بلکه نبی اکرم 

کرده و آن را متناسب با آنچه از قبل در ذهنش وجود داشته در آمیخته و ابراز کرده 

باورها و احکام قرآنی را که مورد پذیرش انسان کند ابوزید با این بیان تلاش می. است

باشد، از حقیقت قرآن جدا کند و آنها را به مدرن نیست و برای او قابل پذیرش نمی

از دیدگاه او باورهایی چون جن، . منتسب نماید( ص)پندار متأثر از فرهنگ نبی اکرم 

قیقت نداشته سحر و حسد و شیطان که در قرآن به روشنی از آنها یاد شده است ح

نیز برخی از احکام  48.است( ص)و زاییده باورهای نادرست مردم در زمان نبی اکرم 

اسلام که از دیدگاه او تنها مناسب با زمان نزول وحی بوده و در زمان ما کارآمد نیست 

ابوزید احکام مرتبط با بردگان و اهل ذمه، ربا و مسائل مرتبط با . از این قبیل هستند

ابوزید قرآن  49.شماردله تفاوت ارث میان زن و مرد را در این زمره میزنان از جم

متنی که  -1: کریم و هر متن دینی را از جهت دلالت به سه بخش تقسیم می کند

آیاتی از قرآن کریم که در این . که مثالهای آن ذکر شد. صرفا شاهد تاریخی است

کنند و تنها بر حقیقتی نمی دسته هستند هیچ کارایی برای زمان ما ندارند، دلالت

بنظر او جاری دانستن مدلول . نشان گر بخشی از باورهای اعراب در تاریخ عرب هستند

آیاتی چون آیات سحر و ربا در زمان ما نه تفسیر است و نه تأویل بلکه تلوین و 

                                                      
 .212، نقد الخطاب الدینی، ص 34. ابوزید، مفهوم النص، ص48

 .223-222و 213-210ب الدینی، ص. ابوزید، نقد الخطا49



55 

یم
کر

ن 
قرآ

م 
فه

 و 
ک

وتی
رمن

 ه

 

 
 

 
 

 
 

این متون اگر با توجه به . متونی که قابلیت تأویل مجازی را دارند -2. نادرست است

ای تاریخی شان لحاظ شوند باید در دوران ما همانند دسته قبل بکلی کنار گذاشته معن

شوند اما تأویل مجازی موجب میشود این معانی در ابتدا بخشی از دلالت ناکارآمد 

مثال ابوزید در این . خود را از دست بدهند و سپس در معنایی زیبا به حقیقت برسند

متونی  -3  50.معنایی آن از بردگی به بندگی استمورد استعمالات کلمه عبد و تغییر 

معنا همان مدلول . آیاتی که غیر از معنا دارای فحوا است. که قابلیت توسعه را دارند

اما فحوا . زبانی است که با شناخت زبان و فرهنگ زمان نزول میتوان به آن رسید

شی از تطبیق قرائت عصری آیه است که در هر عصر با زمان دیگر متفاوت است و نا

تأویلی متن بر واقعیات فرهنگی عصر خوانندگان متنوع و متکثر در بستر تحولات 

ای از ثبات برخوردار است در حالی که فحوا معنا بطور قابل ملاحظه. تاریخی است

اش با معنا حرکتش را تعیین ای پویا دارد هرچند که رابطهبسته به افق قرائت جنبه

 .وتنظیم می کند

با مطرح کردن فحوا و نظریه سیالیت معنای متن بسوی عصری بودن فهم  ابوزید

افراد متأخر از زمان نزول، دخالت پیش دانسته ها در فهم، نسبیت معنای قرآن و عدم 

  51.کندطرفانه از قرآن حرکت میامکان تفسیر بی

درباره تلقی قرآن و ( ص)نگاه متأثر از هرمنوتیک فلسفی به شخصیت نبی اکرم

عبدالکریم . ری دانستن آن توسط اندیشمندانی دیگر تأکید و تعمیق شده استبش

گوید نقش او می. کندسروش با مثال زنبور عسل این دیدگاه را به وضوح تبیین می

در دریافت قرآن نقش زنبور عسل است که بعد از مکیدن شیره گلها آنها ( ص)پیامبر 

او هر آنچه را در مواجهه با امر . کندمیرا در درون خود طی فرایندی تبدیل به عسل 

پوشاند و تحت تأثیر عوامل بیرونی یعنی فرهنگ آورد لباس الفاظ میالهی بدست می

 52.دهدزمان خودش همراه با اشتباهات ایشان به مردم ارائه می

                                                      
 .216. ابوزید، نقد الخطاب الدینی، ص50

 .198و ص190-189. ابوزید، نقد الخطاب الدینی، ص 51

 .60-59و ص 37-36. سروش وحی، ص52
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 نکاتی در نقد محور اول

نسان در اب اباورهای هرمنوتیک فلسفی هیدگر و گادامر درباره تأثر غیر قابل اجتن

ای خود هنگام فهم امور واقعی از محیط زندگی و فرهنگ و عوامل بیرونی دیگر در ج

وسط اما خصوص تحلیل هرمنوتیکی فوق از تلقی وحی ت. مورد نقد قرار گرفته است

 .  کنیمبا اشکالات متعددی روبرو است که به برخی از آنها اشاره می( ص)نبی اکرم

ود حتی یک آیه که پیامبر آنرا از خود و تحت از دیدگاه عقل احتمال وج -1

تأثیر فرهنگ زمانه گفته باشد، مجموع قرآن کریم را از اعتبار خواهد انداخت و کتاب 

نتیجه این واقعه نقض . به روشنی مخدوش خواهد بود( ص)هدایت و رسالت نبی اکرم 

است  بنابر این محال. شودغرض الهی است که محال است و از حکیم صادر نمی

خداوند متعال به پیامبر اجازه بدهد که در الفاظ قرآن چیزی از خود بگوید که خلاف 

  53.واقع و متأثر از دیدگاه های محدود و اشتباه عصر نزول باشد

آیاتی که دلالت بر صدق قرآن و عدم امکان راهیابی باطل و دخالت نبی  -2

رهنگ زمانه و تأثیر نادرست کنند آیات فراوانی است که ربطی به فدر آن می( ص)اکرم

ابوزید و همفکران او قرآن را خیال پردازی کامل و بدون . ندارد( ص)آن بر نبی اکرم

توان به صرف امکان دروغ بودن منکر تمام این آیات شد دانند و نمیمنشأ الهی نمی

بلکه باید جهتی از جهات مورد نظر ابوزید در مورد تأثیر نادرست فرهنگ زمانه در 

بنابر . کنندپس آیات خالی از جهات مورد نظر ایشان بر مطلوب دلالت می. ها باشدآن

کند بر اینکه از ناحیه هیچ عامل هرمنوتیکی و غیر آن این آیات مذکور دلالت می

 54.توان امری خلاف واقع را به قرآن کریم نسبت دادنمی

                                                      
. این همان برهانی است که در کتب کلامی شیعه در مورد صدق خداوند متعال و حق بودن قرآن 53

، البراهین القاطعة فی شرح تجرید العقائد 1382سترآبادی، محمدجعفر، ا. ك.برای نمونه ر. شودبیان می

 .193ص ،طوسی، تجرید الاعتقاد. 281، ص2ج. مکتب الاعلام الاسلامی: الساطعة، قم

، (42/فصلت«)لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید»آیات کریمه : . مانند54

آیات دیگری که قرآن را حق و صدق (. 44/الحاقه.« )قاویل لأخذنا منه بالیمینولو تقولّ علینا بعض الا»و 

 .کنند از این قبیل هستندمعرفی می



57 

یم
کر

ن 
قرآ

م 
فه

 و 
ک

وتی
رمن

 ه

 

 
 

 
 

 
 

در مراتب اعتقاد به محصول فرهنگی بودن قرآن کریم با وجود پیشینی آن  -3

در حالی که در قرآن . وجودی فوقانی و نزول دفعی و تدریجی قرآن ناسازگار است

کند که قرآن نزد خداوند موجود است و یکبار بر نبی کریم آیات فراوانی دلالت می

البته این آیات . اکرم نازل شده و در طول وقایع به تدریج دوباره بر او نازل می شود

 55.ی زمان ندارد و نمیتواند متأثر از آن و غیر واقعی باشدنیز ربطی به فهم فرهنگ

ابوزید و همفکرانش دلیلی برای نادرست بودن برخی از تعالیم موجود در  -4

که مورد ( مانند اعتقاد به وجود جن و حسد یا برخی از احکام ارث و قصاص)قرآن 

ورهای حسگرایانه روشن است که مخالفت با با. انداستبعاد آنها بوده است ارائه نکرده

جمعی از مردم در برخی از دوره های فکری نمی تواند توجیه معقولی برای این ادعا 

   56.باشد

 سلطه سنت بر نوع نگاه مفسران به قرآن: محور دوم

« تاریخ أثرگذار»ادعای هرمنوتیکی دیگر ابوزید که همسو با اصطلاح معروف گادامر 

از . ربی بر نوع نگاه مفسران به قرآن استباشد، سلطه داشتن فرهنگ ارتجاعی عمی

البرهان فی علوم »در .( ق794متوفی )نگاه وی کوشش پشینیان نظیر زرکشی 

تلاشی در جهت حفظ و نگهداری « الاتقان»در .( ق911متوفی)و سیوطی« القرآن

سرمایه و حافظه فکری و فرهنگی تمدن اسلامی بوده است که با وجود ارزش فرهنگی 

یه نوعی تصور دینی از متن قرآن صورت پذیرفته که خود، ساخته گرایش خود، بر پا

از نظر ابوزید کمترین تعریفی که . های ارتجاعی در فرهنگ عربی ـ اسلامی است

توان از این تصور سنتی ارائه کرد آن است که متن قرآنی را از بافت جریان های می

از سرشت حقیقی اش به عنوان  کند و در نتیجه قرآن راعینی و تاریخی آن جدا می

یک متن زبانی و محصولی فرهنگی و تاریخی، دور نموده، آن را به امری قدسی و 

                                                      
إنا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ( »22و21 /بروج« )بل هو قرآن مجید، فی لوح محفوظ: ». مانند55

 (16/قیامت« )لسانک لتعجل به لا تحرك به( »4و3/زخرف.« )وإنه فی أم الکتاب لدینا لعلی حکیم

 .394نظریه تفسیر متن، ص  ،احمد واعظی. ك.. برای اطلاع از نقدهای بیشتر ر56
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این نکته در دیدگاه های محمد مجتهد شبستری تکرار شده   57.روحانی بدل می کند

 58.است

 : بررسی محور دوم

یر در اسارت ای تخلف ناپذآموزه تاریخ أثرگذار گادامر فکر و ذهن مفسر را بگونه

این آموزه به کلیتش قابل پذیرش  59.داندهای قبلی از متن میانبوه تفاسیر و فهم

بسیاری از متون برای اولین بار تفسیر می شوند و چه بسا مفسرانی که به . نیست

اما اندیشمندانی چون ابوزید و شبستری این درد را قابل . تاریخ یک اثر توجهی ندارند

-راهی برای گریز از سنت نادرست پیشین در تفسیر متن ارائه میدانند و درمان می

با این حال باید توجه نمود که هر تفسیر ضوابط خاص خودش را دارد و اینکه . کنند

توانند بر ذهنیت مفسر جدید مؤثر باشد نباید رهزن شده و به تخلف تفاسیر سابق می

-ورتی است که مفسر به مؤلفهالبته این در ص. نابجای مفسر از روش درست بیانجامد

 .های دیگر هرمنوتیک فلسفی مانند محوریت مفسر باور نداشته باشد

 دین؛ ثابت و مقدس، معرفت دینی؛ نسبی و نامقدس: محور سوم

یکی از شایع ترین نظریات هرمنوتیک که در باب فهم قرآن و دیگر متون دینی 

این تئوری به مثابه راه . است ارائه شده است نظریه تمایز میان دین و معرفت دینی

ای برای برون رفت از مسائل فراوانی که دامن گیر جوامع مسلمین است، از جمله چاره

های مسلمانان که منتسب به رفتارهای برخواسته از متون دینی است، عقب افتادگی

 و مسئله تضاد تفاسیر و بروز اختلافات ناشی از آن، توسط بسیاری از نواندیشان دینی

هرمنوتیک فلسفی با تبیین عوامل درونی و بیرونی مؤثر . مورد تأکید قرار گرفته است

کوشد فهم هر بر فهم متن و قرار دادن هر شخص انسان در موقعیت ذهنی خاص می

ای که حتی نتوان برای یک فرد در دو زمان شخص را مخصوص به خود او کند، بگونه

                                                      
 .12-10. ابوزید، مفهوم النص، ص 57

 .367. مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ص 58

59. Truth and Method, p.267 
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در حوزه هرمنوتیک فلسفی نظریات . کردو دو شرائط مختلف فهم واحدی را تصور 

های گادامر و تصاحب ریکور همه بر ماهیت تفسیری هر دازاین هیدگر، امتزاج افق

بنابر . فهم زاییده گفتگوی فهمنده متن با متن است. کندفهم از متن دینی تأکید می

این معرفت دینی افراد نتیجه گفتگوی هر شخص در شرائط ذهنی و وجودی خودش 

حاصل این گفتگو کشف واقعیت ثابت متن نیست بلکه واقع شدن فرد . متن استبا 

به این . در یک جایگاه جدید فکری و به اصطلاح موقعیت هرمنوتیکی جدید است

گیرد که نتیجه ترتیب میان متن دینی و فهم آن شکافی غیر قابل التیام قرار می

ای میان حقیقت و مواره فاصلهاز این منظر ه. طبیعی تمایز ذات انسان از متن است

. یابدجوید ولی تنها تأویل آن را میانسان همیشه حقیقت را می. تفسیر آن وجود دارد

های افراد دیگر پس برداشت فرد از متن دینی نسبت به اصل دین و نسبت به برداشت

از عبدالکریم سروش، « قبض و بسط تئوریک شریعت»آثاری چون . متمایز خواهد بود

تلقی »از مصطفی ملکیان، « نی در چند و چون ارتباط اسلام و لیبرالیسمسخ»

از عطاء الله مهاجرانی، همه بر « قرائتهای دین »از اکبر گنجی و « فاشیستی از دین

 .این مبنا شکل گرفته است

های پیشین، از دیدگاه ایشان فهم قرآن به طور تخلف ناپذیر وابسته به معرفت

به این ترتیب با تفاوت این عوامل فهم متن قرآن . مفسرین استانتظارات و پرسشهای 

ها و انتظارات فهممفسران و عالمان دینی همواره بر اساس پیش. متفاوت خواهد شد

داشتن پیش فرض و پرسش . اندو پرسشهای مختلف خود به تفسیر و اجتهاد پرداخته

ن است و نقش اجتناب از متن دین، شرط ضروری برقراری ارتباط میان مفسر و قرآ

نقدی بر قرائت »محمد مجتهد شبستری در دو کتاب . ناپذیری در فهم متن دارد

به سختی از این دیدگاه که میتوان « هرمنوتیک، کتاب و سنت»و « رسمی از دین

 60.کندآنرا دیدگاه مشترك میان نواندیشان در حوزه هرمنوتیک قرآن دانست، دفاع می

 

                                                      
. 46-45ش، ص1379 ،طرح نو :تهران ،1چ ،. مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین60

 . 288هرمنوتیک کتاب و سنت، ص 
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 یزان دخالت عوامل فوق در فهم قرآن کریمبررسی م: نقد محور سوم

گون از اختلاف نظر در فهم متون دینی از جمله قرآن کریم و پیدایش تفاسیر گونا

تفاسیری  هر گاه مفسری با توجه به. یک متن امری رایج و واقعیتی انکارناپذیر است

ه خود ک کند تا آنچه راگیرد و تلاش میکه پیش از او نگاشته شده قلم به دست می

ه نحوی با از قرآن فهمیده است بیان کند، بر این باور است که فهم او از این متن ب

م معنای قرآن بنابر این وجود اختلافات در فه. اند تفاوت داردآنچه که دیگران فهمیده

و عدم اعتبار  هایی برای تعیین اعتبارتوان به وجود ملاكاما آیا نمی. امری مسلم است

ر همه ور داشت؟ آیا هر فهمی وابسته به پرسش پیشین است؟ آیا تأثیفهم قرآنی با

اپذیر نپیش فرضها و انتظارات بر فهم قرآن ممکن است و در صورت امکان آیا تخلف 

 و ضروری است؟ آیا شکل گیری فهمی محکم و ثابت هر چند جزئی از تمام قرآن

 ناممکن است؟ 

نستن متن قرآن کریم و وابستگی نسبیت مطلق در معرفت قرآنی زاییده صامت دا

های غیر ثابت ها، انتظارات و پرسشکامل تمامی معنای قرآن به مفسر و پیش فرض

مهمترین عامل در این تفکر دخالت معرفتهای متحول و متکامل بشری در  61.او است

ای که با پیدایش هر معرفت در میان معارف بشری هندسه تفسیر قرآن است، بگونه

های او از جمله فهم قبلی او از قرآن تغییر نموده و مجموعه دانسته معارف بشری

  62.شوددچار تحول می

 :کنیمینظریه مذکور با نقدهای فراوانی روبرو است که به برخی از آنها اشاره م

ای را برای رسیدن به معانی مورد نظر الفاظ قرآن کریم نقش آلت و وسیله -1

علم به این که این الفاظ در حوزه زبان چه معنایی  کنند و خداوند باخداوند ایفا می

ظهورات الفاظ قرآن کریم تابع . کند آنها را القا نموده استرا در ذهن متکلم ایجاد می

پیش فرضها و دانسته های مفسر نیست و از همین جهت است که در برخی از موارد 

تنی صامت بود که برای اگر قرآن کریم م. بینداو میان قرآن با مبانی خود تعارض می

                                                      
 .441-440. قبض و بسط تئوریک شریعت، ص61

 .447. قبض و بسط تئوریک شریعت، عبدالکریم سروش، ص62



61 

یم
کر

ن 
قرآ

م 
فه

 و 
ک

وتی
رمن

 ه

 

 
 

 
 

 
 

توانست با این افکار به تعارض به صدا در آمدن منتظر افکار مفسر است چگونه می

 . برخیزد

های دینی از قرآن کریم در طول دورانهای مختلف ثابت مانده بسیاری از فهم -2

است و ایجاد تحولات در معارف بشری به ایجاد تغییر در آنها نیانجامیده است و اگر 

اشد با پیدایش تغییر در هر معرفت بشری تمامی اقیانوس معارف او که تفسیر قرار ب

 . نیز بخشی از آن است متحول بشود باید این معانی نیز تغییر پیدا می کرد

شوند که دانش بشر تحولات معرفت بشری در نظریات علمی اغلب باعث می -3

ینکه امروز بشر اطلاعاتی تکمیل و یا تصحیح شود، مانند ا« های اشیاءویژگی»در مورد 

راجع به خورشید پیدا کند که قبلاً از آن بی اطلاع بود و یا اینکه اطلاعات اشتباهی 

داشت، اما این ویژگیها در ظهورات الفاظ و مفاهیم برداشت شده از آنها تأثیری ندارند 

اء توان گفت ظهور الفاظ قرآن کریم وابسته به فهم ما در مورد ویژگیهای اشیو نمی

برای مثال اینکه پس از قرنها انسان درك کند که آب از هیدروژن و اکسیژن . است

 .آب بیاور نزد عقلا تغییر کند تشکیل شده است باعث نمی شود که مفهوم جمله

تواند داشته باشد، بیان مهمترین تأثیری که علوم بشری در فهم قرآن می -4

جدید برای استنطاق از قرآن کریم های جدید برای قرآنی و یا ایجاد مسائل مصداق

این امور نه تنها فهم های قبلی از قرآن را متزلزل نمی کنند بلکه روز به . می باشد

 . روز بر استحکام فهم های قبلی می افزایند

توان به چند بخش تقسیم نمود؛ های یک مفسر را میاساساً پیش دانسته -5

ا برای تحقق تفسیر ضروری و برخی هفرضاستفاده و دخالت دادن بخشی از این پیش

 از آنها مضر به تفسیر و رهزن مفسر در راه کشف معنای مراد خواهد بود؛

. معلومات ابزاری که نقش مقدماتی در عمل فهم ایفا می کنند -الف

 ... .مانند علوم ادبی، علم منطق، تاریخ، جغرافیای موضوعات تاریخی و 

ینده و یا آشنایی او با صفات اطلاعات مفسر در مورد شخصیت گو -ب 

این اطلاعات موجب فهم . الهی در جایی که خداوند متعال متکلم است

 .بهتر مراد او خواهد بود
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زیرا . معلوماتی که زمینه طرح پرسش از متن را فراهم می آورند -ج 

اما برخی از . هر متنی مستقیماً مطالبی را در اختیار خواننده قرار میدهد

ا زمانی برای مخاطب روشن خواهد شد که او بتواند از متن معانی آن تنه

قرآن کریم که بحر عمیق و لایتناهی حقایق است در صورتی . سؤال کند

تواند معانی بیشتری را برای که در مقابل سؤالهای گوناگون قرار بگیرد می

 . مفسر به ارمغان آورد

قطعی بوده و دانسته های یقینی مفسر که برخاسته از عقل یا علم  -د

نقش قرائنی را ایفا می کنند و گاه باعث می شوند که مفسر اعلام کند 

که معنای واقعی چیزی جز معنایی است که در ابتدا از ظاهر متن فهمیده 

 .می شود

برخی از دانسته های ظنی که انتساب آنها به قرآن کریم در  -ه 

. انجامدمی« یتفسیر برأ»حقیقت تحمیل یک نظریه بر قرآن بوده و به 

های اثبات نشده علوم و نتایج غیر یقینی و پر تأمل استدلالهای تئوری

. متوالی عقلی و شهودات و تفاسیر غیر یقینی آنها از این جمله هستند

فرضها یک مفسر باید توجه داشته باشد که دخالت دادن این گونه پیش

دادن  در تفسیر قرآن کریم موجب دلبخواهی شدن تفسیر و چه بسا

اجتناب از دخالت این امور در فهم . نسبتهای نادرست به قرآن کریم است

قرآن هر چند که به تمرین و ممارست و رعایت انصاف و تقوا نیاز دارد، 

 .اما امری ممکن است و باید مورد توجه مفسرین قرار بگیرد

 های او نسبت به متن و یا مؤلفپیش دانسته انتظارات انسان که زاییده  -6

باشد. است قابل کنترل می باشد و برخاسته از واقعیاتی است که قابل بازشناسی می

انجامند بلکه تنها این انتظارات در فهم انسان از متن مؤثر هستند ولی به نسبیت نمی

نمایند. از انتظارات نادرست هستند که فهم درست و حقیقی و ثابت را مخدوش می

مود و عوامل معرفتی و احساسی مؤثر در آنها را مورد این رو باید در انتظارات دقت ن

ارزیابی و نقد قرار داد. برای مثال هر گاه فردی متن وحیانی را غیر وحیانی، یا متن 
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غیر وحیانی را وحیانی تصور کرده و از این طریق نسبت به متن علاقه و انتظار 

ود تا علاقه و انتظار نادرستی پیدا کرد، لازم است این معرفت و اعتقاد وی نقادی ش

 وی از متن اصلاح شود.

تواند تحت تأثیر انتظارات باشد اما فهم اولیه بسیاری فهم متن هر چند می -7

از تعالیم قرآن و سنت به صورت عقلایی وعرفی نیازی به این تلقی اولیه ندارد و بدون 

داشت صحیح توان به دیدار آنها رفت و از آن برانتظار خاص از متون قرآن و سنت می

اند ولی نمود. بلکه چه بسا انسانهایی با تلقی های نادرست رو به قرآن وسنت کرده

پس از آشنایی با سخن معصوم بر اساس قوانین حاکم بر عرف و عقلا معنایی درست 

این نقض تنها در مورد کتاب و  63را برداشت نموده و تلقی آنها تغییر پیدا کرده است.

ی از همین خصوصت برخوردار است. ظهورات عرفی متن سنت نیست بلکه هر متن

آیند به آسانی انتظارات اولیه را هنگامی که متراکم شده و در تأیید یکدیگر بر می

کنند. اساسا کسی که با تئوریهای کنار زده و انتظار جدیدی از نویسنده را ایجاد می

ا امتزاج افقهای دور هرمنوتیک و حدس و مقایسه و تصحیح و تعدیل شلایرماخر ی

یابد که تأثیر انتظارات اولیه بر فهم متن محکوم فهم گادامر به دقت آشنا باشد در می

باشد. و نظریه حکومت ثانویه خواننده از آن )و یا فعالیت متن از دیدگاه گادامر( می

انتظارات بر فهم تمامی کلمات قرآن و سنت و یا متون دیگر امری خلاف واقع، خلاف 

 و غیر موجه است.وجدان 

کند که جلد آن با فرض کنید کسی هنگام راه رفتن کتابی را روی زمین پیدا می

روزنامه پوشانده شده و نام نویسنده و خصوصیات کتاب روشن نیست. آیا هنگامی که 

تواند تفسیری فهمد و نمیکند چیزی از آن نمیخواننده شروع به خواندن کتاب می

آمده « علم منطق»د. حال فرض کنید روی جلد کتاب عنوان بر سخنان آن داشته باش

دهد کتاب در مورد علم منطق نگاشته شده است. انتظار اولیه او این است و نشان می

که جملات کتاب به علم منطق اشاره داشته باشند. اما او در صفحه اول هیچ سخنی 

                                                      
. برای نمونه می توان به اثراتی که مواعض نبی اکرم بر قلب اهل شرك می گذاشت اشاره کرد با 63

 . 330قصص الانبیاء، راوندی ص. مجنون و کذاب می خواندند اینکه آنها او را ساحر و
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یابد که کودکانه را می بیند. بلکه سرآغاز یک داستاناز موضوعات و قوانین منطق نمی

کند. در صفحات بعد باز حکایت از روابط میان حیوانات و درسهای برگرفته از آنها می

ماند و با پیش رفت مطالعه او  تنها انتظاری که از داستان هم انتظار او بی پاسخ می

فهمد جلد کتاب دارد بیان یک داستان جدید در دنیای حیوانات است. بعدها او می

منطق به اشتباه برای کتاب کلیله و دمنه صحافی شده بوده است. سؤال این  علم

توان از هر کتابی هر است: آیا انتظار مفسر در فهم او از کتاب دخالت داشت؟ آیا می

 انتظاری را داشت؟ چرا پاسخ این سؤال منفی است؟

ه تواند در فهم متن مؤثر باشد که متن باساسا انتظارات مفسر هنگامی می -8

نحوی ابهام و اجمال داشته باشد. انتظار مفسر در نقش نیرویی است که او را به ترجیح 

دادن یکی از معانی محتمل بر دیگر معانی سوق میدهد. این نیرو زمانی به حرکت در 

دارد که چند معنا همراه با معنایی که با جنس آید و ذهن را به خلجان وا میمی

با دانش منطق در مثال بالا( سازگار است، از متن قابل انتظار مفروض )معنای مرتبط 

برداشت باشند. از این رو در صورتی که چنان معنایی قابل برداشت از متن نباشد این 

شود. بنابر نیرو از اساس بی کار می ماند و ذهن به انتظار جدیدی از متن منتقل می

مقتضای مدالیلشان هستند توان هر انتظاری داشت و متنها به این از هر متنی نمی

 کنند پس متن بر انتظار مقدم است. دهند یا ایجاد میکه انتظارات را تغییر می

دهند. امکان دارد کسی ادعا کند که بخش دوم از انتظارات را پرسشها تشکیل می

شود. و تا از متن پرسش نشود او به سخن متن وابسته به پرسشی است که از او می

خواهد آن ابهام د. یعنی نکته ابهامی برای خواننده وجود دارد که میآیپاسخ در نمی

را با توجه به مطالب متن روشن نماید. در این مورد نیز نکته هفتم و هشتم صادق 

شود ذهن است. برداشت از متن نیاز به پرسش ندارد هر چند وجود پرسش باعث می

ر متن قرآن پاسخگوی به انسان در جستجوی معانی خاص متن براید. از سوی دیگ

توان از این متون انتظار داشت هر پرسشی را که هر پرسش دلبخواهی نیست و نمی

 خواننده )هر چند غیر معصوم( به ایشان  عرضه کند پاسخ گویند. 
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 فقدان معنای نهایی و پایان ناپذیری معانی قرآن: محورچهارم

متنافی، پایان ناپذیری فهم در کنار نسبیت معنای قرآن به معنی پذیرش تفاسیر 

. این معانی نسبی یکی دیگر از نتایج نگاه هرمنوتیک فلسفی به این کتاب شریف است

های گادامر و هیدگر باید در مسأله فهم قرآن بر این باور باشیم که هر بر پایه دیدگاه

 ای از سنتهای به او رسیدهمجموعه. مفسری در هر عصر از افق فکری خود متأثر است

از فضای دینی، پیش فرضها و تئوری های مورد قبول خود مفسر، علایق، انتظارات و 

پرسشهای او باعث میشود مفسر در موقعیت هرمنوتیکی خاص قرار بگیرد و در این 

به این ترتیب هیچگاه باب تفاسیر جدید بسته نخواهد . حال به پیشواز متن قرآن برود

و از آنجا که این  عدد و پایان ناپذیر خواهد بودشد و معانی قرآن به تعداد افراد مت

موقعیتها و پیش فرضها هستند که به تفسیر می انجامند رسیدن به روش قطعی و 

قول نهایی در باب قضاوت و اعطای ملاك درستی و نادرستی تفسیر نامعقول است و 

به همراه  توان از قرآن یا هیچ متن دینی دیگر انتظار داشت که معنایی نهایی رانمی

در این تفکر پایه پایان ناپدیری فهم قرآن عمق محتوایی آن و بهره بردن . داشته باشد

هر کس به میزان نیاز و درك خودش نیست بلکه پایان ناپذیری ناشی از تفاوت 

  64.مفسران است

عدم تنافی پایان ناپذیری معانی قرآن کریم با وجود : نقد محور چهارم

 معنای نهایی

باشد و منظور از پایان ناپذیری معنای نهایی معنای ثابت و مراد متکلم می منظور از

با انکار نسبیت و رد . این است که تعداد معانی قابل حمل بر متن محدود نباشد

پذیرش معانی متنافی وابسته به اشخاص در فهم معنای قرآن، ادعای بی نهایت بودن 

اما سؤال این است که . شودباطل می تفاسیر از حیث بی نهایت بودن تعداد مفسرین

پس از قبول قوانین و ضوابطی برای رسیدن به معنای مقصود و ثابت خداوند چگونه 

                                                      
قبض و بسط تئوریک شریعت،  ،سروش. 287کتاب و سنت، ص ،. مجتهد شبستری، هرمنوتیک64

 .133اکبر گنجی تلقی فاشیستی از دین، ص . 181ص
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اندیشمندان در این . توان به وجود معانی بی نهایت و ثابت برای قرآن باور داشتمی

 .باره به وجود بطون قرآن و معانی طولی و عرضی آن اشاره نموده اند

معانی عرضیه مجموعه معانی است که از یکدیگر مستقلند و بر اساس منظور از 

. شوند و رابطه آنها به نحو رابطه ظهر و بطن نیستاستلزام از یکدیگر حاصل نمی

مفسر زبردست گاه تنها از یک آیه و بر اساس قوانین حاکم بر ظهورات معانی متعددی 

شهید مطهری  65.استنباط می کندتوانند مراد خداوند متعال باشند، را که همگی می

اساساً معنا ندارد که ما آیات قرآن را : »فرمایددرباره تفسیرهای عرضی قرآن می

بینیم آیه در آن واحد دو معنا یک جا که می. همیشه بر یک معنای خاص حمل کنیم

این از خصایص و جزء معجزات قرآن است که . کند، هر دو مقصود استرا تحمل می

توان معنا کرد و هر آورد که آن را چند جور میرات خودش را طوری میگاهی تعبی

 66.«چند جورش هم درست است

منظور از معانی طولیه، مجموعه معانی است که مستلزم یکدیگر بوده و یا نحوه 

 67روایات فراوانی که به بطون قرآن اشاره دارند .ارتباط آنها بشکل ظهر و بطن است

. لی و مصادیق متعدد در مورد جملات قرآن کریم هستنددلیل بر وجود معانی طو

ظاهر معنای آشکاری است : »علامه طباطبایی در مورد ظاهر و باطن قرآن می فرماید

شود و باطن آن معنایی است که زیر آن ظاهر است چه که در آغاز از آیه فهیمده می

به هر جهت  68.«یکی باشد و چه بیش از آن و چه نزدیک باشد و چه دور و باواسطه

آید که باطن قرآن معانی و با بررسی روایات مربوط به ظاهر و باطن قرآن بدست می

                                                      
 .95، ص1تا. ج، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، بیحقایق الاصولحکیم، محسن.  :. بنگرید به65

کثَیرٍ منَِ الأْمَرِْ لعَنَتُِّمْ وَ لکنَِّ اللَّهَ  فی وَ اعلْمَوُا أنََّ فیکمُْ رسَوُلَ اللَّهِ لوَْ یطُیعکُمُْ» در مورد تفسیر آیه کریمه:

« لعْصِیْانَ أوُلئکَِ همُُ الرَّاشدِوُنَقلُوُبکِمُْ وَ کرََّهَ إلِیَکْمُُ الکْفُرَْ وَ الفْسُوُقَ وَ ا حبََّبَ إلِیَکْمُُ الإْیمانَ وَ زیََّنهَُ فی

 (7)حجرات/

 .134ص . ش1369انتشارات صدرا، : ، تهران4، جآشنایی با قرآنمرتضی مطهری، . 66

ابن أبی «. ان للقرآن ظهرا و بطناً، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن» :(ص)قال رسول الله:  برای نمونه. 67

 .107ص ،4لشهدا، ج سید ا: ، قمعوالی اللئالیجمهور الأحسائی، 

 . 74، ص3، جالمیزانطباطبایی، . 68
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مصادیقی است که دلالت و انطباق آیات بر آنها آشکار نیست ولی مراتب دارد، برخی 

از مراتب آن با دقت و تأمل برای غیر پیامبران و امامان قابل فهم است و برخی از 

پیامبران و )ت عرفی آیات فراتر است و کسی جز راسخان در علم مراتب آن از دلالا

توان فهم آن را ندارند و وجود چنین باطنی برای قران انکار ناشدنی است زیرا ( امامان

  69.روایات فراوانی که سند برخی از آنان صحیح است بر آن دلالت دارند

 استقلال معنای قرآن از مؤلف الهی: محور پنجم

در این مسأله . حث هرمنوتیک، سخن درباره جایگاه معنای متن استیکی از مبا

مفسر . »وجود دارد« مؤلف محوری»و « متن محوری»، «مفسر محوری»سه دیدگاه 

داند، و یعنی دیدگاهی که معنای متن را تنها در ذهن خواننده محقق می« محوری

تن و بدون در یعنی دیدگاهی که معنای متن را با توجه به ذات م« متن محوری»

-می« مؤلف محور»کند، دو نظریه در مقابل دیدگاه نظر گرفتن قصد مؤلف درك می

در دیدگاه مؤلف محور که نظریه سنتی تمامی هرمنوتیستها پیش از . باشند

. شودهرمنوتیک فلسفی است، هدف از خواندن متن فهم معنای مراد مؤلف دانسته می

مؤلف باور دارد و معنای متن را غیر از معنای هرمنوتیک فلسفی به استقلال متن از 

نیز رویکردهای نوین  70.داندمراد متکلم و خود او را تنها یکی از خوانندگان متن می

و  71بیان کرده« مرگ مؤلف»در نظریه نقد ادبی مانند آنچه رولان بارت در مقاله 

با معنای های ساختارگرا و ساختارشکن موجود در انکار وحدت معنای متن جریان

این دیدگاه مورد تأیید برخی از نواندیشان مسلمان . باشندمقصود مؤلف، مشترك می

بنظر ایشان قرآن به خودی . دانندبوده و آن را در همه متون از جمله قرآن جاری می

اگر خداوند معنایی را از قرآن . خود لا اقتضا است و ابهامی ذاتی و اجتناب ناپذیر دارد

پس در . شد که مکلفین باید به آن برسند، تکلیف به محال کرده استاراده کرده با

                                                      
و 20ص. 2ج. ش1385پژوهشکده حوزه و دانشگاه، : قم ،مکاتب تفسیری. بابایی، علی اکبر. ك.ر. 69

 309ص

 .3ترجمه هاله لاجوردی، ارغنون، ش  ،هرمنوتیک احیای معنا یا کاهش توهم: . پل ریکور، مقاله70

 .فصل هفتم، قسمت رولان بارت ،، ترجمه رنجبری و کرمیپست مدرنیزمگلن وارد، . گ.ن .71
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حقیقت مراد خداوند وابسته به قرائت خوانندگان و فهم آنها است و معنای متن در 

   72.رسدذهن خوانندگان است که به فعلیت می

 گرایی تفسیریموجه بودن قصد: نقد محور پنجم

ها و شواهدی که در تأیید ن استدلالدر اینجا برای پرهیز از تطویل سخن از بیا

نظریات مفسر محوری و متن محوری گفته شده، صرف نظر و تنها به ذکر چند شاهد 

 73.در دفاع از قصد گرایی در تفسیر بسنده می کنیم

ظ از زبان و الفا:  غیر قابل انکار بودن خاصیت ارتباطی و حکایت گری متن -1

هزاران هزار  روند وها بکار میاط میان انسانپدیده هایی هستند که برای برقراری ارتب

ر بگیرد و زندگی اجتماعی انسانها متن و سخن مختلف برای این منظور شکل می

ستناد قرار اها مورد ها و سخنان در ادارات و دادگاهنوشته. اساس آن استوار شده است

ازپرسی واقع بمورد  مقاصد نویسندگان. روندگیرند و بر اثر آن افرادی بر سر دار میمی

گوینده  وشود که فلان معنا مقصود نویسنده شود و در دفاع از متهمان توجیه میمی

اط میان توان ارتببا وجود شکل گرفتن این نظام عظیم عقلایی چگونه می. نبوده است

اط الفاظ با نوشته و مراد نویسنده را به بهانه امکان تقریرهای مختلف از متن و ارتب

می این وجوه بلکه از اساس اگر قصد متکلم در کار نباشد تما. بانی نادیده گرفتنظام ز

که خاصیت  گری سخن آنها از مراداتشان نسبت به عالم واقعارتباطی انسانها و حکایت

 .مسلم و غیر قابل انکار متن و سخن است، از بین خواهد رفت

بسیاری : دارندوجود عباراتی که بدون توجه به قصد مؤلف معنای معینی ن -2

از عبارات موجود در متن دارای خاصیت ارتباط با عالم واقع و متعین موقعیت مؤلف 

واژگانی . توان جز مقصود مؤلف معنایی برای آنها در نظر گرفتهستند و از این رو نمی

کنند و توجه خواننده را که موقعیتی را به لحاظ زمانی، مکانی و فردی مشخص می

و فرازبانی معطوف میکنند مانند اینجا، آنجا، اکنون، سپس، من، تو،  ای معینبر سوژه

کند که با او جهت نویسنده با این کلمات خواننده را مجبور می... . برو، بنشین، و 
                                                      

 .17ش، ص1376، 40کیان، ش« هدایت ،حقانیت، عقلانیت». عبدالکریم سروش، 72

 .5، ش1389، قرآن شناخت، «دفاع از قصد گرایی تفسیری»احمد واعظی، . ك.. ر73
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به عبارت دیگر در این موارد خواننده توسط مؤلف . گیری مشترکی را داشته باشد

 .شودهدایت می

نظران بر حساسیت افراد و صاحب: متن دغدغه های عقلایی در تعامل با -3

آمیز آنان به کسانی که در مقام تفسیر جدی و اعتراض درست فهمیده شدن، و واکنش

روند و معنای مقصود آنان از آن نظریه و متن را مطابق با آنچه متون آنان به خطا می

محوریت کنند شاهد روشنی بر ارتکازی و عقلایی بودن مرادشان بوده است، فهم نمی

این حساسیت و انتظار عقلایی حتی در میان . قصد مؤلف در فرایند فهم متن است

گراست کاملاً و ذهنی« خواننده محور»نظرانی که نظریة تفسیری آنان صاحب

پردازان تفسیری در برابر کسانی که محتوای این نظریه. محسوس و مشهود است

این حاکی . دهندکنند، واکنش نشان میمینظریة آنان را غیرمطابق با مرادشان تفسیر 

از این واقعیت است که فهم متن براساس مراد جدی مؤلف یک انتظار عقلایی و کاملاً 

دارانه و توأم با دخالت عمدی و توجهی به قصد مؤلف و تفسیر جانبموجه است و بی

بل دفاع شود ـ ناموجه و غیرقاغیرعمدی خواننده ـ که موجب سوء فهم مراد مؤلف می

 .و در مواردی که عامدانه باشد، حتی سبب سرزنش است
قصد گرایی لازمه ایمان: در متون وحیانی مانند قرآن کریم، تعامل مؤمنانه  -4

کند شخص هدفش را دل سپردن به آنچه با قرآن که شرط ایمان است اقتضا می

خواه و یا بر اساس فرستنده پیام اراده کرده بداند و تأکید بر آنچه خود او به صورت دلب

فهمد امری ناموجه است. این ادعا که زبان به ذاته امری مبهم است سلیقه شخصی می

نه تنها در مورد متن وحیانی که از جانب مولای ذو العقاب است بلکه از سوی هیچ 

ای پذیرفته نیست. متن دینی اگر در درجه ظهور عقلایی باشد مقام بشری دون پایه

ر از یک مقام بشری صادر بشود و در برابرآن تخلفی صورت بگیرد، در ای که اگ)بگونه

کند(، آنگاه فهم برابر ادعای نامفهوم بودن آن قانع نشده، زیر دستش را مؤاخذه می

مورد نظر حجت بوده و قابل أخذ است. متوقف بودن تحقق فهم دینی بر سلایق افراد، 

بخواهد فهمی مخصوص به خود  ای که هر کس حتی با مقدمات غیر عقلاییبگونه

 داشته باشد، به روشنی با هدف فرستنده قرآن در تعارض و امری ناروا است.
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 نتیجه گیری 

تواند قرآن کریم را شناسانه میشناسانه و هستیهرمنوتیک با دو رویکرد روش

موضوع بحث خود قرار دهد. تأکید فزاینده هرمنوتیک بر دقت در روش رسیدن به 

ود از متن دینی در مورد قرآن نیز صادق است و پرداختن به آن ممکن معنای مقص

شناسانه های روشتری از این کتاب مقدس بیانجامد. بحثاست به فهم کامل

 -مهارت هرمنوتیک و ج -دانش هرمنوتیک، ب -هرمنوتیک در هر سه محور الف

 ان مسلمانهرمنوتیک به مثابه ایجاد پیش زمینه های معنوی از دیدگاه دانشمند

اند. اما هرمنوتیک فلسفی که رویکردی اگزیستانس مخفی نبوده و بر آن تأکید داشته

تر قرآن خدمت گذارد بیش از آنکه به فهم دقیقبه فهم قرآن را به منصه ظهور می

مندی قرآن و های تفسیری در عالم اسلام شده است. تاریخکند موجب ایجاد چالش

ذیری معنا و عدم وجود معیاری در داوری میان تفاسیر از ناپفهم آن، نسبیت، پایان

مبنای تأثیرات هرمنوتیک  وهای هرمنوتیک فلسفی است. بنا تئوری نتایج پذیرش

 فلسفی بر فهم قرآن کریم قابل پذیرش نبوده و با نقدهای جدی روبرو است.   
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 امکان نزول 

 کلام مفهوم الاهی
 )بررسی و نقد دیدگاه مجتهد شبستری(

 1*علی رضا محمدی فرد

 

 

 چکیده

ت مقالا ویژه مجموعههای خود، بهمسئله اصلی و اولی مجتهد شبستری در نوشته

یان بمندی و چگونگی تفسیر متن قرآن است. وی ، حل امکان«قرائت نبوی از جهان»

بشری  کند که قرآن تنها در صورتی قابل فهم و تفسیر است که به عنوان یک متنمی

ا و معنیً، رغم اینکه قرآن را لفظو ایجاد شده توسط خود پیامبر لحاظ شود. البته به

نجام شده ااند، ولی به این جهت که در اثر تواناسازی خداوند دکلام خود پیامبر ص می

 ، نظریه تفسیریهاییبا طرح پرسش ایشان شمارد.است، آن را کلامی الاهی می

شود در این مقاله سعی می. شدبکمفسرّان پیشین و دانشمندان اصولی را به چالش 

حی رباره سرشت وابتدا مجموع مسائل مطرح شده در مقالات آقای مجتهد شبستری د

خ به دو و قرآن، به خوبی تبیین، و پس از آن بررسی و نقد شود. و در پایان در پاس

ن قرآن، ، نظریه اندیشمندان مسلمان درباره چگونگی امکان کلام خدا بودایشانپرسش 

 و فهم قرآن به عنوان کلام الاهی، بر اساس قواعد زبان شناسی، تبیین شود.

 

تجربة دینی، زبان قرآن، تکلم الهی، فهم  ن، سرشت وحی،نزول قرآ: کلید واژه

  کلام وحی
                                                      

  .مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم و دکترای فلسفه تفسیر* 
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 . مقدمه1

 . سرشت وحی قرآنی از دیدگاه مجتهد شبستری1ـ 1

داند، ولی برخلاف مجتهد شبستری باوجود اینکه فاعل وحی را خدای متعال می

ه یک دیدگاه رایج اندیشمندان مسلمان، وحی را نه به معنای انتقال پیام الهی، بلک

تواناسازی نبی توسط خداوند بر ادا و تلاوت آیات »معنای فعل از جانب خدا و به

بی« مفاد و محتوای وحی»داند. از این رو در نظر وی، چیزی به نام می« قرآن

معناست، بلکه اصل تواناسازی بر تلاوت قرآن، وحی و فعل خداوند است و قرآن که 

نویسد: است. وی می (ص)، محصول شخص پیامبر شوددر اثر این تواناسازی تولید می

اش خداوند او را دعوی پیامبر این بوده که او یک انسان ویژه است که بنا به تجربه»

تلاوت قرآن( توانا برگزیده و برانگیخته و او را از طریق وحی به گفتن این سخنان )

-نامیده می «وحی»ساخته است. این تواناسازی به سخن گفتن در اصطلاح قرآنی، 

 ، فصلنامه مدرسه(«هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان»مجتهد شبستری، «. )شود...

داند البته وی کلام انسانی قرآن را به اعتبار از جانب خدا بودن فعل وحی، الهی می

طور نیست که خود وی پیامبر( این بود که ایندعوی او )»نویسد: و در این رابطه می

یم گرفته باشد. تجربه وی این بوده که او از سوی خداوند برگزیده به این تکلم تصم

رسد که از آن به به او می« امداد غیبی»مبعوث( شده و یک اصطفاء( و برانگیخته ))

تعبیر شده و او بر اثر این امداد، قادر به این تکلم، یعنی اظهار جملات معنادار « وحی»

نمودهای( شود آیات )ه در این تکلم قرائت میشود و به این جهت آنچدار میو مفهوم

«. دهندکنند و او را نشان میاند و بر او دلالت میخداوند است چون از او نشأت گرفته

 (10، همان؛ نیز ر.ك: مجتهد شبستری، قرائت نبوی از جهان)

 (ص). قرآن، کلام پیامبر 1ـ 2

قرآن، به تفصیل  مجتهد شبستری پس از تبیین چیستی وحی و معنای آن در

شود. از نظر وی عنوان یک متن میهای قرآن، بهوارد بحث از چیستی و ویژگی

با تعیین سرشت آن گره خورده است، انسانی  ترین ویژگی قرآن که مستقیماًمهم
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ر، به نظر وی قرآن یک متن بشری است فاظ و معانی آن است. به عبارت دیگبودن ال

 است.  (ص)ود پیامبر اسلام و الفاظ و معانی آن، از خ

آقای مجتهد شبستری برای موجّه ساختن مدعای خود، به چند دلیل تمسکّ 

مندی نزول الفاظ و جوید، ولی با توجه به اینکه همه دلایل او مرتبط با امکانمی

معانی از جانب خداوند و فهم آنها توسط انسان نیست، و از سویی، دیگر دلایل ایشان 

اند، به نقل و تبیین دو دلیل مرتبط با لف مورد نقادی قرار گرفتهدر مقالات مخت

 کنیم.موضوع این نوشتار بسنده می

 غیر قابل فهم بودن قرآن، در صورت الاهی بودن آن: دلیل اول. 1ـ 2ـ 1

 نخستین استدلال مجتهد شبستری بر این مطلب به شرح زیر است:

رسان پیام قرآن نیستم و صرفاً بگوید من گوینده کلمات (ص)الف( اگر پیامبر 

توان آن را بررسی و گونه قرائت و تفسیری از قرآن ممکن نیست و نمیهستم، هیچ

 تحلیل کرد؛

ها و تقسیم مردم آن زمان به دو گروه مؤمن و ها و مخالفتب( ولی بروز موافقت

 دهد که قرآن برای مردم قابل فهم همگانی بوده است؛کافر، نشان می

بنابراین پیامبر ص تنها نقش بلندگو و رساننده پیام خدا را نداشته، بلکه نتیجه: 

 (، بخش اول(1ر.ك: قرائت نبوی از جهان )) قرآن کلام خود ایشان است.

 بیان ملازمه

های فلسفی و معرفتیِ ناظر به وی لزوم وجود یک گوینده انسانی را در تمام نحله

در تعریف زبان، چه ساختارگرا باشیم : »نویسدداند و میشناسی مسلم میمباحث زبان

سوسور و دیگران( و چه اهل تلقی کنیم )« هانشانه»و زبان را یک سیستم از 

خانه »هرمنوتیک باشیم و زبان را بیش از نشانه بدانیم و مثلاً چون هایدگر آن را 

ای از ا نحوهبنامیم و یا مانند ویتگنشتاین و آستین زبان ر« خانه وجود»و یا « انسان

در همه حال، وقتی زبان انسانی به صورت یک متن  ،های زندگی انسان بشمریمبازی

دهنده یا یک طرف گفتگو گیرد ما در مقام فهم آن متن با یک پیامدر برابر ما قرار می

فاعل گفتاری( روبرو هستیم. که ما از آن به گوینده واقعی تعبیر یا یک بازیگر زبانی )
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شود اما مفروض بودن یک گوینده توانیم بگوییم فلان جمله فهمیده مینمی ایم.کرده

(؛ نیز ر.ك: 9مجتهد شبستری، قرائت نبوی از جهان )) «.بخشی از فهم ما نیست

 ((14همو، قرائت نبوی از جهان )

شناس آلمانی، زبان را یک پدیده انسانی همچنین با نقل نظریه آلبرت کلر، زبان

است که به وسیله « اظهارات»های زبان یک سیستم از شکل»نویسد: داند و میمی

کشد تا با آن خود آنان پدید آمده و تکامل یافته است. انسان این سیستم را پیش می

های خود را اظهار کند، خود را برای دیگران و آنها را برای خود مفهوم سازد. شناخت

سازد و به انواع گوناگون با واقعیت چالش  را با آن نظام بخشد و دیگران را از آن آگاه

گوینده، کند: کند و با آن کنار آید. این پدیده انسانی از پنج محور قوام پیدا می

. زبان به عنوان یک پدیده انسانی اهل زبان و محتوا ،شنونده، زمینه متن، جامعه

نبودن یکی  گانه موجود باشند و باکند که همه این ارکان پنجزمانی تحقق پیدا می

 (، بخش اول(1همو، قرائت نبوی از جهان ))«. شوداز آنها، زبان به کلی منتفی می

شناسی، های مختلف زبانبنابراین مجتهد شبستری معتقد است با توجه به نحله

 داشته باشد تا قابل فهم باشد. گوینده انسانیکلام باید یک  ضرورتاً

 مندی و بین الاذهانی بودن متنیخفعل گفتاری، تار: دلیل دوم. 1ـ 2ـ 2

 دیگر دلیل وی در این زمینه به صورت زیر است:

الف( اگر کلمات قرآن، که افعال گفتاری است، از جانب خود پیامبر به عنوان یک 

 گوینده انسانی نباشد، قابل فهم و معنادار نیست؛

 ب( ولی قرآن برای مخاطبان خود قابل فهم همگانی بوده است؛

بوده است، نه اینکه وی تنها نقش رساننده  (ص)قرآن کلام خود پیامبر نتیجه: 

(؛ همو، 6مجتهد شبستری، قرائت نبوی از جهان )) ها باشد.پیام خدا به دیگر انسان

(؛ همو، قرائت نبوی از جهان 8(؛ همو، قرائت نبوی از جهان )7قرائت نبوی از جهان )

(13)) 
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 بیان ملازمه

ا تکیه بر نظریه کاربردی معنا، کلام را یک پدیده انسانی و مجتهد شبستری ب

داند، که این فعل گفتاری، امری تاریخی و بین عبارت از فعل گفتاری انسان می

الأذهانی است و با تکیه بر زمینه متن قابل فهم است. با توجه به این مقدمه، وی بر 

کلامی تحقق پیدا  اصلاًرآن، این باور است که در صورت الاهی بودن الفاظ و معانی ق

 ها قابل فهم و تفسیر نخواهد بود. کند و در صورت تحقق، برای انساننمی

ها و ای از نشانهگوید: زبان عربی، که قرآن به این زبان است، مجموعهوی می

ها است و در بطن و متن زندگی اجتماعی های قراردادی و توافقی میان انسانسمبل

شوند و نی در صورتی نشانه میهای زبان انساشود. نشانهکار گرفته می و تاریخی به

انسانی از سوی انسان به « بین الاذهانیِ»آورند که در یک جهان معنایی پدید می

عنوان نشانه و فعل گفتاری، بکار برده شوند و شکل و قیافه آنها خودبخود هیچ دلالتی 

شود و در عالمی غیر انسانی بر پیامبر نازل میندارد. حال اگر الفاظ و کلمات قرآن از 

یابد، یک جهان بین الاذهانیِ انسانی و در یک زمینه تاریخی و اجتماعی تحقق نمی

هایی از زبان انسانی باشند و ممکن توانند نشانهپس کلمات و جملات قرآن نمی

آید. از د میهای عادی معنا پدینیست معنایی پدید آورند، آنطور که در تکلم انسان

سوی دیگر، فهم و تفسیر یک متن هم تاریخمند و در جهان بین الاذهانی صورت 

گیرد؛ بنابراین چه ایجاد کلمات و چه فهم آن باید توسط انسان صورت گیرد، و می

ها نیست؛ زیرا فهم بین الاهی بودن یک متن، در صورت تحقق، قابل فهم برای انسان

مجتهد شبستری، قرائت ) معنا است.درباره کلام خداوند بی الاذهانی و تاریخیت متن،

 ((8(؛ همو، قرائت نبوی از جهان )7(؛ همو، قرائت نبوی از جهان )6نبوی از جهان )

مجتهد شبستری با بیان اینکه زبان انسانی یک سیستم اظهارات انسانی است، به 

کند که نسبت تصریح می پردازی وتوضیح معنای فعل گفتاری و نحوه پیدایش آن می

چه خداوند و چه هر موجود دیگر(، تنها ای از الفاظ به غیر از انسان )دادن مجموعه

ارتباط بودن حروف، کلمات و جملات( خواهد بود و به دلیل بیای از صداها )مجموعه

ما  کند. بنابراینالاذهانی هیچ معنایی را افاده نمیبین با نحوه زندگی انسانی و جهان
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توانیم گفتة کسی را بفهمیم که جملة او را در آن بافت از نحوة زندگی فقط وقتی می

خاص « بازی زبانی»که این جمله در آن اظهار شده، لحاظ کنیم. به عبارت دیگر یک 

معنادار است و اگر بخواهیم آن را بر « نحوة زندگی»فقط در درون قلمرو خاصی از 

همو، ) کنیم، دچار آشفتگی مفهومی خواهیم شد.حسب نحوة زندگی دیگری تفسیر 

 (( 7قرائت نبوی از جهان )

« فعل گفتاری ماِتن قرآن»بنابراین وی بر این باور است که اظهارات زبانی قرآن، بر 

است « تجربه»کند و چون ارتکاب هر فعل گفتاری از سر گذراندن یک دلالت می

 (( 13همو، قرائت نبوی از جهان )) شد.ها را از سر گذرانده باماتن قرآن باید آن

 به گمان ایشان، روشن است که تحقق این تجربه برای خداوند غیر متصور است.

 بررسی و نقد . 2

های آنها را فرضبرای قضاوت درباره دو دلیل نخست، لازم است ابتدا پیش

 استخراج کنیم، آنگاه آنها را ارزیابی کنیم.

 لهای دو دلیفرض. پیش2ـ 1

های فرضمطالب نقل شده در دو دلیل و نیز مقدماتی که نقل شد، بر پایه پیش

 ای استوار است، که عبارتند از:شناختیشناختی و روشفلسفی، معرفت

 لف( نظریه هرمنوتیک فلسفی از فهما

، مبتنی بر (ص)فرض، تولید متن بشری قرآن توسط پیامبر بر پایه این پیش

باورهای فرهنگی، بوده، تمام تعلقات فکری و پیش (ص)بر های ذهنی پیامفرضپیش

های اجتماعی و شخصی وی، در قرآن بازتاب داده شده است. بر این اساس، گزاره

هرمنوتیک و تفسیر دینی »مجتهد شبستری، ) بخش خواهند بود.قرآنی غیر معرفت

 ((10؛ همو، قرائت نبوی از جهان )، فصلنامه مدرسه«از جهان

فرض آن است که نباید انتظار داشت، با مطالعه قرآن، به دیگر این پیشنتیجه 

توان دست یافت؛ زیرا به گفته مجتهد شبستری: تمام آنچه مقصود گوینده آن بوده می

تواند همه آنچه را در درون خود دارد بیان کند و گوید: هیچ کس نمیگادامر می»

گویند ها میبه همین دلیل هرمنوتیکی ماند.همیشه مقداری از سخنان فرد ناتمام می
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ها فقط بخشی از حرف و توان بسنده کرد چون آن شنیدهها نمیبه شنیدن حرف

مجتهد شبستری، فهم همیشه ناتمام است، مناظره؛ نشر ) «.مانند نوك کوه یخ است

 (27/11/1394اینترنتی: 

 گرایی فهمب( نسبی

پیش فرض به عنوان مقومات تفسیر در هرمنوتیک فلسفی گفته شده است که پنج 

 :است

 دانسته مفسر؛فهم یا پیشپیش ـ

 ـ علایق و انتظارات هدایت کننده مفسر؛

 ـ پرسش از تاریخ؛

 ـ کشف مرکز معنای متن و دیدگاه اصلی که همه مطالب بر محور آن نظم یافته؛

مجتهد شبستری، محمد، کتاب، ـ ترجمه معنای متن در افق تاریخی مفسر. )

 (31-17نت، هرمنوتیک، ص س

ر است؛ زیرا تأکید اگرایی فهم استوبا این توصیف، هرمنوتیک فلسفی بر پایه نسبی 

آن بر تأثیرگذاری افق معنایی مفسر و موقعیت هرمنوتیکی او در فرآیند فهم، تناسبی 

پذیرد که میان مفسر و گرایی ندارد. در این دیدگاه، فهم هنگامی تحقق میبا عینی

توافق شود و افق معنایی آن دو آمیخته گردد و از ترکیب زبان مفسر و زبان اثر، اثر 

زبانی مشترك فراهم آید. بنابراین اثر دارای یک معنا نیست، بلکه مبتلا به تکثر 

ر.ك: درآمدی بر هرمنوتیک، پایان است. )معنایی است و عمل تفسیر، فرایندی بی

 (312ص 

 ج( نظریه تجربه دینی

داند. حاصل تهد شبستری آشکارا، وحی را به مثابه تجربه دینی پیامبر میآقای مج

یک امر بشری است و به همین روی،  فرض، این است که پدیده وحی کاملاًاین پیش

های بشری، مورد های امور بشری را دارا است و باید مانند دیگر پدیدهتمام ویژگی

 بشری و به عنوان فعل خداوند.مطالعه قرار گیرد، نه به عنوان یک امر فوق 
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 د( نظریه کاربردی معنا

بنا بر نظریه کاربردی معنا، برای فهم درست زبان و لغات، لازم است به کاربرد آنها 

ها، باید از  اندیشی شود؛ بنابراین به جای سخن از معنای واژهدر زندگی مردم ژرف

ربردی است که آن واژه یا کاربرد آنها سخن گفت. معنای یک واژه یا جمله همان کا

جمله در عرف دارد. برای فهم معنا نباید در پی آن باشیم که آن واژه یا عبارت چه 

کند. پس در فهم معنای کند؛ بلکه باید بپرسیم که چه کاری میچیزی را تصویر می

داوری در مورد معنای آن و تحمیل آن معنا بر زبان، باید به یک کلمه به جای پیش

( ویتگنشتاین معتقد 95هادسون، ویتگنشتاین: ص ای آن واژه نگریست. )کاربرده

است که به دلیل فقدان مفاهیم مشترك و عدم دستیابی به معیارهای داوری مشترك 

های مختلف زبانی، آنها از یکدیگر جدا هستند و هریک تابع قواعد خاص میان بازی

ی زبانی با معیارهای مشترك هاخود است و امکان داوری مشترك درباره همه بازی

وجود ندارد. همچنین امکان داوری درباره هر بازی زبانی از بیرون آن غیر ممکن 

هر های زبانی، بخشی از یک نحوه معیشت است و برای فهماست. هر یک از بازی

های ویتگنشتاین، پژوهشبازی زبانی باید در آن نحوه معیشت حضور داشته باشیم. )

 (23فلسفی، ش: 

فهم  بخش خواهند بود و ثانیاًهای دینی غیرمعرفتگزاره بر اساس این دیدگاه، اولاً

پذیر خواهد بود یک زبان و نیز ایجاد ارتباط زبانی از طریق تکلم، تنها در صورتی امکان

که در نحوه معیشت یک جامعه زبانی حضور داشته باشیم و با کاربرد یک زبان در یک 

های قرآنی را غیر شیم. بر همین اساس مجتهد شبستری نیز گزارهجامعه زبانی آشنا با

ها را داند و نیز به دلیل آنکه خداوند امکان حضور در جامعه زبانی انسانبخش میمعرفت

از جانب او برای  کلام قابل فهمهاست، صدور ندارد و بیگانه از فهم بین الاذهانی انسان

 ((7شبستری، قرائت نبوی از جهان ) مجتهد) داند.انسان را غیر ممکن می

 گرایی افراطی( تجربهـه

شود که وی ها و مدعاهای آقای مجتهد شبستری به روشنی برداشت میاز نوشته

در مبحث روشی، به شدت رویکرد تجربی دارد. وی در مطالعه زبان، تنها بر بعد 
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از  شناسی نیز کاملاًشناختی و انسانمطالعه تجربی زبان تکیه دارد، در مطالعات دین

نگرد. نتیجه این دید، این است که هرآنچه از حیطه مطالعه بعد تجربی به مسئله می

 تجربی خارج باشد، از جمله کلام الاهی، غیر مفهوم و غیر قابل دسترس خواهد بود.

 و( نظریه افعال گفتاری

فتاری گونه که در دلیل دوم آمد، مجتهد شبستری ماهیت زبان را، فعل گهمان

شناس معروف، آستین است. از نظر داند. این دیدگاه، برگرفته از زبانمتکلم می

توانیم با آن، کارهای متفاوتی آستین، آشنا بودن با یک زبان، به این معناست که می

که بتوانیم با « با یک زبان آشنا هستیم»شود انجام دهیم؛ یعنی در صورتی گفته می

یعنی دهیم. وی سعی دارد با نظریه خود، افعال گفتاری ) آن کارهای متفاوتی انجام

بندی کند. به نظر او ما به صورت متعارف، دهیم( را دستهافعالی که با زبان انجام می

دهیم: فعل گفتار؛ فعل ضمن گفتار و فعل بعد سه نوع کار متفاوت با زبان انجام می

 (73ـ71ر.ك: وحی و افعال گفتاری، ص گفتار. )

 . اشکالات وارد بر دو دلیل2ـ 2

 ای خاصگرایی بر نظریهجزم. 2ـ 2ـ 1

های خود، اندیشمندان مسلمان را به رغم اینکه مصنف محترم، بارها در نوشتهبه

-ای بر پیشگرایانهگرایی متهم کرده است، ولی خود به نحو جزماندیشی و جزمدگم

گیرد. ه دیگری را به کل نادیده میای که هر دیدگاگونههای مذکور تکیه دارد، بهفرض

های بالا، راهی جز پذیرش فرضباید توجه داشت که در صورت پذیرفتن تمام پیش

آرای آقای مجتهد شبستری درباره وحی و قرآن نیست، در صورتی که در مقابل 

توان برگزید، ها، مبانی دیگری در باب فهم، زبان و دین میفرضهریک از آن پیش

تواند متوقع باشد که ی متفاوت در بر دارد و جناب مجتهد شبستری نمیاکه نتیجه

های ایشان بیندیشند. البته این سخن نیکو است فرضهمگان، بر اساس مبانی و پیش

 های رقیب، مستدل و موجهّ باشند. که باید نظریه

 به عنوان نمونه:

پدیدار شناختی الف( در هرمنوتیک فلسفی از فهم، محوریت با انسان و مطالعه 
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ر.ك: واعظی، فهم اوست، البته به عنوان موضوع اصلی و مقدمه فهم اصل وجود. )

( در صورتی که در نظریه رقیب، که دیدگاه طرفداران 146درآمدی بر هرمنوتیک، ص 

انسان، محور  الاهیات عقلی، از جمله اندیشمندان و متکلمان مسلمان است،

گیرد؛ بلکه با روش دارشناسانه، اصل قرار نمیاندیشیدن فلسفی نیست و روش پدی

گیرد برهانی یا تحلیل عقلی، اثبات وجود واجب تعالی و تبیین صفات او، اصل قرار می

های و با تکیه بر اطلاعات ضروری اولی و علم حضوری انسان به خود، ماهیت و ویژگی

 شود. انسان و قوه فاهمه او بررسی می

ای متفاوت ب هر یک از این دو رویکرد، منتج به نتیجهباید توجه داشت که انتخا

درباره ماهیت انسان و فهم او و نیز نحوه مطالعه زبان انسانی و سخن گفتن الاهی 

شود. توضیح بیشتر تفاوت این دو رویکرد را در انتهای مقاله و در تبیین نظریه می

 اندیشمندان مسلمان، پی خواهیم گرفت.

گرا قرار دارند. افرادی گرا، مکاتب هرمنوتیکی عینینسبی ب( در مقابل هرمنوتیک

گرا و نیز منتقد نظریه های عینیاز هرمنوتیست امیلیو بتی و اریک هرشنظیر 

ر.ك: درآمدی بر هرمنوتیک، فصل ششم( گرای گادامر هستند. )تفسیری نسبی

و امکان فهم گرایی همچنین دانشمندان مسلمان، آرای تفسیری خود را بر پایه عینی

 اند.عینی و ثابت و فراتاریخی متن، استوار کرده

ج( در مقابل نظریه کاربردی معنا، نظریات دیگری درباره چیستی معنا و رابطه 

الفاظ، معنای آنها و اشیاء خارجی وجود دارد. به عنوان نمونه، نظریه مصداقی معنا، 

ای معنا و... در میان فیلسوفان های معنا، نظریه ایدنظریه رفتاری معنا، نظریه گزاره

؛ مروارید، 80ـ69ر.ك: واعظی، نظریه تفسیر متن، ص زبان غربی مطرح است )

( و نظریه وضع 98ـ83انگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و علم اصول، ص نظریات شیء

ر.ك: با رویکردها و تقریرهای مختلف در میان اصولیان مسلمان مطرح است، )

؛ 129ـ98ات شیءانگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و علم اصول، ص مروارید، نظری

( که پذیرش 230حسنی، عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول، ص 

 هریک از این نظریات، نتایج مختلفی را درباره نظریه تفسیر متن در بر دارد.
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 گرایی افراطیتکیه بر تجربه. 2ـ 2ـ 2

شناسی خود، ربی افراطی در مطالعات دینی و زبانوی با اصالت دادن به روش تج

گرفتار یک خطای محرز روشی شده است؛ زیرا فیلسوفان علم بر این مطلب تأکید 

دارند که صرف تجربه و مشاهده امور خارجی، از جمله فهم و زبان انسان، منتج به 

اطلاعات سازی نکند، شود؛ بلکه تا عقل وارد صحنه نشود و فرضیهتولید نظریه نمی

ر.ك: چالمرز، چیستی علم، ترجمه: زیباکلام، ) ساز نیست.پراکنده تجربی، نظریه

  (177ـ 174؛ باربور، علم و دین، ترجمه: خرمشاهی، ص 48ـ41، ص 3فصل

های عقلی بهره توان یافت، که از فرضیهشناختی را نمیبنابراین، هیچ نظریه زبان

تهد شبستری بر اینکه جز با مشاهده و تجربه رو تأکید آقای مجنبرده باشد. از این

هایی دارد و چگونه قابل فهم است، توان پی برد که کلام او چه ویژگیتکلم خدا، نمی

صحیح نیست. بلکه چنانکه در تبیین نظریه اندیشمندان مسلمان خواهیم گفت، 

آن  شود، قابلیتای که ضمیمه آن میمطالعه تجربی زبان انسانی به ضمیمه فرضیه

ای، البته با توجه به شناسی را در نوع تکلم هر گویندهرا دارد که قواعد نشانه

 های گوینده، نشان دهد.ویژگی

 ضرورت وجود گوینده، یا گوینده انسانی؟. 2ـ 2ـ 3

شناسی، گونه که آقای مجتهد شبستری اشاره کردند، بر اساس اصول زبانهمان

اما جای این پرسش باقی است که آیا چنانکه داشتن گوینده برای کلام ضروری است. 

دارد؟ و به عبارت دیگر، آیا کلام « گوینده انسانی»وی مدعی است، هر کلامی نیاز به 

 شود؟بدون گوینده انسانی منعقد نمی

شود بر اساس دیدگاه مجتهد شبستری، هر کلامی در یک زمینه تاریخی تولید می

کنند. است که در یک جامعه زبانی زندگی می هاییو حاصل فهم بین الاذهانی انسان

با توجه به اینکه جناب مجتهد شبستری، وجود خدا، عاقلیت، عالمیت و توانایی او و 

شود با ذکر یک مثال، کلام ایشان مورد خلق انسان توسط او را قبول دارند، سعی می

 نقد قرار گیرد:

ن، اختصاص به انسان دارد یا شناسان، اختلاف وجود دارد که آیا زبادر میان زبان
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حیوانات هم از این توانایی برخوردارند. فارغ از ورود به این اختلاف، مطالعات  مثلاً

هایی کنند، از نشانهدهد که حیواناتی که به صورت گروهی زندگی میتجربی نشان می

دن کنند. به عنوان مثال، خارج کربرای فهماندن برخی مطالب به یکدیگر استفاده می

صدایی خاص، حاکی از بروز خطر است، یا حیوان نر، برای جذب حیوان ماده، از 

کند، یا ادا کردن برخی اصوات و ایجاد برخی صداها با صدایی خاص استفاده می

کوبیدن اشیاء به هم، نشانه پیدا کردن غذا و دعوت دیگر اعضای گروه به طرف 

د عاقل، که خارج از جامعه حیوانی غذاست. با این وجود انسان، به عنوان یک موجو

کند، توانسته است با مطالعه تجربی رفتار حیوانات، پی به معنای این زیست می

ها ببرد و آنها را در همان کاربردی که برای حیوانات دارد، به کار برد. اصوات و نشانه

ش: ش، 1348ر.ك: کشف زبان حیوانات، جان جورج، ترجمه: احمد راد، مجله یغما، )

ها از این ( شاهد بر قابل فهم بودن این اصوات برای حیوانات این است که انسان254

های خاص بر روی آنها استفاده ها برای به دام انداختن حیوانات یا انجام آزمایشنشانه

کند. با اینکه انسان، خالق حیوانات نیست و علم او به آنها، علم شامل و احاطی می

 نیست.

ه در رابطه میان خدا و انسان، چگونه است؟ آیا خدایی که عاقل حال این مسئل

این توان را ندارد که از جامعه  2است، خالق انسان است، و علم احاطی به انسان دارد،

انسانی و فهم بین الاذهانی آنها و نحوه به کارگیری الفاظ توسط آنان آگاه شود، و 

 همند به کار گیرد؟ ها بفای که انسانها را به گونههمان نشانه

رساند که هر کلام معناداری، نیاز به توجه به این مسئله، ما را به این نکته می

گوینده دارد، نه گوینده انسانی. البته آن گوینده باید توان پی بردن به فهم انسانی را 

                                                      
ءٍ کلُِّ شیَْ ذی خلَقََ سبَعَْ سمَاواتٍ وَ منَِ الأْرَضِْ مثِلْهَنَُّ یتَنَزََّلُ الأْمَرُْ بیَنْهَنَُّ لتِعَلْمَوُا أنََّ اللَّهَ علَىاللَّهُ الَّ.  2

لَّهِ وَ قدَْ هدَانِ وَ ؛ وَ حاجَّهُ قوَمْهُُ قالَ أَ تحُاجُّونِّی فیِ ال(12 /طلاق)ءٍ علِمْاً قدَیرٌ وَ أنََّ اللَّهَ قدَْ أحَاطَ بکِلُِّ شیَْ

؛ إنَِّما (80/انعام)ءٍ علِمْاً أَ فلَا تتَذَکََّروُنَ لا أخَافُ ما تشُرْکِوُنَ بهِِ إلِاَّ أنَْ یشَاءَ ربَِّی شیَئْاً وسَعَِ ربَِّی کلَُّ شیَْ

قدَْ خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ وَ نعَلْمَُ ما توُسَوْسُِ بهِِ ؛ وَ لَ(98/طه)ءٍ علِمْاً إلِهکُمُُ اللَّهُ الَّذی لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ وسَعَِ کلَُّ شیَْ

 ... .و( 16/ق)نفَسْهُُ وَ نحَنُْ أقَرْبَُ إلِیَهِْ منِْ حبَلِْ الوْرَیدِ 
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های زبانی را در رساندن آن معانی، به کار گیرد. در واقع داشته باشد و بتواند نشانه

یک مغالطه است؛ زیرا « هر کلامی نیاز به گوینده انسانی دارد» توان گفت عبارتمی

ولی « هر کلام انسانی، نیاز به گوینده انسانی دارد» صحیح آن است که گفته شود

 تواند گوینده انسانی یا غیر انسانی داشته باشد.کلام به صورت مطلق، می

 مشکل تاریخمندی ایجاد و فهم کلام. 2ـ 2ـ 4

لام های غیر قابل انکار کرا یکی از ویژگی« تاریخمندی»آقای مجتهد شبستری 

شود می دانستند و بیان داشتند که ایجاد و فهم هر کلامی، در بستر این امر محقق

ادرست معنا است، پس ایجاد کلام توسط او نو چون تاریخمندی در مورد خداوند بی

 ها ناممکن است. اناست، و بر فرض ایجاد، فهم آن برای انس

در پاسخ به این مطلب، باید بگوییم که اگر مراد از تاریخمندی، بازتاب تمام 

های وجودی ماتن و گوینده، در متن است، این در مورد خداوند هم صادق ویژگی

و در بعد قابل فهم بودن این کلام  3های او در خلق متن نمود دارد.است و ویژگی

تولید این متن از جانب خداوند، در یک بستر تاریخی و  توان گفتبرای انسان می

ها ناظر به حقایق خارجی بیان شده است؛ به این معنا که خداوند با پیش آمدن سؤال

ها و حوادثی در یا پیش انداختن سؤال (ص)و حوادثی از جانب جامعه زمان پیامبر 

کرد. و دینی اقدام میهای قرآنی و حقایق و احکام جامعه آن زمان، به بیان گزاره

های زبانی، بر اساس حوادث، و ناظر به امور فرهنگی و تاریخی آن چون این نشانه

 دقت شود: ناظر نه متأثر( بوده، برای انسان قابل فهم بوده است.زمان )

 مندی تکلم خداوند و فهم آن. نظریه اندیشمندان مسلمان در امکان3

ظریه ه اندیشمندان مسلمان را به عنوان یک نشود تا نظریدر این قسمت، سعی می

هوم، گیری کلام مفچگونگی شکل»رقیب درباره دو مسئله اساسیِ آقای شبستری، یعنی 

 یم.، تبیین کن«چگونگی حصول فهم از کلام خدا، توسط انسان»و « از جانب خداوند

 محور. الاهیات عقلی و خدامحور در مقابل الاهیات تجربی و انسان3ـ 1

                                                      
 (147نهج البلاغه، خطبه ... . )فتجلیّ لهم سبحانه فی کتابه من غیر آن یکونا رأوه بما اراهم من قدرته.  3



88 

 
ن

مبی
ن   

ها
بر

      
  

س 
ره 

ما
 ش

ل /
 او

ال

  

 
 

های وحی انکه بیان شد، آنچه جناب مجتهد شبستری درباره ماهیت و ویژگیچن

شناسی فهم شناسی، روشهایی در باب معرفتفرضکند، بر پایه پیشو قرآن ارائه می

فهم من از قرآن بر »نویسد: شناسی استوار است. به عنوان مثال، ایشان میو زبان

انسانیت و خصوصاً زبان انسانی متکّی است که باب انسان و  ای درمفروضات ویژه

مجتهد شبستری، قرائت ) «.اندها را فیلسوفان اگزیستانسیالیست طرح کردهبیشتر آن

ام در واقع کاری که من کرده»نویسد: نیز در جای دیگر می ((15نبوی از جهان )

ایج حاصل از آن ای از نتنوعی پدیدارشناسی فهم و تفسیر قرآن و نشان دادن پاره

کند وی بارها این مطلب را تکرار می ((10همو، قرائت نبوی از جهان )) «.بوده است

 شناختی، معطوف به نظریه کاربردی معناست.که رویکرد او در مباحث زبان

گرایی افراطی، گرایی فهم، تجربهها، که مهمترین آنها نسبیفرضپذیرش این پیش

ک فهم و نظریه کاربردی معنا است، موجب شده تا رویکرد قرائتی خاص از هرمنوتی

محور باشد، نه عقلی و ایشان به مباحث دین و الاهیات، رویکرد تجربی و انسان

های قرآنی و لزوم اثبات تجربی بخشی گزارهخدامحور. همچنین تأکید بر غیر معرفت

ت. این گرایش افراطی در تمام مباحث مختلف زبانی و الاهیاتی، نتیجه این دیدگاه اس

های معرفتهای خاص، نویسنده محترم را از توجه به دیگر نظریهفرضبه پیش

ها شناختی باز داشته و ایشان را به کنار نهادن جازمانه دیگر دیدگاهشناختی و زبان

شناسی واداشته، و روشن است که مجتهد شبستری در این درباره دین و زبان

ای جز پذیرش نظریه خاص، یعنی بشری دانستن قرآن ارهچارچوب فکری و نظری، چ

 ندارد.

محور هایی وجود دارد که رویکرد تجربی و انساناما بر خلاف این دیدگاه، دیدگاه

دانند. به عنوان مثال به الاهیات را ناصحیح و به نوعی انحراف از مسیر علم و دین می

هیاتی، جانشین شدن دین به جای با اشاره به رویکرد جدید در مباحث الا جان هیک

در »گوید: داند. وی میخدا به عنوان کانون اصلی بحث و فحص را، نوعی انحراف می

این بوده که: آیا خداوند وجود دارد یا واقعی است؟ ...  باب خدا، پرسش سنتی طبعاً

خدا اگر وجود و واقعیت داشته باشد، خالق ماست و به طور نامحدود، هم از لحاظ 
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که ... و هیچ رازی از او پنهان نیست. در حالی ارزش و هم از لحاظ قدرت برتر از ماست

خاطرهای ما، که آن را محور[ دین به عنوان یکی از تعلقِ]در الاهیات تجربی و دین

گیرد، و خدا در این رهیافت تابع آن گزینیم، تحت ارزشیابی انسان قرار میبرمی

... این نظریه در باب دین  دهیمن را مورد ارزیابی قرار میما آ گیرد کهچیزی قرار می

گر نوعی بسط و تحول منطقی در درون جامعه صنعتی است که به انحای نمایش

... با لحاظ این  قق و اصالت طبیعت نامیده شده استمختلف اصالت علم، اصالت تح

ر گیرد، اما دین را معیار، خدا پدیداری نیست که مورد مطالعه پژوهش علمی قرا

شناسی و مطالعه تطبیقی ادیان، شناسی، جامعهتوان از نظر پدیدار شناسی، روانمی

 (187ـ 185جان هیک، فلسفه دین، ص ) «.مورد مطالعه قرار داد

ای متفاوت دیدگاه بیشتر اندیشمندان مسلمان درباره دین و قرآن، بر اساس مبانی

های آقای مجتهد فرضانتظار داشت، بر پایه پیش تواننمی شکل گرفته و اساساً

محوری و انگاری افراطی، انسانگرایی مطلق، تجربهندیشند و نسبیاشبستری بی

الاهیات تجربی را بپذیرند، بلکه ایشان مباحث دینی را با روش عقلی و از اثبات 

علم نامحدود،  مانندکنند. ایشان پس از اثبات واجب و صفات او )الوجود آغاز میواجب

کنند. قدرت نامحدود و ...( دیگر مباحث الاهیاتی را به عنوان افعال الاهی بررسی می

به عنوان نمونه ن.ك: خواجه طوسی، تجرید الاعتقاد، المقصد الثالث فی إثبات الصانع )

؛ علامه حلی، الباب الحادی عشر، الفصل الأول فى 187تعالى و صفاته و آثاره، ص 

 4(1ب الوجود لذاته تعالى، ص إثبات واج

 امکان ایجاد کلام مفهوم توسط خداوند. 3ـ 2

شناسانه آقای مجتهد های زبانفرضبا مفروض گرفتن صحت برخی پیش

شبستری، مانند اینکه منشأ زبان، انسانی است و کلام مفهوم، در عالم بین الاذهانی 

 کلام مفهومتواند خداوند می آید که آیاگیرد، این پرسش پدید میو تاریخی شکل می

                                                      
شیخ : ك.ر: ر کتاب  های کلامیِ حدیث  محور، این اصل رعایت شده استجالب توجه اینکه حتی د.  4

باب الاعتقاد فی صفات الذات و [ 2]باب فی صفة اعتقاد الإمامیة فی التوحید؛ [ 1: ]صدوق، الاعتقادات

 .صفات الأفعال
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های بین الاذهانی بودن و تاریخمندی را داشته ای که تمام ویژگیپدید آورد؛ به گونه

 باشد؟

 پاسخ به این پرسش در چند گام قابل بحث است:

اند، اصل گونه که جناب مجتهد شبستری خود پذیرفتهالف( نخست آنکه همان

 است.ایجاد الفاظ توسط خداوند امری ممکن 

ب( گام دوم آن است که آیا خداوند علم و توانایی و امکان این را دارد که به فهم 

ها دست یابد و همچون ایشان سخن بگوید؟ به عبارت دیگر، مشترك میان انسان

تواند الفاظ و کلام مفهوم، که برای انسان قابل فهم علاوه بر ایجاد الفاظ یا اصوات، می

 باشد ایجاد کند؟

آقای مجتهد شبستری، پاسخ به این پرسش از دیدگاه اندیشمندان  بر خلاف

مسلمان، مثبت است؛ زیرا خداوند خالق انسان است و احاطه علمی تام بر افعال، 

گفتار و ذهن بشر دارد. پس ایجاد کلامی که منطبق بر فهم مشترك و بین الاذهانی 

 ها باشد، برای خداوند ممکن است. انسان

پرداز داشته باشد هایی که لازم است گفتهنوین، مجموعه توانایی شناسیدر نشانه

 تا بتواند یک گفتاری را تولید کند عبارتند از:

این توانایی، توانایی به کارگیری اطلاعات مورد نیاز برای تولید  ـتوانایی معنایی؛ 

 گفتار است.

طلاعات مورد میل بر تولید گفتار، دانش چگونگی به کارگیری ا ـ توانایی کیفی؛

های کیفی نیاز و داشتن ابزار و لوازم کافی برای برای تولید گفتار، از جمله توانایی

 هستند.

پرداز، علاوه بر توانایی معنایی در برخی موارد نیاز است تا گفته  ـتوانایی عاطفی؛

و کیفی، از میل و نیرویی شدید و برخاسته از عشق و علاقه شدید برخوردار باشد تا 

 واند گفتاری را تولید کند.بت

ها را به زبان پرداز باید بتواند سخن بگوید و واژهیعنی گفته ـ توانایی کنشی؛

 بیاورد تا با دیگران ارتباط زبانی برقرار کند.
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یی را در بر مبنای اندیشه فلسفی و کلامی عالمان مسلمان، خداوند هر چهار توانا

 (109ـ 107یولوژی نص، ص قائمی نیا، ب) تولید کلام دارا است.

ن، ج( گام سوم آن است که آیا اگر خداوند تکلم کرد، لازم است همچون انسا

 ت؟تاریخمند سخن بگوید؟ آیا تاریخمندی لازمه ایجاد و نیز تفسیر هر متن اس

در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که اگر مراد از تاریخمندی، بازتاب تمام ویژگی

ینده، در متن است، این در مورد خداوند هم صادق است و های وجودی ماتن و گو

اما بر خلاف آنچه جناب شبستری  5های او در خلق متن، نمود یافته است.ویژگی

های خداوند عبارتند از اند، چون در نزد اندیشمندان مسلمان، ویژگینتیجه گرفته

تاب آن در الفاظ، علم و قدرت نامحدود، پس کلام او نیز به لحاظ بیان معانی و باز

فاقد هرگونه نقصی در بعد تبیین حقایق و بیان مباحث عقیدتی، اخلاقی، قانونی و 

علمی قرآن است. اما در بعد قابل فهم بودن این کلام برای انسان، تولید این متن از 

جانب خداوند، در بستر تاریخی و ناظر به حقایق خارجی بیان شده است. به این معنا 

یا پیش  (ص)ها و حوادثی در جامعه زمان پیامبر ا پیش آمدن سؤالکه خداوند ب

های قرآنی و حقایق و ها و حوادثی در جامعه آن زمان، به بیان گزارهانداختن سؤال

 کرده است.احکام دینی می

بنابراین خداوند کلام مفهوم ایجاد کرده، و این کلام خود را به ذهن یا قوه سامعه 

 6طریق وحی منتقل کرده است. از (ص)شریف پیامبر 

ن تواچگونه می»د( پرسش بعدی که در گام چهارم باید پاسخ گفت این است که 

قرائت  مجتهد شبستری،) «.شناسی انسانی فهم کرد؟کلام خداوند را با قواعد زبان

 ((8نبوی از جهان )

 در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که: 

                                                      
 (147لاغه، خطبه نهج الب... . )فتجلیّ لهم سبحانه فی کتابه من غیر آن یکونا رأوه بما اراهم من قدرته.  5

تواند در عالم محسوس صورت گرفته باشد، یا در عالم معنا و در با توجه به اینکه تکلم خداوند می.  6

کند یا از دیگران درك ذهن مبارك پیامبر اکرم )ص(؛ چنانکه انسان در خواب، الفاظی را بیان می

 .کند، بدون اینکه در عالم خارج، صوتی ایجاد شده باشدمی
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 افراطی آقای مجتهد شبستری، چنانکه پیشتر بیان بر خلاف دیدگاه تجربیِ اولاً

شد، بسیاری از اندیشمندان، صرف تجربه و مشاهده را موجب تولید یک نظریه، از 

دانند؛ بلکه فیلسوفان علم ضمیمه کردن فرضیه را که شناختی، نمیجمله نظریه زبان

تجربی های گیری نظریه از دادههای عقلی است، موجب شکلفرضبر پایه پیش

دانند. توجه به کارکرد و جایگاه فرضیه، ناصحیح بودن پرسش اصلی آقای مجتهد می

شود تا از سازی در مباحث علمی، موجب میکند. فرضیهشبستری را آشکار می

ای استخراج کرد که قابل سرایت مشاهده و مطالعه چند مورد محسوس، بتوان قاعده

چگونگی امکان »راین برای نویسنده محترم که دادن به موارد مشابه دیگر باشد. بناب

را از مفسّران سنتی، خواستار « شناسی تجربی به تفسیر کلام الاهیسرایت قواعد زبان

همین مطلب مورد غفلت قرار گرفته است. مطالعه زبان انسانی به صورت  اند،شده

است. اما آیا شناسی و تفسیر کلام انسانی را پیش پای ما نهاده تجربی، قواعد زبان

است یا مشترکاتی « به کلی دیگر»کلام الاهی، نسبت به کلام انسانی یک مقوله 

های زبانی آن دو مشترك نیستند؟ اندك اشتراك کافی است دارند؟ آیا الفاظ و نشانه

تا بتوان از مطالعه تجربی زبان انسانی، در جهت فهم کلام الاهی به کار برد؛ البته با 

 خاص گوینده آن. هایرعایت ویژگی

با این توضیح، دیگر پرسش اساسی آقای مجتهد شبستری نیز پاسخ داده  ثانیاً

علمای اصول در مباحث الفاظ »شود. پرسش ایشان در این زمینه چنین است: می

علم اصول از دلالت منطقی الفاظ و جملات بر معانی و فهم و تفاهم عرفی، استظهار 

مفهوم موافق و مفهوم مخالف و مقدمات « و اراده جدیّه»مقصود متکلم، اراده تفهیمیه 

اند؛ ... نکته مهمی که این کوشش گران لازم است ها سخن گفتهحکمت و مانند این

اند. مثلاً هها از نظرهایی است که ابراز کردها و تناقضندیشد رفع ناهماهنگیابه آن بی

های نخستین کتاب که فصلاز طرفی در « نظریه تفسیر متن»نویسنده محترم کتاب 

مربوط است، نشان دهد که روش متداول « معنا»به هستی شناسی و معرفت شناسی 

علمای اصول و فقیهان در فهم کتاب و سنت بر یک نظریه تفسیری عقلانی، عرفی 

پذیرد. اما ها را میمعقول و قابل دفاع و بین الاذهانی تجربی مبتنی است و خود، آن
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ز همان کتاب با پذیرفتن آن فلسفه زبان متافیزیکی که بدان اشارت وی در فصل آخر ا

کلام »و « مؤلَّف خداوند»شود چون قرآن کلام مستقیم الهی و رفت مدعی می

اخلاق تفسیر قرآن با اخلاق تفسیر متون بشری متفاوت است و این  ،است «تمثّلی

و مفروضات دیگری از  کتاب باید بر مبنای حکیم و علیم علی الاطلاق بودن خداوند

ها و آراء مربوط قصدیت معنا، اراده استعمالیه، اراده این قبیل تفسیر شود. بحث

تفهیمیه، اراده جدیه، وضعی بودن دلالت، بنای عقلا در فهم کلام، چگونگی پی بردن 

ها که نویسنده به مقاصد متکلم، نقش قرائن گوناگون در فهم و تفسیر و مانند این

پذیرد، همه و کند و میها را از علمای اصول نقل میتفسیر متن آن کتاب نظریه

تواند مورد استفاده و پذیرش باشد که ما در عالم انسان باشیم همه، تنها در جائی می

و با یک متن مکتوب و یا کلام شفاهی روبرو شویم که از مجرای بین الاذهانی و 

مجتهد ) «.آمده استپدید می های انسانیعادی و تجربی پیدایش متون و کلام

 ((14شبستری، قرائت نبوی از جهان )

دانشمندان اصولی، از نکته نهفته در پرسش نویسنده محترم غافل نبودند، ولی بر 

های معرفتی و مبانی فلسفی و الاهیاتی خود، به تبیین قواعد فهم فرضاساس پیش

انشمندان اصولی کاملا منطبق بر اند. بلکه باید گفت این کار دکلام الاهی پرداخته

قواعد فلسفه علم است، و حال جناب آقای مجتهد شبستری باید پاسخ دهند که بر 

 اند؟!پردازی بر اساس مشاهدات تجربی را نادیده گرفتهچه اساسی، جایگاه فرضیه

دهد که مباحث آن در دقت در مباحث مطرح شده در علم اصول، نشان می ثالثاً

 بندی است:دسته چند بخش قابل

هایی ارائه شده است، که در یکی بندیدر مورد مباحث اصلی علم اصول، تقسیم

 شوند: های رایج، مباحث آن به چهار بخش اصلی تقسیم میبندیاز تقسیم

ها به طور عام بخش اول: مباحث الفاظ؛ این بخش، از مدلول الفاظ و ظواهر آن

در وجوب و ظهور نهى در حرمت و « افعل»کند. مثل بحث از ظهور صیغه بحث مى

 امثال آن.

این بخش، از لوازمى که بین خود احکام برقرار است بخش دوم: مباحث عقلیه؛ 
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مثل بحث از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، بحث از اینکه وجوب . کندبحث مى

ء مستلزم ء مستلزم وجوب مقدمه آن است، بحث از اینکه وجوب یک شىیک شى

 .ت ضد آن است، بحث از امکان اجتماع امر و نهى و امثال آنحرم

شود، مثل در این بخش، از حجّیتّ و دلیلیت بحث مىبخش سوم: مباحث حجت؛ 

، حجّیتّ سنتّ (قرآن) بحث از حجّیتّ خبر واحد، حجیّّت ظواهر، حجیّّت ظواهر کتاب

 .و اجماع و عقل و مباحثى از این قبیل

این بخش از منبع و مرجع مجتهد در هنگام ل عملیه، بخش چهارم؛ مباحث اصو

کند، مثل بحث از اصل برائت، احتیاط، استصحاب و فقدان دلیل اجتهادى بحث مى

 (52، ص 1ر.ك: مظفراصول الفقه، ج. )امثال آن

عقلی و تحلیلی هستند و  ، اصالتا4ًو  3، 2های روشن است که مباحث بخش

 .ناختی ندارندشارتباط مستقیم با مباحث زبان

 : اما بخش نخست، یعنی بخش الفاظ، از سه گونه مباحث تشکیل شده است

 ـ توصیفات زبانی؛ 

های لغوی و معنایابی است، که گاه این قبیل از مباحث اصولی، از سنخ بحث

 معطوف به لغاتی خاص و جزئی است؛ مانند بحث در معنای ادات عموم، مثل کلمه

و گاه معطوف به . شودموارد بسیار اندکی در اصول می ، که این قسم، شامل«کلّ»

برای نمونه بحث . مواردی است که جنبه عام داشته و به لفظ و لغت خاصی نظر ندارد

 .در معنای مشتق، از این قسم است

 ـ توصیفات زبانی غیر استظهاری؛ 

مباحثی مانند . توصیفی است این قسم، خصلت تحلیلی و عقلی نداشته، کاملاً

و مباحثی مانند اینکه « آیا استعمال عام در مخصص، حقیقت است یا مجاز»ینکه ا

 «.شود یا خیر؟کند و مایه اجمال عام میآیا اجمال مخصِّص، به عام سرایت می»

 ـ مباحث تحلیلی و تبیینی؛ 

مباحثی نظیر استعمال و دلالت، که در مباحث الفاظ اصول مطرح است، هر دو 

در نظریه استعمال، مباحث نظری  سفی را به دنبال دارند؛ مثلاًمباحثی تحلیلی و فل
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گانه اراده و تحلیلی متعددی، نظیر تبیین حقیقت استعمال، تفکیک انحای سه

ان کاستعمالی و اراده تفهیمی و اراده جدی از یکدیگر، مقومات استعمال و شروط ام

گیرد، معنا شکل می یا عدم امکان استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا، بر محور

 (54ـ51نظریه تفسیر متن، ص : ك.ر. )که همگی خصلت تحلیلی و عقلی دارند

دهد که دو قسم نخست مباحث زبانی اصول، بندی نشان میتوجه به این تقسیم

اما از . از سنخ مطالعاتی است که معطوف به بررسی زبان رایج در عرف انسانی است

رباره اینکه چگونه با مطالعه تجربی زبان انسانی، دو لحاظ، اشکال آقای شبستری د

 :ایم، بپردازیم؟ وارد نیستخواهیم به فهم کلام الاهی، که آن را تجربه نکردهمی

ای تر بیان شد، هرگونه مطالعه تجربی، معطوف به فرضیهنخست آنکه چنانکه پیش

تعمیم را  عقلی و پیشین است، و این فرضیه پیشین که صبغه عقلی دارد، قابلیت

 .کندایجاد می

فرض محقق، در مورد زبان دین چیست؟ اگر ما با این دوم آنکه باید دید که پیش

فرض به سراغ کلام الاهی برویم، که کلام او عرفی است، یا ترکیبی از زبان عرف پیش

شود که برای ورود به مطالعه کلام الاهی، باید و فراعرفی است، این نتیجه حاصل می

 . لعه زبان عرفی روی آوردبه مطا

 تکثر طولی و عرضی معنا. 4 ـ3

نهد و برای به چالش مجتهد شبستری، بر اساس مبانی مقبول خود، گامی فراتر می

کند که بر فرض پذیرش تحقق کشیدن نظریه تفسیری اندیشمندان مسلمان، بیان می

های زبانی، قابلیت ای وحیانی از جنس سخن گفتن خدا با پیامبر، قالب نشانهتجربه

حتى اگر بپذیریم ».... آن را ندارند که پیامبر سخن خدا را به وسیله آن حکایت کند: 

توانیم بگوییم او همه کرده، نمیکه پیامبر عین الفاظ و جملات مسموع را حکایت می

زیرا حقیقت سخن گفتن خدا در مقام تجربه  سخن خدا با وی را حکایت کرده است؛

تر از خود آن جملات اصوات و الفاظ هم داشته باشد حقیقتی بسیار فربه وحیانی اگر

توان گفت سخن گفتن باشد. میو اصوات به مثابة نشانه و یا سمبل و یا تصویر می

خدا با رسول اصلاً قابل حکایت نیست. آن سخن چنان حقیقتی است که پیامبر 
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تواند عین آن را باشد ولی نمیتواند در عالم ارتباطات زبانی انسان ترجمان آن می

شود برای دیگران نقل کند. آنچه در فعل گفتاری پیامبر برای مخاطبان حکایت می

مجتهد شبستری، ) «.به جای مانده است« آتش وحیانی»خاکستری است که از آن 

 ((8قرائت نبوی از جهان )

 شد:فرض زیر استوار شده بااین مدعا، احتمال دارد بر یکی از دو پیش

 الف( گوینده توانایی بیان تمام محتوای مورد نظر خود را ندارد؛

با توجه به مبنای هرمنوتیکی نویسنده و اینکه وی در برخی مطالب خود، فهم را 

همیشه ناتمام دانسته و علت آن را عدم توانایی بیان تمام معنا توسط گوینده دانسته، 

گادامر »گوید: ای چنین میمناظره شود. وی درمقصود بودن این احتمال تقویت می

تواند همه آنچه را در درون خود دارد بیان کند و همیشه کس نمیگوید: هیچمی

گویند به ها میماند. به همین دلیل هرمنوتیکیمقداری از سخنان فرد ناتمام می

ها فقط بخشی از حرف و مانند توان بسنده کرد، چون آن شنیدهها نمیشنیدن حرف

مجتهد شبستری، فهم همیشه ناتمام است، مناظره؛ نشر ) «.کوه یخ استنوك 

 (27/11/1394اینترنتی: 

البته در نظریه تفسیری اندیشمندان مسلمان، که گوینده کلام خداوند عالم و 

است و ناتوانی او بر ادای معنا، مردود است، این اشکال بر آنان وارد توانای مطلق

 نیست.

بیان تمام محتوای مورد نظر خود را دارد، ولی الفاظ گنجایش ب( گوینده توانایی 

 حکایت تمام معنای مقصود گوینده را ندارد؛

شناسی خاص و مورد پذیرش هر در مورد این احتمال، باید بر اساس مبانی زبان 

مکتب فکری پیش رفت. اندیشمندان مسلمان در نظریه تفسیری خود، این مسئله را 

اند، یعنی الفاظ را علاوه لی معنا یا همان معانی باطنی، پاسخ گفتهبا تکیه بر تکثر طو

ر.ك: واعظی، نظریه تفسیر متن، ) دانند.بر معانی ظاهری، دارای معانی باطنی نیز می

استعمال لفظ در »( نیز دیگر دیدگاهی که برخی اصولیان در مسئله 142ـ139ص 

دارای قابلیت تکثر معانی عرضی دانستند،  های قرآنی رابرگزیدند و واژه« اکثر از معنا
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( 310ـ296ر.ك: حسنی، عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول، ص )

کننده آن است که برای واژه، علاوه بر معانی طولی، معانی عرضی نیز قابل اراده تبیین

 است.

ه آن کرد توان به صورت قطع حکم بشناختی نیز، نمیاز دیگر سو، به لحاظ زبان 

پذیر نبوده، که الفاظ گنجایش معانی والا را ندارند؛ زیرا زبان امری محدود و پایان

در حال فربه شدن است و اگر کسی احاطه کامل بر معانی و کاربردها و نحوه  دائماً

نهایت و بسیار متعالی را در قالب الفاظِ تواند معانی بیترکیب الفاظ داشته باشد، می

 کند. یک زبان بیان

 نتیجه 

گرایی، تجربههایی چون: نسبیتفرضـ مجتهد شبستری با پذیرش جزمی پیش1

انگاری افراطی، هرمنوتیک فلسفی، تجربه دینی بودن وحی و نظریه کاربردی معنا، 

 ایجاد کلام مفهوم از جانب خداوند ناممکن است؛ ثانیاً اند که اولاًچنین نتیجه گرفته

 لام الاهی، برای ما غیر ممکن است. فهم قرآن به عنوان یک ک

ـ یک نقد اصلی که بر نظریه آقای مجتهد شبستری وارد است این است که 2

شناختی خود، نظریات های معرفتی و زبانفرضگرایانه بر پیشایشان با تکیه جزم

در جهان غرب و اسلام را نادیده گرفته است. همین امر موجب شده تا  رقیبمهم 

کلام مفهوم توسط خداوند را غیر ممکن بداند. ولی در این مقاله نشان ایشان ایجاد 

های رقیب در میان اندیشمندان غربی، اندیشمندان داده شد که گذشته از نظریه

مسلمان با رویکرد عقلی و خدامحور در الاهیات و اثبات صفاتی خاص برای خداوند، 

لاوه بر آن، خداوند را به عنوان کنند. و عاز اصل ایجاد کلام توسط خداوند دفاع می

خالق انسان، که احاطه علمیِ کامل بر مخلوق خود دارد، قادر بر اطلاع از فهم بین 

های زبانی برای تفهیم گونه تاریخمند، از نشانهتواند بههاست و میالاذهانی انسان

 ها استفاده کند.معانی به انسان

د به این نکته توجه کرد که ایشان ـ در بررسی نظریه آقای مجتهد شبستری بای3

سازی در مباحث گرایی و نادیده گرفتن فرضیهبا پذیرش نظریه افراطی از تجربه
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شناسی، نظریه تفسیری دانشمندان اصولی را برای تفسیر قرآن به عنوان کلام زبان

ن توان از نظریه تفسیری دانشمنداالاهی، نادیده گرفته است. با توجه به این نکته، می

شناسی ابتدا از بررسی تجربی زبان اصولی دفاع کرد؛ چرا که گرچه برخی قواعد زبان

توان آن را به موارد مشابه سرایت سازی عقلی، میشود، ولی با فرضیهانسانی آغاز می

 آید.های خود، از آن موارد مشابه به حساب میداد. کلام الاهی نیز با حفظ ویژگی
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 .ش1383 ساجدی، ابوالفضل، زبان دین و قرآن، قم، مؤسسه امام خمینی،ـ 

ران، پژوهشگاه فرهنگ  ـسعیدی روشن، محمدباقر، تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن، ته

 . ش1383، 1و اندیشه اسلامی، چ 

 .ش1393، 2و اندیشه اسلامی، چ  فرهنگ ـقائمی نیا، علی رضا، بیولوژی نص، تهران، پژوهشکده 

 ش.1381، 1ـ قائمی نیا، علی رضا، وحی و افعال گفتاری، قم، زلال کوثر، چ 

ین خرمشاهی، تهران، شرکت انتشارات ، ترجمه: بهاء الد8ـ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج

 ش.1370، 1علمی و انتشارات سروش، چ 

ـ مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان، مصاحبه با فصلنامه مدرسه، 

 نشر اینترنتی؛ وبسایت شخصی محمد مجتهد شبستری.

 ـ مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت، 

(، نشر اینترنتی؛ وبسایت شخصی محمد 15ـ  1)قرائت نبوی از جهان ،ـ ـــــــــــــــــ

 مجتهد شبستری.

ش؛ وبسایت 27/11/1394فهم همیشه ناتمام است، مناظره، نشر اینترنتی:  ،ـ ـــــــــــــــــ

 شخصی محمد مجتهد شبستری.

 ش.1390، 1واعظی، احمد، نظریه تفسیر متن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چـ 

 ش.1372، 1ـ هیک، جان، فلسفه دین، فلسفه دین، ترجمه: بهرام راد، تهران، الهدی، چ

شناسی فلسفی، ترجمه: سعید زیباکلام، ـ چالمرز، آلن اف، چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم

 ش.1378، 1سمت(، چها )تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علووم انسانی دانشگاه

 ش.1348، 254جان جورج، ترجمه: احمد راد، مجله یغما، ش:  حیوانات،ـ کشف زبان 

مصطفی ملکیان،  ـ هادسون، ویلیام دانالد، ویتگنشتاین، ربط فلسفه او به باور دینی، ترجمه:

 ش.1378تهران، گروس، 

 ش.1380های فلسفی، ترجمه: فریدون فاطمی، نشر مرکز، ـ ویتگنشتاین، لودویک، پژوهش

ی بر هرمنوتیک، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ـ واعظی، احمد، درآمد

 ش.1389، 6اسلامی، چ
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 ش.1390، 1ـ واعظی، احمد، نظریه تفسیر متن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ

انگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و علم اصول، مجله نقد و نظر، ـ مروارید، محمود، نظریات شیء

 .40و  39ش، ش: 1384پاییز و زمستان 

ـ حسنی، سید حمیدرضا، عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه 

 ش.1389، 1پل ریکور و محقق اصفهانی، تهران، هرمس، چ

 ق.1407، 1ـ خواجه طوسى، نصیر الدین، تجرید الاعتقاد، دفتر تبلیغات اسلامى، چ

، 1لحادی عشر، مؤسسه مطالعات اسلامى، تهران، چـ علامه حلی، حسن بن یوسف، الباب ا 

 ش.1365

 ق. 1414، 2ـ شیخ صدوق، محمد بن علی، الاعتقادات، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، قم، چ

 ق.1430، 5ـ مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، انتشارات اسلامى، قم، چ

 



 

 دیدگاه قرآنی علامه طباطبایی 

 ی بر معرفتدر تأثیر فضائل و رذائل اخلاق

 1*محمدمحسن قاینی نجفی

 

 

 چکیده

نقش  شود که فضائل و رذائل اخلاقیاز آیات متعدد قرآن به خوبی استفاده می

-اسباند زمینة منافرادی که تزکیه نفس کرده. مهمی در کسب معارف انسان دارند

تری برای درك حقایق عالم هستی دارند و عکس مطلب هم صادق است؛ یعنی 

قی را آلوده به رذائل اخلاقی هستند توانایی نیل به برخی معارف حقی افرادی که

و این  در اخلاق اسلامی، فضائل و رذائل همگی در نفس انسان ریشه دارند. ندارند

ارادی  نفس است که با توجه به شاکلة خود و متأثر از قوای خود، سبب بروز افعال

اعتقادات  ، چه درمعرفت حقیقی را د،متعد ثارآعلامه طباطبایی در . شوددر انسان می

داند، و می ، متأثر از ملکات نفسانی مانند ایمان، تقوا، عدالت و اخلاقو چه در عمل

ق نظر طب جوید.علاوه بر ادلة عقلی و فلسفی، به آیات فراوانی از قرآن تمسک می

نسان از ا ایشان، از دیگر آثار منفی گناه و رذائل اخلاقی، انحراف در شناخت حضوری

 .های فطری استتأثیر شدن معرفتخود و خاموشی و بی

 

تقوا، نفس و قلب، فضائل و رذائل، شناسی، اخلاق، معرفت ،علامه طباطبایی: کلیدواژه

  فطرت ،گناه

                                                      
 حوزه و کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران. 3آموخته سطح نش* دا
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 مقدمه

های عرفان و اخلاق ویژه آنچه در حوزههای دین مبین اسلام و بهنگاهی به آموزه

شود، پیش از ر انسان به کسب معرفت تشویق میدهد که اگوجود دارد، نشان می

مسألة تقدم تزکیه بر تعلیم از موضوعاتی است . آن، به پاکسازی اخلاقی موظف است

پس مسألة تهذیب نفس بر معرفت از دیدگاه قرآن . که در آیات قرآن کریم آمده است

ای که خودش نامهابن سینا در زندگی. و تعالیم اخلاقی اسلام امری پذیرفته شده است

-شد به مسجد جامع میهرگاه با مشکل لا ینحل فلسفی مواجه می: گویدنوشته می

کرد تا مشکل گذارد و در برابر خالق جهان فروتنی میرفت و دو رکعت نماز می

همچنین خواجه نصیر الدین طوسی تأثیر ( 95، 1388نفیسی، . )اش حل شودعلمی

از دیدگاه وی . کندسلبی و ایجابی تقسیم میتهذیب نفس بر معرفت را به دو دستة 

از دید خواجه نصیر، . ای از تأثیرات سلبی، تأثیر دوری از گناه بر معرفت استنمونه

انسانی که در پی تهذیب نفس برای رسیدن به . گناه مانعی بر سر راه معرفت است

اف الأشراف خواجه نصیر در اثر گرانقدر خود اوص .خداست، باید از گناهان دوری کند

ای که اگر شرك است؛ به گونه« شرك»گوید که بزرگترین مانع در سیر و سلوك می

هنگامی که شرك برطرف شود انسان . یابدبرطرف شود، انسان به معرفت دست می

هر کس برای خدا، : »گویدوی با تکیه بر روایات در این باره می. رسدبه اخلاص می

«. شودای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میهچهل روز اخلاص آورد، سرچشمه

برد و درنتیجه انسان به تهذیب نفس موانع پیش روی معرفت حقیقی را از بین می

 (89، 1362طوسی، . )رسدمعرفت می

: گویدابوحامد غزالی در یکی از رسائل خود مشابه همین مطالب را آورده و می

فاتی است که در میزان تزکیه نفس ها در معقولات، اختلایکی از علل تفاوت انسان

دهد که نفس آدمی در ابتدا نسبت به معقولات، بالقوه است و وی توضیح می. دارند

ای از جمله معقولات نفس را از قوه خارج کرده و به فعلیت ملائکه هر امر بالقوه

تا، غزالی، بی. )کندرسانند و این امر نیز به حسب تهذیب نفس تفاوت پیدا میمی

. فخر رازی نیز بر این عقیده است که دوری از گناه بر معرفت انسان تأثیر دارد( 132
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میراند؛ درنتیجه، گناه سبب دوری گناه قلب را می. قلب یکی از منابع معرفت است

های رسیدن به معرفت است؛ درنتیجه، دوری از تقوی یکی از راه. شوداز معرفت می

-هنگامی که از گناه دوری می. رساندیاری می گناه در رسیدن به معرفت به انسان

از طرفی، معرفت خدا نوری است که خداوند در . شودکنیم، قلب انسان نورانی می

-از سورة انفال می 20وی در تفسیر آیة . دهدقلب هر آن کس که بخواهد قرار می

اثر  آورد، قلبش برهنگامی که انسان به طاعت خدا و انجام فضائل روی می: »نویسد

رود؛ زیرا معرفت ها از بین میبر اثر این نور، همة تاریکی. شوداین طاعات، نورانی می

شود، به طور خدا نور است و این گناهان ظلمت هستند و هنگامی که نور ظاهر می

کند او در کتاب النفس و الروح به طور صریح اعلام می«. رودحتم تاریکی از بین می

بر اثر این تهذیب، نوری . شودذب شود، شایسته لطف خدا میکه وقتی قلب انسان مه

بیند آنگاه می. کندشود که در پرتوی آن نور، به حقایق دست پیدا میوارد دل او می

تهذیب . رسدآنچه قبلاً قادر به شنیدن نبود و در سایة این نور، به ایمان و آرامش می

ا قلب سر و کار دارد و از آنجا که شود؛ زیرا عمدتاً بنفس سبب رسیدن به معرفت می

. شودقلب یکی از منابع معرفت است؛ پس تهذیب نفس سبب رسیدن به معرفت می

 (1392حسینی، سیده سمیه، : به نقل از)

ها رهیده باشد؛ تنها از بند خواهشداند که نهسهروردی نیز حکیم را کسی می

سازد و کسی که از ملکة خلع بدن بلکه باید به آسانی بتواند خود را از قید بدن رها 

شیخ اشراق با توجه به روش خاص . برخوردار نیست، شایستة عنوان حکیم نیست

اش ـ تأکید بر روش مکاشفه و شهود ـ بیش از پیشینیان خود بر تهذیب و فلسفی

وی در . تزکیه نفس به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر درك فلسفی تأکید دارد

کند که امور زیادی را از عالم مثال و عالم عقل به شراق تصریح میمقدمة حکمه الا

کند مطالبی را که در این کتاب ایشان سپس اضافه می. طور مکرر مشاهده کرده است

آورده است ابتدا از طریق شهود درك کرده و سپس آنها را به شکل برهانی ارائه کرده 

و ایجاد شک کند؛ زیرا فهم او متوقف تواند در ااست، به همین دلیل هیچ مشککی نمی

شناخت در شیخ شهید در رساله یزدان( 10، 2، 1380سهروردی، . )بر برهان نیست
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گونه علوم خاص گوید اینتبیین چگونگی حصول علم کهانت ـ از علوم غریبه ـ می

پذیر است، حال این رهایی ممکن فقط در صورت رهایی نفس از شواغل مادی امکان

ریقه تزکیه نفس و مانند آن باشد یا حتی به خاطر وجود یک مریضی است از ط

 (452، 3سهروردی، . )سخت

در حکمت صدرایی، سیر انسان در مراتب هستی نفس خود و درك حضوری امور 

در ذات خود مترتب بر داشتن فضائل اخلاقی است؛ زیرا انسان تحت تأثیر رذایل 

عاجز ( الاترین درجه فعلیت مقام انسانیب)اخلاقی، از رسیدن به مرتبه عقل فعال 

وصال به عقل فعال از طریق ترك معصیت و انجام کارهای متناسب با . خواهد ماند

شود که او را به این نور عقلی به وسیلة افعال و اعمالی حاصل می. شودآن حاصل می

نند حرکات فکری و اعمال ذهنی، ما: ایشان معتقد است. گرداندعالم قدس نزدیک می

ها و ذکرهای همراه با خضوع های خالص برای رضای خدا؛ طاعتتفکرات دقیق و نیت

فإن لقبول الحکمه و نور : »و خشوع و ترك برخی امور مانند روزه و عزلت از مردم

المعرفه شورطاً و اسباباً کانشراح الصدر و سلامه الفطره و حسن الخلق و جوده الرأی 

( 6، 6، 1410صدرالدین شیرازی، ...« )ع ذوق کشفی و حده الذهن و سرعه الفهم م

هایی است که ای از اعمال و مجاهدتاز نظر ملاصدرا نیز، تهذیب نفس مجموعه

هایی است بنفسه و بذاته مدنظر نیست؛ بلکه عامل و ابزاری برای رفع موانع و حجاب

اسفار با صدرالمتألهین در مقدمة . که بین نفس انسان و کمال خاص وی قرار دارد

گوید فلسفه عبارت است از استکمال نفس شناسانه از فلسفه میارائه تعریفی غایت

صدر الدین شیرازی، )گونه که هستند انسانی به واسطه شناخت حقیقت موجودات آن

وی در موارد . یعنی فلسفه عبارت است از به کمال رسیدن نفس( 20، 1، 1410

لب نیازمند طهارت و صفای نفس است و نیز کند که فهم فلان مطزیادی تصریح می

گوید حقیقت آن بحث به وی القاء شده در موارد متعدد ـ مانند اصالت وجود ـ می

خواهی عالم ربانی و بدان اگر می: »گویدایشان در جلد اول تفسیر قرآن می. است

مفسر کلام الهی بشوی بدون آنکه نفس خود را به زحمت بیاندازی و مداومت بر 

شوند ـ مانند ریاضت، خضوع، خشوع، نماز، روزه و موری که موجب قرب الهی میا
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. ایـ پس امر ممتنع یا شبیه به ممتنع را از خود خواسته... پاك کردن ذهن از خواطر و 

وی اعتقاد دارد اساساً تهذیب نفس و سلوك ( 298، 1، 1411صدر الدین شیرازی، )

صدرالدین . )دیگر معرفت، غایت سلوك است باطنی مقدمة حصول معرفت و به عبارت

نفس انسان به حسب فطرت، : گویدهمچنین در جای دیگر می( 148، 1340شیرازی، 

ای آفریده شده که صلاحیت معرفت به حقایق امور را دارد و این در صورتی است به گونه

 (136، 9، 1410صدرالمتألهین، . )ها فراهم و موانع مفقود باشدکه زمینه

وه بر علامه طباطبایی که در ادامه به تفصیل به نظر ایشان خواهیم پرداخت، علا

شهید مطهری اعتقاد دارد . اندشاگردان ایشان نیز این مسأله را مورد توجه قرار داده

شود ـ که در پرتو آن ادراکات که تزکیة نفس علاوه بر اینکه موجب روشنی عقل می

رساند که خود، شود ـ قلب را به جایی مییعقل با وضوح و روشنی بیشتری درك م

، 1380مطهری، . )شود و نقش مؤثری در شهود حقایق خواهد داشتبخش میالهام

به عبارت دیگر از . گرایی معرفتی معتقد استایشان همچنین به نوعی وظیفه( 87

توان نتیجه گرفت بنابر این، می. شودنظر مطهری، عقیده مشمول احکام هنجاری می

ه اگر انسان بایدها و نبایدهای فرایند کسب عقیده را مراعات نکند، دچار خطای ک

 (. 22جلد 1388مجموعه آثار، . )اخلاقی و نه صرفاً خطای معرفتی شده است

-گونه که تقوای الهی عمدههمان: »فرمایدعلامه جوادی آملی نیز در این زمینه می

... شود ن مانع آن محسوب میتریترین شرط معرفت است، محبت دنیا نیز سخت

محبت دنیا چیزی نیست که تنها مانع تهذیب عملی انسان باشد بلکه مانع تصویب 

، 1387جوادی آملی،  .« )کندعلمی انسان شده و دانش او را نیز تباه و فاسد می

تواند در اندیشه و در نگاه ایشان حتی خوراك روزانه و درآمد کسب انسان می( 268

های ها و محاسبتوقفه علمی، مراقبتباید در کنار سیر بی: »أثیرگذار باشدمعرفت او ت

های زندگی آغاز کرد و تا نهایت تهذیب روح ترین برنامهعملی را گام به گام از ساده

دقت در اموری به ظاهر عادی مثل غذای . و تضحیه نفس و تطهیر عقل به پیش رفت

های این سیر ترین گاماز نخستین و ضروریروزانه و توجه به پاك و حلال بودن آن 

اگر پاك و طاهر باشد، با . شودملکوتی است؛ زیرا همین غذای به اندیشه تبدیل می
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ای خدایی، رسد و فکر و اندیشهسیر درونی از حدوث جسمانی به بقای روحانی می

غذا حرام آورد؛ اما اگر در قوس صعود، و فرزندانی صالح، در قوس نزول، به ارمغان می

کننده از سویی و های خطرناك و گمراهو ناپاك باشد، با همان سیر درونی به شبهه

 (162، 1389جوادی آملی، .« )شودذریه و فرزندان ناصالح از سوی دیگر، تبدیل می

 بر معرفت( تقوا)تأثیر ایجابی فضائل 

به . ستنددر اخلاق اسلامی، فضائل اخلاقی نتیجه و ثمرة اعتدال در قوای نفس ه

. مدار باید پیوسته بکوشد تا به اعتدال در قوای نفس برسدعبارت دیگر انسان اخلاق

، اعتدال قوة غضبیه «عفت»مطابق این دیدگاه، اعتدال در قوه قضبیه عبارت از 

علامه طباطبایی مانند بسیاری . باشدمی« حکمت»و اعتدال قوة عقلیه « شجاعت»

سفة یونانی، نفس را سه جزئی ندانسته، بلکه غضبیه، از فیلسوفان مسلمان به رغم فل

اما موافق ( 123، 1414طباطبایی، )کنند شهویه و عقلیه را از قوای نفس محسوب می

با دیدگاه افلاطون، تعریف علامه از عدالت در قوا آن است که حق هر یک از قوا به 

الیم قرآنی ثمره و مطابق تع( 371، 1، 1417طباطبایی، . )اندازة شایسته اعطا شود

است که از سوی پیشوایان دین نیز « تقوا»نتیجة اعتدال در نفس، همان واژة قرآنی 

معنا البته باید توجه داشت که مفهوم تقوا، با پرهیز هم. بر آن تأکید بسیار شده است

آید و پرهیز و مراقبت، نیست، بلکه نیرویی است که بر اثر ممارست بسیار پدید می

ید آمدن این حالت روحانی است و از طرف دیگر معلول و نتیجه و از لوازم مقدمة پد

 (200، 1354مطهری، . )رودآن به شمار می

همان اعتدال در به کارگیری قوای نفس ( ملکه تقوا)از منظر علامه، آن حالت 

و ایجاد اعتدال بین آنها است، که با ممارست در اجتناب ( شهوی، غضبی و عقلی)

شود؛ لذا ایشان بین اعتدال قوا و فضیلت های دینی، میسر میاساس آموزه هدفمند بر

اند و ملکة تقوا را همان اعتدال نفس در قوا که شامل همة فضائل تقوا قائل به عینیت

از نگاه علامه، بحث دربارة ( 268، 5، 1417طباطبایی، . )اندشود، دانستهنفس می

بل ... مت نیروهای نفس، از جمله عقل است؛ جایگاه تقوا در شناخت ناظر به استقا

طباطبایی، ... )اعتبار التقوی لرد النفس الإنسانیه المدرکه إلی استقامتها الفطریه 
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إن العقل أیضاً إنّما یستقیم : ... فرمایدعلامه در جای دیگر چنین می( 268، 5، 1417

( 311، 5، 1417اطبایی، طب... )فی عمله إذا استقام الإنسان فی تقواه و دینه الفطری 

این سخن به آن معناست که ملکه تقوا بر کارکردهای قوا از جمله نیروهای ادراکی 

تر است، نقش مثبت دارد؛ زیرا انسان علاوه بر عقل، که در این میان، عقل از همه مهم

ای از قوا و پیروی برد؛ وقتی تمایل به قوهاز نیروهای متضاد غضبی و شهوی بهره می

آن از حد زیاد شود، موجب طغیان آن قوه و ضعف و حتی اضمحلال و از بین رفتن از 

شود؛ در نتیجه با اعِمال عادلانه این قوا و حاکم کردن ملکة عدالت قوای مخالف می

توان بر افکار بر قوای نفس که از منظر علامه طباطبایی همان ملکة تقواست، می

های آن در قوای شهوی و غضبی، خواسته خویش مسلط شد؛ زیرا با افراط و تفریط

طباطبایی، )دهد قوا بر نفس حاکم شده و عقل استقامت خویش را از دست می

توان تقوا را شرط تعقل صحیح دانست و نه در نتیجه می( 269ـ  267، 5، 1417

فظهر من جمیع ما تقدمّ أن القرآن الکریم إنمّا اشترط ... راهی در برابر تفکر منطقی 

... و قارن العلم بالعمل للحصول علی استقامه الفکر و اصابه العلم ... قوی فی التفکر الت

 (270، 5، 1417طباطبایی، )

ساز بودن البته باید توجه داشت که نزد علامه شرط بودن تقوا به معنای زمینه

برای عدم دستیابی به شناخت ( به مثابه عدم اعتدال نفس و قوای آن)فقدان تقوا 

است، در حالی که در نظر افلاطون پاکی نفس شرط لازم است؛ زیرا به نظر صحیح 

هایی علامه، اگر تقوا راهی در برابر قوای ادراکی برای کسب شناخت باشد، استدلال

فرماید لغو و که قرآن کریم در برابر کفار، مشرکان و اهل فسق و فجور اقامه می

ی ذلک لغت جمیع الاحتجاجات الوارده فی إذ لو کان الأمر عل. ... بیهوده خواهد بود

... الکتاب علی الکفار و المشرکین و أهل الفسق و الفجور ممن لا یتّبع الحق 

دهد علامه طباطبایی با اشاره به آیاتی از قرآن نشان می( 267، 5، 1417طباطبایی، )

« فرقانا إن تتقوا الله یجعل لکم»ایشان ذیل آیة شریفه . که ثمرة تقوا خردمندی است

دهد که فرقان به معنای چیزی است که میان دو چیز فرق توضیح می( 29: انفال)

گذارد و به قرینة سیاق و تفریع، تقوا سبب فرقان میان حق و باطل است؛ چه در می
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و فرقان در رأی و نظر جدا کردن فکر صحیح ... اعتقادات و چه در عمل و هنجار 

آید ای است که از درخت تقوا به دست مییجه و میوههمة اینها نت. است از فکر باطل

بدیهی است فرقان چه در اعتقادات و نظر باشد، یا در ( 56، 9، 1414طباطبایی، )

با توجه . عمل، منوط به معرفت حق از باطل است و آن معرفت نیز محصول تقواست

« هدینّهم سبلناوالذین جاهدوا فینا لی»به این مقدمه علامه طباطبایی ذیل آیة شریفه 

ضمن تقسیم جهاد به سه نوع جهاد با دشمنان ظاهری، جهاد با ( 69: عنکبوت)

یابی و جهاد با نفس، به تبیین رابطة جهاد در راه خدا و راه( شیاطین)دشمنان باطنی 

در این آیه رابطة تزکیه و ( 151، 16، 1414طباطبایی، . )پردازدبه سوی او می

به سوی خدا که مقدمه آن معرفت حق تعالی و راه اوست به  یابیمجاهده نفس را راه

( 282: بقره« )واتقوا الله و یعلمکم الله»در آیة شریفة . خوبی نشان داده شده است

را معلول جمله ( تعلیم الهی)نیز گرچه جناب علامه با برخی از مفسران که جمله دوم 

اند ـ زیرا اگر دبی آن را رد کردهاند مخالفت کرده و از نظر اگرفته( تقوای الهی)اول 

جمله دوم معلوم باشد، اولاً واو در وسط دو جمله نباید بیاید، ثانیاً کلمة الله در جمله 

دوم نباید تکرار شود ـ ولی اصل این مطلب یعنی اینکه تقوا سبب تعلیم الهی است 

 (435، 2، 1414طباطبایی، . )دانندرا صحیح و برگرفته از آیات و روایات می

« وتزوّدوا فإن خیر الزاد التقوی و اتقون یا اولی الاباب»همچنین علامه ذیل آیة 

کند، تا علم از عمل جدا این آیه همه را موعظه و سفارش مى: فرمایدمی( 197: بقره)

نباشد، چون علم بدون عمل در اسلام هیچ ارزشى ندارد، و به همین جهت دعوت 

ختم کرد، و در این جمله بر خلاف اول « یا اولی الالبابواتقون : »نامبرده را با جمله

آیه که مردم غایب فرض شده بودند، مخاطب قرار گرفتند، و این تغییر سیاق دلالت 

کند بر کمال اهتمام خداى تعالى به این سفارش، و اینکه تقوا وسیلة تقرب و مى

 (117، 2، 1374طباطبایی، . )اى است حتمى و متعیّنوظیفه

 بر معرفت ( گناه)ر سلبی رذائل اخلاقی تأثی

به معنای سرپیچی و خلاف اطاعت « معصیت»معادل کلمه عربی « گناه»واژه 

. اندمعنیاست و الفاظی نظیر ذنب، سوء، اثم، خطیئه، ظلم، ضلال با آن هم
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وجود فعل : گناه مانند هر عملی دارای دو جهت است( 77، 55، 1417طباطبایی، )

افعال از حیث وجود یکسان هستند، اما به لحاظ . به فاعل و نیت او و دیگری انتساب

در واقع منشأ صفات ( 102، 1، 1417طباطبایی، . )نسبت با فاعل از هم متفاوتند

. گرددافعال، نظیر اطاعت و حسن یا معصیت و قبح، به نیت و چرایی اراده فاعل باز می

 (72ـ  45، 1388شکری، )

. وان گناه را به دو معنای دینی و اخلاقی تقسیم کردتدر یک تقسیم بندی می

گناه فردی همان . شودگناه دینی نیز به دو معنای گناه فردی و گناه نوعی تقسیم می

ترك واجبات و انجام محرمات است و منظور از گناه نوعی که در مسیحیت مطرح 

به معنای  گناه. شودها را شامل میشود، گناه نخستینی است که همه انسانمی

. اخلاقی قسم دیگری از گناه است که به معنای عدم رعایت ضوابط اخلاقی است

دهد که اعتدال بین در نگاه استاد مطهری گناه زمانی رخ می( 540، 1378ملکیان، )

دانیم گناه می: »قوای نفس انسانی از بین رفته و امیال شهوانی بر انسان غالب گردد

های نفسانی خودش بر خلاف نسان تحت تأثیر شهوات و میلشود که ااز آنجا پیدا می

حالت گناه، حالت از . دهدکند، عملی را انجام میآنچه که عقل و ایمانش حکم می

 (724/  22: ، ب1388مطهری، . )دست دادن مالکیت انسان بر نفس خود است

ک نظر های مختلفی وجود دارد؛ یدر مورد محدوده تأثیر گناه بر معرفت، دیدگاه

آن است که گناه بر هرگونه شناختی تأثیر منفی داشته و سبب انحراف هر معرفتی 

هایی رسد این دیدگاه قابل قبول نیست؛ زیرا واقعاً گناه بر شناختبه نظر می. گرددمی

دیدگاه دوم اینکه انسان در اثر گناه، شهودات خود نسبت . مثل ریاضیات تأثیر ندارد

دیدگاه . دهدشهود حقیقت، خیر و جمال را از دست می به جهان هستی مخصوصاً

در مورد . دیگر این است که گناه بر شناخت برخی از حقایق تأثر دارد نه هر حقیقتی

برخی : های مختلفی مطرح شده استآن حقایقی که گناه بر آنها مؤثر است، دیدگاه

سی صحیح محسوب معتقدند گناه بر شناخت از خود، مؤثر بوده و تهدیدی بر خودشنا

های ما در زمینه علوم انسانی تأثیر دارد اند گناه بر شناختبرخی دیگر گفته. شودمی

و برخی دیگر بر این اعتقادند که گناهان بر شناخت به عوالم فراتر از عالم طبیعت 
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دیدگاه دیگر به معنای از دست دادن شناخت، نسبت به مصالح و . تأثیرگذار هستند

اما مطابق آیات قرآن، ( 549ـ  5468، 1378ملکیان، . )نسان استمفاسد واقعی ا

معرفت با موانع و آفات متعددی روبروست؛ یکی از آنها خطاهای رفتاری و گناهان 

یکی . بخش بر معرفت استاز پیامدهای منفی گناه، بر جای گذاشتن آثار زیان. است

قلب، عقل، چشم . اخت استاز تأثیرات سلبی گناه، ممانعت از دستیابی انسان به شن

رسانی به این گناهان از طریق آسیب. اندهای معرفتو گوش از مهمترین منابع و راه

ـ  77، 1390طیاری، دهاقانی، . )شوندمندی انسان از شناخت میمنابع، مانع بهره

از دیدگاه علامه طباطبایی یکی از قلمروهای تأثیرگذاری گناه، علوم شهودی و ( 98

. های شهودی و قدسی دارنداز نظر وی، امیال تأثیری حتمی بر معرفت. ستحضوری ا

در حقیقت هرچه انسان . در مورد کیفیت تأثیر آنها باید به مسأله سنخیت اشاره کرد

از محبت و علاقه خود به امور سفلی بکاهد، در او گرایش و انس به حق ایجاد و 

. مرتبط با مسأله فطرت انسانی است بحث سنخیت،. شودسنخیت با عالم بالا پیدا می

 (94ـ  65، 1390، ...ملایوسفی و)

 تأثیر انحرافات قوای نفس بر معرفت 

گونه که بیان شد، قوای نفس که شامل غضبیه، شهویه و عقلیه هستند، اگر همان

از حالت اعتدال و تقوا خارج شوند، سبب بروز رفتارهای خطا و هنجارهای نادرست 

شود، که این ار این امور سبب ایجاد ملکه رذائل اخلاقی در انسان میگردند و تکرمی

علامه طباطبایی . گذاردامر در درجة اول اثر خود را بر روی قوة ادراك و شناخت می

فخلّف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاه والتبعوا الشهوات فسوف »با استشهاد به آیة 

سأصرف عن »، همچنین آیة (60: مریم« )یلقون غیاًّ إلا من تاب و آمن و عمل صالحاً

آیاتی الذین یتکبّرون فی الأرض بغیر الحق و إن یروا کلّ آیهٍ لا یؤمنوا بها و إن یروا 

سبیل الرشد لا یتّخذوه سبیلاً و إن یروا سبیل الغیّ یتّخذوه سبیلاً ذلک بأنهم کذّبوا 

دارد آیات صریحاً اعلام می این: فرمایدمی( 146: اعراف« )بآیاتنا و کانوا عنها غافلین

آنهایی که اسیر قوای شهوی و غضبی هستند، از پیروی حق ممنوع بوده و به سوی 

کند که این کیفر به جرم آن است آنگاه اضافه می. شوندراه غی و خطا سوق داده می
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 (270، 5، 1417طباطبایی، . )که از حق غافل شدند

بخشی از حقیقت که تمام همشّ  شود انسان تنها به آنگناه گاهی سبب می

ها و مشتهیات و مصروف آن است متوجه گردد و در نتیجة تحکیم و ترجیح خواسته

های های سایر قوا، به این گمراهی بیافتد که تصدیقپیشنهادهای یک قوه بر خواسته

های سایر قوا تحکیم دهد و سرانجام فکر و ذکرش تنها آن قوه را نیز بر تصدیق

قرآن کریم در این ( 269، 5، 1417طباطبایی، . )های آن دور بزندواستهپیرامون خ

ولقد ذرأنا لجهنّم کثیراً من الجنّ والانس لهم قلوبٌ لا یفقهون بها : »فرمایدزمینه می

و لهم أعینٌ لا یبصرون بها ولهم آذانٌ لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم أضلّ 

در این آیه، یکی از صفات جهنمیان محرومیت  (179: اعراف« )اولئک هم الغافلون

آنان از دستاوردهای معرفتی دانسته شده است که به واسطة ابزاری چون عقل و 

قطعاً انسان پاك، از چنین معارفی محروم نبوده . گرددچشم و گوش نصیب انسان می

ت آیة علامه معتقد اس. آوردو ارتکاب معاصی بشر را در دام چنین عقوبتی گرفتار می

شاهد بر این مطلب است که یک مرحله ( 26: بقره« )وما یضلّ به الا الفاسقون»کریمة 

از ضلالت و کوری نتیجة گناهان ما بوده و این غیر از ظلالتی است که باعث فسق و 

 (91، 1، 1417طباطبایی، . )گرددگناه می

در این خصوص علامه . دهدگناه، همچنین معارف عقلی ما را تحت الشعاع قرار می

پذیر است و داشتن عقل دارد درك عقلی صحیح تنها با عقل سلیم امکانبیان می

سالم مستلزم کسب تقوای دینی و پرهیز از معاصی است که مانند این آیات قرآن 

و ما »و آیة ( 17: آل عمران« )و ما یتذکرّوا إلا اولوا الالباب: »کریم بدان اشاره دارند

و تقلّب أفئدتهم و أبصارهم کما لم یؤمنوا به »و آیة ( 13: غافر« )یتذکّر إلا من ینیب

( 130: بقره« )و من یرغب عن ملهّ ابراهیم إلا من سفه نفسه»و آیة ( انعام« )أوّل مرّه

. شودگناه سبب سلب معارف وحیانی و الهامی نیز می( 311، 5، 1417طباطبایی، )

آنها وحیی است که به انبیاء نازل در قرآن دارای انواعی است و یکی از « وحی»

آیات کریمة قرآن دلالت بر این دارد که انبیاء برای دریافت وحی نیازمند . گرددمی

مصونیت از هرگونه خطا و معصیت هستند؛ زیرا اگر جز این باشد نقض غرض شده و 
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ن، از نظر علامه با استناد به آیات قرآ. قطعاً شایستگی دریافت وحی را نخواهند داشت

بایست حتی قبل از دریافت وحی و نیز در مراحل مختلف دریافت و ابلاغ، رسول می

عالم الغیب فلا یظهر : »سورة جن 27و  26طبق آیات . مزیّن به کسوت عصمت باشد

علی غیبه أحداً إلا من ارتضی من رسول فإنّه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسداً 

بنابر این خداوند انبیاء را تحت «. أحاط بما لدیهملیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم و 

نظر داشته تا مسلم شود وحی الهی بی هیچ دستبردی از ناحیة شیطان، به سمع 

مردم رسانده شده است که این خود بیانگر عصمت آنها در دریافت و تبلیغ وحی 

و ما بین وما نتنزّل إلا بأمر ربک له ما بین أیدینا و ما خلفنا »همچنین آیة . است

بیانگر آن است که وحی از هنگام نازل شدن ( 64: مریم« )ذلک و ما کان ربّک نسیاًّ

تا هنگام دریافت و سپس تبلیغ آن توسط شخص پیامبر از هرگونه انحرافی مصون 

با استناد . این آیه نیز نشان از عصمت انبیاء در مرحله تلقی و تبلیغ وحی دارد. است

فت که عصمت انبیاء علاوه بر مصونیت از خطا، شامل مصونیت توان گبه این آیات، می

بنا بر این دریافت وحی که از ( 135، 2، 1417طباطبایی، . )گردداز معصیت نیز می

ترین انواع کسب معرفت است نیز مستلزم مقدمات اخلاقی و بالاترین و باارزش

 (94ـ  65، 1390، ...ملایوسفی و. )هنجاری است

 در قرآن « قلب»اخلاقی بر معرفت با تحلیل واژه  أثیر هنجارهایت

علامه . همان روح یا نفس انسان است« قلب»توان گفت در اصطلاح قرآنی می

لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما »طباطبایی ذیل آیه شریفه 

و طرح یک بحث مستقل « کسب»پس از تحلیل معنای ( 225: بقره« )کسب قلوبکم

ربارة معنای قلب، با استدلال به اینکه ممکن است دیدن یا شنیدن را به گوش و د

چشم نسبت داد، با اینکه مدُرك واقعی خود انسان است، اما کسب و اکتساب را 

گیرند که مقصود توان به جز خود انسان به کسی یا چیزی نسبت داد، نتیجه مینمی

طباطبایی، . )تی همان نفس و روح استاز قلب در آیات قرآن، خود انسان و به عبار

1414 ،2 ،223 ) 

علی قلبک * نزلّ به الروح الأمین »سورة شعرا  194و  193ایشان در تفسیر آیه 
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فرمایند مقصود از قلب آن مشابه همین مطلب را دارند و می« لتکون من المنذرین

رآن، نفس باشد نیست؛ بلکه مقصود از قلب در ققلب صنوبری که عضوی از بدن می

، 1414طباطبایی، . )شودانسان دارای ادراك است که انواع معرفت به آن منتهی می

15 ،317) 

شود چنانچه برای قلب مشکل یا بیماری حادث شود با ذکر این مقدمه روشن می

هایی که در قرآن به قلب در ادراکات انسان تأثیرگذار است؛ بنابر این کلیة بیماری

ه نوعی با شئون ادراکی انسان مرتبط است و در واقع خبر از شود بنسبت داده می

در ادمه برخی آیات قرآن و تفاسیر . ای اعوجاج در ادراکات انسان بیمار داردگونه

کنند، از دیدگاه حکمای مربوط به آنان که تأثیر گناه بر قلب و قوة ادراکی را بیان می

 .اسلامی به ویژه علامه طباطبایی ارائه خواهد شد

 ـ ختم قلب1

: فرمایداز جمله در مورد کافران می. در چند آیه از قرآن مسأله ختم قلب آمده است

-علامه طباطبایی ختم قلب را چنین تفسیر می(. 7: البقره« )ختم الله علی قلوبهم»

ها نهادن به معنای بستن دریچة دل است به طوری که دیگر، چیزی مهر بر دل: »کند

ل نشود تا قلب دربارة آن فکر کند و به کار افتد و خیر و شر را از خارج در آن داخ

تشخیص دهد، نه اینکه به کلی قلب را از خاصیتی که دارد که همان صلاحیت برای 

تفکر است بیاندازد؛ زیرا اگر به این معنا باشد آن وقت چنین کسی باید دیوانه شود 

 (1417طباطبایی، « )حال آنکه کفار دیوانه نبودند

 ـ طبع قلب2

/  155: نساء)آیه از قرآن کریم مطرح شده است  10مسأله طبع قلب در بیش از 

/  35: غافر/  59: روم/  108: نحل/  74: یونس/  93و  87: توبه/  101و  100: اعراف

 . 3: منافقون/  16: محمد

به معنای مهر زدن بر شیء جهت تثبیت آن بر حالتی است و علمای لغت « طبع»

در ( 59/  7، 1360، 1360مصطفوی، . )اندگرفته« ختم»مترادف با معنای آن را 

مورد طبع قلب، تفسیرهای مختلفی بیان شده است، از نظر شیخ طوسی، طبع علامت 



114 

 
ن

مبی
ن   

ها
بر

      
  

س 
ره 

ما
 ش

ل /
 او

ال

  

 
 

. شود تا ملائکه بتوانند آنان را بشناسندای است که بر قلب کافران زده میو نشانه

ه منظور طبع حقیقی نیست، بلکه رأی طبرسی بر آن است ک( 380 /3طوسی، بیتا، )

( 301، 1، 1377طبرسی، . )مقصود این است که گویا قلب آنان مهر زده شده است

«. انتفاء فقه و تفهم»شود، از قبیل از آیات استفاده که بر طبع قلب، آثاری مترتب می

وطبُع : »خوانیمسورة توبه می 87در آیة . در دو آیه به این مطلب تصریح شده است

ثمّ کفروا فطبع : »منافقون نیز آمده است 3، و در آیة «ی قلوبهِم فهمُ لا یفقَهونعل

صریح عبارات و به ویژه فاء تفریع، بیانگر آن است که «. علی قلوبهم فهم لا یفقهون

علامه طباطبایی بر این . از آثار و نتایج طبع قلوب، منتفی شدن فهم و درك است

فسرانی همچون فیض کاشانی، بیضاوی و برخی دیگر تفریع و ترتیب، تأکید کرده و م

 /19، 1417طباطبایی، . )است تفسیر کرده« لا یعرفون»را به « لا یفقهون»عبارت 

280) 

 : در قرآن به این موارد نیز اشاره شده است« طبع قلب»از آثار دیگر 

 (93: توبه)؛ «وطبع علی قلوبهم فهم لا یعلمون: »ـ محروم شدن از علم

 (110: اعراف)؛ «و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون: »وم شدن از شنیدنـ محر

این مطلب در هیچ یک از آیات طبع نیامده است؛ ولیکن : ـ محروم شدن از تعقل

. در برخی از روایات وارده منتفی شدن فقه و فهم، به عدم تعقل تفسیر شده است

طباطبایی، . )اندا ارائه کردهنحل چنین تفسیری ر 108علامه طباطبایی در تفسیر آیة 

1417 ،12 ،355) 

جناب علامه در تفسیر آیة سوم سورة منافقون، ضمن آنکه طبع قلوب منافقین را 

کند نتیجه و اثر آن را محرومیت از دریافت معلول گناه و سوء عمل آنها معرفی می

 (280، 19، 1414طباطبایی، . )شمردحقیقت برمی

 ـ گناه و حجاب قلب3

ایم ها افکندههایشان پردهما بر دل«: »جعلنا علی قلوبهم أکنّه أن یفقهوه»ت عبار

واژة . کهف، آمده است 57أسراء و  46انعام،  25در سه سوره، آیات « تا آن را نفهمند

با توجه به اینکه مراد از قلب، . و به معنای پرده و پوشش است« کنان»جمع « اکنه»



115 

ت
رف

مع
بر 

ق 
لا

 اخ
یر

تأث
در 

ه 
لام

 ع
گاه

ید
 د

 

 
 

 
 

 
 

ن رو مقصود از کنان و پوشش نیز، پوشش باطنی و قلب مادی و ظاهری نیست؛ از ای

اگرچه لازمة حجاب دل، محروم شدن از فهم و اندیشه است؛ اما . غیرمادی است

. کندبه روشنی بیانگر این مطلب است و آن را تأکید و تأیید می« أن یفقهوه»عبارت 

بر قرآن وقتى پیام: فرمایدعلامه طباطبایی در تفسیر این فراز از آیات قرآن می

-پوشاند تا قرآن را نفهمند و گوشهایى مىهاى آنان را با پردهخواند، خداوند دلمى

کرد تا قرآن را به گوش قبول نشنوند و با فهم ایمان هایشان را هم کر و سنگین مى

. کاران استصدق آن را نفهمند؛ البتة همه اینها کیفر کفر و فسق کافران و گناه

سوره مطففین  15علامه جوادی آملی نیز ذیل آیة ( 157، 13، 1374طباطبایی، )

حجاب کفر و نفاق نه تنها در : آورده است« کلاّ إنهّم عن ربهّم یومئذ لمحجورون»

. کنددنیا مانع کسب معرفت است؛ بلکه در روز قیامت نیز از رؤیت حق، ممانعت می

 (468/  5، 1380جوادی آملی، )

 گناه و مرض قلب ـ 4

در چند آیه آمده و عمدتاً در مورد کافران و منافقان « قلوبهم مرض فی»عبارت 

قلب »مرض قلب در مقابل ( 125: و توبه 49: ، انفال52: ؛ مائده10: بقره. )است

قلب صحیح و سالم از تعقل و تفکر، اعتقاد و ایمان، دستیابی به . قرار دارد« سلیم

فر و نفاق، جحد و عناد، رذائل جهل و شک، ک. معارف الهی و غیر آن برخوردار است

نفسانی و هر امری که قلب را از صحت و سلامت آن خارج کند مرض و بیماری آن 

. آفرینش آغازین قلب و روح انسان بر اساس صحت و سلامت است. آیدبه حساب می

کند و اگر در صدد درمان این انسان است که موجبات بیماری دل خویش را فراهم می

یابد و روشن است که با تشدید اسباب، بیماری و آثار آن امر تداوم میبرنیاید این 

وقتی گناه، نوعی بیماری به حساب آید که دل را بیمار سازد، طبیعی . شودافزونتر می

ترین دارد و بدون شک کسب معرفت از مهماست که آن را از کارایی مطلوب باز می

 . آنهاست

به طور « فیِ قُلُوبهِمِْ مَرضٌَ»جملة : فرمایدة میعلامه طباطبایی در تفسیر آیة سور

ها در خطر نوعى بیمارى قرار دارد و قهراً وقتى اجمال دلالت دارد بر اینکه دل انسان
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براى چیزى حالت بیمارى تصور شود حالت سلامتى هم دارد، چون صحت و مرض 

. نیز فرض ندارددر مقابل هم هستند، تا یکى از آن دو فرض نداشته باشد طرف دیگر 

ها اثبات مرض کرده، احوال در کلام خداى عز و جل هر جا که خداى تعالى براى دل

هاى مریض و آثار آن را بیان کرده و در بیانش امورى را ذکر نموده که دلالت آن دل

دارد بر اینکه آن دلها استقامت فطرى خود را از دست داده، از راه میانه منحرف 

عبارت است از اینکه قلب دچار نوعى تردید و اضطراب شود که  مرض قلب. اندشده

مسأله ایمان به خدا و اطمینان نسبت به آیات او را کدر و ناصاف کند و ایمان در آن 

بینیم که در مرحله خلق و خوى احوالى و اخلاقى قلب آمیخته با شرك شود و لذا مى

زند که کارهایى از آن سر مى گردد و در مرحله عملمتناسب با کفر بر آن عارض مى

در مقابل، سلامتى قلب و صحت آن عبارت . متناسب با کفر به خدا و به آیات او است

است از اینکه قلب در مستقرى قرار گیرد که خلقتش در همان مستقر بوده و یا به 

عبارت دیگر عبارت است از اینکه قلب راه میانه را از دست ندهد و برگشت این حالت 

لوص قلب در توحید خداى سبحان و اعتماد کردن به جناب او و بریدن از هر چیز به خ

( 619، 5، 1374طباطبایی، . )دیگرى است که هواى نفس به سوى آن کشش دارد

همان گونه که جناب علامه فرمودند، در کتب تفسیر نوعاً از نفاق، شک و تحیرّ به 

هر صفتی که با افعال : »ز آمده استدر تفسیر صدرا نی. عنوان مرض قلب یاد شده است

« باشدو آثار قلب، تضاد داشته باشد، مرض قلب است که در رأس آنها، کفر می

 (.395/  1، 1366صدرالمتألهین، )

 ـ گناه و نابینایی دل 5

علامه طباطبایی با . از آثار سوء گناهان، محروم شدن انسان از نعمت بصر است

گوید منظور می( 46: حج« )ی الأبصار ولکن تعمی القلوبفإنها لا تعم»استشهاد به آیة 

-این محرومیت در عبارت( 241/  18، 1417طباطبایی، . )از کوری، کوری دل است

و  18بقره، /  20بقره، /  46انعام، /  108نحل، : های مختلف قرآن آمده است، نظیر

اگر مصدر فعل « بصر»لفظ . 23و  22محمد، /  19رعد، /  9یس، /  7بقره، /  171

ثلاثی مجرد باشد به معنای رؤیت یا علم است و اگر مفرد ابصار باشد به معنای چشم 
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شود که واژة بصر در از گفتار دانشمندان لغت و مفسران قرآن، استفاده می. است

محقق . معانی دیدن، قوة بینایی، چشم سر، چشم دل و علم به کار رفته است

دهد و آن به معنای علمی را به یک اصل ارجاع می مصطفوی همة موارد استعمال آن

 (278/  1، 1360مصطفوی، . )شوداست که با نظر چشم سر یا چشم دل حاصل می

های معرفت بسته شده، آنها از انتفاع سمع و وقتی راه: »گویدصدرالمتألهین می

ند شوند و هیچ راهی به علوم الهی و علوم کسبی و آموختنی نخواهبصر محروم می

به نظر علامه طباطبایی، این اوصافی که (. 26/  5، 1366صدرالمتألهین، «. )داشت

کند از اینکه برای انسان حیاتی در قرآن برای مؤمنان و کافران ذکر شده کشف می

دیگر در باطن این حیات دنیوی هست و بنای کلام در نظایر این آیات بر مبنای 

طباطبایی، . )انداز مفسران پنداشته گویی است نه مجازگویی که بعضیحقیقت

1417 ،17  /65) 

 ـ گناه و ناشنوایی دل6

طبع : های مختلف آمده استمسألة محروم شدن از نعمت شنوایی در قرآن به بیان

: انعام)، أخذ سمع (20: بقره)، ذهاب سمع (23: جاثیه)ختم سمع ( 108: نحل)سمع 

: ، مائده171و  18: بقره)، صمام و کری (20: هود)، عدم استطاعت از شنیدن (46

 ...(و  57: ، کهف46: ، اسراء25: انعام)وقر آذان ...( و  39: ، انعام71

کند که کافران سخن پیامبر قرآن کریم با طرح مَثل چوپان و چارپایان، بیان می

کنند، همان طور که چارپایان صدای چوپان شنوند ولی مفهوم آن را درك نمیرا می

به « لا یسمعون»در کتب تفسیر نیز عبارت . فهمندشنوند و معنای آن را نمییرا م

ها، عدم توجه و تمرکز در استماع، عدم سماع از روی تدبر، اندیشه نکردن در شنیده

، 1417طباطبایی، . )به کار نبستن قوه شنوایی و اعراض از شنیدن تفسیر شده است

علیه )تفسیرش روایتی از امام صادق چنان که فیض کاشانی در کتاب ( 420/  1

های ای را بخواهد، گوشاگر خداوند هدایت بنده: آورده که ایشاان فرمود( السلام

طیاری، . )زندهای قلب او را مهر میکند و اگر غیر آن را اراده کند گوشدلش را باز می

 (98ـ  77، 1390دهاقانی، 
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 تأثیر گناه بر شناخت حضوری انسان از خود

آنجا که علم حضوری عین وجود عالمِ است و فاعل شناسا هیچ لحظه از مشاهده از 

و حضور خود خالی نیست، تطابق و عدم تطابق معنایی ندارد، اما قابل تشدید و 

بسته به آنکه انسان، در اثر افعالش چه هویتی یافته و از چه شدت . تضعیف است

شکری، ) .شناخت حضوری داردمند است، به همان میزان از خویش، وجودی، بهره

گناه به عنوان عاملی که از افراط یا تفریط در غضب و شهوت ( 72ـ  45، 1388

گردد، شود و تکرار آن موجب رسوخ این حالت غیراعتدالی در نفس میمنبعث می

دهد؛ از این رو، به همان اندازه تر از آن قرار میانسان را در زمه بهائم بلکه نازل

شود؛ زیرا دلبستگی انسان از خویش نیز دچار تنازل و تضعیف می شناخت حضوری

به دنیا که اساس هر خطا و گناهی است و صَرف همة همت در راه تحصیل آرزوهای 

آورد که چنین شخصی، حتی فاقد خودآگاهی و توجه مادی، زمینه آن را فراهم می

د و در شناخت نسبت به علم حضوری از خویش بشود و نیز دچار ضعف وجودی گرد

داند و نسبت به خود دچار اشتباه شود؛ در نتیجه خود را همین تن و بدن مادی می

. تواند شناخت حصولی از علم حضوری به خود را  مطابق آن تطبیق دهدنمی

 (178، 6، 1417طباطبایی، )

و لا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم »علامه طباطبایی، ذیل آیة شریفة 

دهد که معنای اصلی مصدر چنین توضیح می( 19: حشر« )ئک هم الفاسقوناول

نسیان، زائل شدن صورت معلوم از نفس است، ولی در استعمال آن توسعه داده شده 

گردانی گردانی و اعراض به کار رفته است، یعنی آیه، رویدر مطلق رو« نسوا»و واژة 

زیرا در اثر اعراض از خدا که در . دفرمایاز خدا را موجب فراموشی از خود بیان می

یابد، فقر و حاجت سرشت خویش را که با صفات عصیان نسبت به باری تعالی بروز می

پندارد و حیات، ذاتی خداوند مرتبط است، از یاد برده و خود را موجودی مستقل می

در چنین حالی با پندار . داندقدرت، علم و دیگر کمالات نفس را از آن خود می

ادرست از خود در اثر ضعف وجودی ناشی از ارتکاب معاصی به جای اعتماد بر خدوند ن

 (218، 19، 1417طباطبایی، . )کندبر خود تکیه می
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 های فطری نقش گناه در خاموش کردن معرفت

های گوناگون، به فطرت انسانی علامه طباطبایی در مواضع متعدد و به مناسبت

نحو ارکردهای معرفتی نظریة فطرت در آثار ایشان بهطورکلی کبه. کنداستشهاد می

بسط این کارکردها در سه حوزه . چشمگیری نسبت به گذشتگان توسعه یافته است

علامه معتقد است در . تر استشناسی برجستهشناسی و جامعهکلام اسلامی، معرفت

ینی ویژة با ساختمان تکو -شعور اعم از باشعور یا بی -ها جهان هستی همة پدیده

سوی سعادت تکوینی خود در خود، منافع و مضار وجود خود را تشخیص داده و به

مانده بر باقی]انسان طبیعی . انسان نیز از این قانون کلی مستثنا نیست. حرکتند

-بینی فطری تشخیص میهمة مصالح و مفاسد زندگی خود را با واقع[ فطرت اصلی

همان مصالح و مفاسد واقعی زندگی وی دهد و هرچه در این باب تشخیص دهد، 

های غیرطبیعی واسطه پیرایهبه... باشد، و هر گناه و انحرافی که انسان مرتکب شودمی

است که از خارج به وی منضم شده و او را از خطی که طبیعت [ و برخلاف فطرت]

دی در فرعلاوه بر این، انسان ویژگی منحصربه. زندو تکوین برای او کشیده، کنار می

های قوا و تواند با نیروی عقل، خواستهمیان موجودات زنده دارد و آن اینکه، می

علامه در موضعی این ویژگی را نیز از . عواطف مختلف و متضاد خود را تعدیل نماید

 (306، 15، 1417طباطبایی، )شمارد فطریات انسان می

شود و به فضائل حاصل میبرخی بر این باورند که علم با تخلیه از رذائل و تحلیه 

از نگاه علامه . نگرندبه تقوا به عنوان جامع فضائل و راهی برای کسب علم حصولی می

افلاطونی و فطری بودن علوم است که انصراف از مادیات « تذکر»طباطبایی این همان 

طریق التذکر و هو الذی نسب إلی . »... داندو رجوع به نفس را عامل شناخت می

الیونانی و هو أن الإنسان لو تجرد عن الهوسات النفسانیه و تحلی بحلیه افلاطون 

طباطبایی، «. )التقوی و الفضائل الروحیه ثم رجع إلی نفسه فی أمر بان له الحق فیه

1417 ،5 ،261) 

توان به دو دستة کلی تقسیم کرد؛ اقوال قائلان به تذکر و فطری بودن علوم را می

علوم انسان از ابتدا برای او حاصل و بالفعل موجود است و گروهی بر این باورند که 
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هر علم جدید، چیزی جز تذکر به معلومات خویش نیست، در مقابل گروه دیگری 

دانند؛ زیرا اگرچه در باطن نفس موجود است، اما به خاطر علوم را بالفعل موجود نمی

. شودحقایق کشف میغفلت در نزد انسان فعلیت ندارد و با انصراف از شواغل مادی 

، 5 ،1417طباطبایی، . )گذارندعرفا و اهل اشراق قرائت اخیر از تذکر را پیش رو می

داند، تأثیر نمیاگرچه علامه طبق آیات و روایات، تقوا را در شناخت حصولی بی( 262

پذیرد؛ زیرا تمام علوم اما آن را به عنوان راهی مستقل برای علوم حصولی نمی

گردد و لوم تصوری مبتنی است و آن نیز حسی بوده و یا به حس برمیتصدیقی بر ع

با فقدان حتی یک قوة حسی، از علوم مربوط به آن، چه تصوری و چه تصدیقی، 

شویم؛ لذا هر تقریر از تذکر و فطری بودن علوم که با انصراف از مادیات و محروم می

نتیجه آنکه تقوا راهی از  .شود، مورد پذیرش علامه نیستپاکی از رذائل حاصل می

. شودهای شناخت حصولی در قبال قوای ادراکی، از جمله عقل محسوب نمیراه

آشکار است که این سخن به معنای نفی تأثیر تقوا و آراستگی به فضائل بر شناخت 

 ( 72ـ  45، 1388شکری، . )نیست

ز برخی ا. است« فطرت»در هر صورت، از نظر علامه یکی از منابع مهم شناخت 

شود که شناخت خداوند نیز امری فطری است؛ چنانکه آیات قرآن چنین برداشت می

: نحل« )وما بکم من نعمه فمن الله ثمّ إذا مسّکم الضر فإلیه تجئرون» علامه ذیل آیة

اصولاً اینکه . دارد که این آیه خود، اثبات کنندة توحید ربوبی استبیان می( 53

آورد، نشان از آن طع امید از همة اسباب به خداوند روی میانسان در هنگام بلایا و ق

تواند نیاز او را برطرف سازد و است که در بیرون از وجود او، موجودی هست که می

ایشان این امر را حقیقتی در وجود . نمایداین احساس و امید دلالت بر وجود او می

و اشتغال به اسباب ظاهری  داند که در ذات او، به صورت فطری موجود استانسان می

 (271، 12، 1417طباطبایی، . )او را از این حقیقت غافل ساخته است

از نظر علامه نفس انسانی به لحاظ فطرت اولیه خود، استعداد درك حقایق و 

قابلیت انوار ملکوت را دارد ولی فعلیت یافتن آن، مستلزم به کارگیری امور متعدد و 

و قضبیه است؛ زیرا اعمال انسانی اعم از خوب و بد بر  از جمله کنترل قوای شهویه



121 

ت
رف

مع
بر 

ق 
لا

 اخ
یر

تأث
در 

ه 
لام

 ع
گاه

ید
 د

 

 
 

 
 

 
 

فطرت انسان تأثیرگذار بوده و در اثر تکرار اعمال خلاف فطرت، باطن انسان تدریجاً 

در حقیقت نفس انسان به . با وجود آنکه احساس فطری در خدا دارد. شودمسخ می

ه فقد عرف من عرف نفس: »های معنوی، آیتی برای خداشناسی استدلیل گرایش

توان گفت یکی از از این رو می. اما این احساس ممکن است به فعلیت نرسد« ربه

. پیامدهای معرفتی گناهان، فراموشی حقایق فطری همچون خداوند و معاد است

الذین اتخذوا دینهم لهواً و لعباً و غرّتهم : »فرمایدگونه که خداوند متعال میهمان

در ( 51: اعراف« )م کما نسوا لقاء یومهم بآیاتنا یحجدونالحیات الدنیا فالیوم ننساه

هدایت . بنددواقع گناه، فطرت انسان را در حجاب نهاده و راه را بر معرفت حقة آن می

فطری لازمة خلقت بشر است، اما گاه با وجود شنیدن ندای فطرت، ارتکاب و تکرار 

 (123/  20، 1417طباطبایی، . )گرددگناهان مانع از اجابت دعوت فطرت می

 

 نتیجه:

که فضائل و رذائل اخلاقی  بیانگر این مسأله هستندآیات متعدد قرآن به خوبی 

اند زمینة افرادی که تزکیه نفس کرده. نقش مهمی در کسب معارف انسان دارند

 .تری برای درك حقایق عالم هستی دارند و عکس مطلب هم صادق استمناسب

، ، چه در اعتقادات و چه در عملمعرفت حقیقی را دد،متع ثارآعلامه طباطبایی در 

داند، و علاوه بر ادلة متأثر از ملکات نفسانی مانند ایمان، تقوا، عدالت و اخلاق می

ملکه تقوا بر کارکردهای  جوید.عقلی و فلسفی، به آیات فراوانی از قرآن تمسک می

تر است، نقش مثبت مهم قوا از جمله نیروهای ادراکی که در این میان، عقل از همه

برد؛ وقتی دارد؛ زیرا انسان علاوه بر عقل، از نیروهای متضاد غضبی و شهوی بهره می

ای از قوا و پیروی از آن از حد زیاد شود، موجب طغیان آن قوه و ضعف تمایل به قوه

شود؛ در نتیجه با اعِمال عادلانه این و حتی اضمحلال و از بین رفتن قوای مخالف می

وا و حاکم کردن ملکة عدالت بر قوای نفس که از منظر علامه طباطبایی همان ملکة ق

مطابق آیات قرآن، معرفت با موانع و توان بر افکار خویش مسلط شد. تقواست، می

قلب، عقل، . آفات متعددی روبروست؛ یکی از آنها خطاهای رفتاری و گناهان است
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رسانی گناهان از طریق آسیب. اندعرفتهای مچشم و گوش از مهمترین منابع و راه

گناه، همچنین معارف عقلی  .شوندمندی انسان از شناخت میبه این منابع، مانع بهره

درك عقلی که دارد علامه در این خصوص بیان می. دهدما را تحت الشعاع قرار می

 پذیر است و داشتن عقل سالم مستلزم کسب تقوایصحیح تنها با عقل سلیم امکان

مقصود از قلب در آیات علامه طباطبایی معتقد است . دینی و پرهیز از معاصی است

چنانچه برای قلب مشکل یا  و قرآن، خود انسان و به عبارتی همان نفس و روح است

هایی که بیماری حادث شود در ادراکات انسان تأثیرگذار است؛ بنابراین کلیة بیماری

به نوعی با شئون ادراکی انسان مرتبط است و شود در قرآن به قلب نسبت داده می

یکی دیگر از آثار منفی  .ای اعوجاج در ادراکات انسان بیمار دارددر واقع خبر از گونه

در اثر اعراض . گناه و رذائل اخلاقی، انحراف در شناخت حضوری انسان از خود است

ر و حاجت سرشت فقانسان یابد، از خدا که در عصیان نسبت به باری تعالی بروز می

خویش را که با صفات ذاتی خداوند مرتبط است، از یاد برده و خود را موجودی 

 .داندپندارد و حیات، قدرت، علم و دیگر کمالات نفس را از آن خود میمستقل می

های فطری تأثیر شدن معرفت، خاموشی و بیو رذائل یکی دیگر از اثرات منفی گناه

عم از خوب و بد بر فطرت انسان تأثیرگذار بوده و در اثر اعمال انسانی ااست؛ زیرا 

گراید و از کسب معارفی فطرت، باطن انسان تدریجاً به کدورت می تکرار اعمال خلاف

 کند.که خداوند در فطرت انسانی به ودیعت نهاده جلوگیری می
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 فهرست منابع:
های اسلامی آستان قدس ش، قم، بنیاد پژوهسرشت اخلاقی معرفتـ جوادپور، غلامحسین، 

 .1396رضوی، 

 .1387، قم، انتشارات اسراء، شناسی در قرآنمعرفتـ جوادی آملی، عبدالله، 

 .1384، تهران، اندیشه نو، شناسیآشنایی با معرفتـ شمس، منصور، 

 .، تصحیح محمد خواجوی، قم، بیدارتفسیر القرآن الکریمـ صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، 

، بیروت، دار الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعهــــــــــــــــــــــــــــ، ـ ــــ

 .1410احیاء التراث العربی، 

ترجمه محسن . ، ترجمه و شرح نهایه الحکمهفروغ حکمتـ طباطبایی، سید محمد حسین، 

 . 1388دهقانی، قم، بوستان کتاب، 

سید هادی خسرو شاهی، قم، : ، گردآورندههای اسلامییبررس ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1387بوستان کتاب، 

 .، بیروت، موسسه الاعلمیالمیزان فی تفسیر القرآن، 1417 ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی المیزان فی تفسیر القرآن ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

 .قمری 1417شمسی،  1374شارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، همدانی، قم، دفتر انت

، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

 .1371قم، صدرا، 

، تصحیح محمد باقر بهبودی، تهران، دارالکتب قرآن در اسلام ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

 .1350یه، الاسلام

 .1414، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، نهایه الحکمه ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

 .1428، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بدایه الحکمه ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

 .، بیروت، دار احیاء التراث العربیالتبیان فی تفسیر القرآنـ طوسی، محمد بن حسن، 

 .1385، نشر صراط، قم، دین در ترازوی اخلاقالقاسم، ـ فنایی، ابو

 .1391، تهران، مینوی خرد، علم، جامعه، اخلاقزاده، امیراحسان، و شیخ رضایی، ـ کرباسی

 .1360، تهران، بنگاه ترجمه و نشر، التحقیق فی کلمات القرآنـ مصطفوی، حسن، 

 .1388تهران، صدرا،  مجموعه آثار،ـ مطهری، مرتضی، 

 .1354، قم، مرکز مطبوعاتی دار التبلیغ اسلامی،سیری در نهج البلاغه ،ـــــــــــــ ـــ

 .1380، تهران، صدرا، مسأله شناخت ،ـ ـــــــــــــــ

 .1387، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 2جزوه ایمان وتعقل ـ ملکیان، مصطفی، 
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 .1391ر، ، تهران، نگاه معاصمهر ماندگار ،ـ ـــــــــــــــ

ای پولس قدیس را به جد بگیریم، گناه به منزله مقوله» سیری در سپهر جان، ،ـ ـــــــــــــــ
 .1395تهران، نشر نگاه معاصر،  «شناختیمعرفت

 .1379، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چهل حدیثخمینی، روح الله، ـ موسوی

 .1392م، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ، قنظریه تفسیر متنـ واعظی، احمد، 

 

 مقالات

 مسائل در وهشپژ، 1396 تابستان، احمد سلحشوری، منصور؛ خوشخویی، پریسا؛ آذریون،ـ 

 .152ـ  131، ص35 شماره، اسلامی تربیت و تعلیم

 به نگاهی با طباطبایی علامه مبناگرایی بررسی و تبیین، 1395حسن،  عبدی، رضا؛ ـ باذلی،

 .51 – 27، 4، ش13فلسفی،  س امه معرفتفصلن شبهات،

های ، پژوهشپذیری باورها و مبانی نظری آنتأملی بر چیستی تنوع، 1393ـ چاوشی، روح الله، 

 . 98ـ  85، ص 15سال ( 59پیاپی ) 3فلسفی ـ کلامی، شماره 

ئل تأثیر فضائل و رذا، 1393ـ خوش طینت، ولی الله، و محمد غفاری، اکرم عسکرزاده، زمستان 
 .8پژوهشنامه نهج البلاغه، شماره  اخلاقی بر باورها و اعتقادات از دیدگاه نهج البلاغه،

 تأثیر گناه بر شناخت، با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی،، 1388پاییز  ،ـ ـــــــــــــ

 .72تا  45، از ص41های فلسفی کلامی، شماره پژوهش

تأثیر سلبی گناه در معرفت از منظر قرآن، ، 1390ـ طیاری، جعفر؛ دهاقانی، مصطفی، بهار 
 .98تا  77، ص 3های اخلاقی، شماره پژوهش

شناختی، های توجیه معرفتبندی نظریهدسته، 1385پاییز و زمستان  ،ـ کشفی، عبدالرسول
 .8نامه حکمت، شماره 

آراء علامه  تأثیر فضائل و رذائل اخلاقی بر ادراکات با تأکید بر، 1395ـ گرامی، غلامحسین، 
 .ای در مکتب علامه طباطبایی، همایش ملی اخلاق، علم و اخلاق حرفهطباطبایی

 



 
 

 تعریف الإلحاد و الکفر 

 وأقسامهما في القرآن الكريم
 

 

 1*المعدل الإبراهيمي الشيخ الدكتور

 

 ص:الملخّ

جماعات تتبنى دول عظمى الترويج للإلحاد في أوساط شعوبنا الإسلامية وتدعم ال

ر هذه المقالة على لتكفيرية بهدف إثارة الفتن وبالتالي السيطرة على مقدرات الأمة، وتقتصا

ائدي بعد مراجعة فيما يتعلق بالجانب الفكري والعق( الكفر)و ( الإلحاد)البحث في مفهومي 

ي كل آية من فجميع الآيات التي وردت فيها كلمة إلحاد أو كفر ومراجعة آراء المفسرين 

ن جميع ملاستشهاد بآرائهم وقد اعتمدت في المصادر على علماء المسلمين الآيات وا

 . المذاهب الإسلامية

 

الكفر، الإلحاد، الكفر اللغوي، الكفر العقائدي، الكفر الأخلاقي، الكفر  :الكلمات الرئيسية

  . العملي

                                                      

 .muaddelm@yahoo.com استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، *

mailto:muaddelm@yahoo.com
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 تعريف الإلحاد:
حَدَ إلحْاداً: أَلْق(: ) 1120علي خان )ت  يعني الإنحراف، قال السيد الإلحاد في اللغة

الطراز الأول و الكناز المدني،  السيد علي خان( )مالَ عَنِ القصَْدِ والاسْتِقامَةِ وانحَْرَفَ عنَْها
 .(237، ص: 6لما عليه من لغة العرب المعول، ج

شامل  عام يعني إنكار وجود الله، والمفروض أن يكون الإلحاد عنوان وفي الإصطلاح
يقتصر  ولا أكان في العقيدة أم في الشريعة فيشمل أصول الدين كلها لكل إنحراف سواء

المحرمات أو  المعنى على إنكار وجود الله كما يشمل كل أنواع الإنحراف العملي من فعل
 ترك الواجبات وربما يشمل سوء الخلق.

 الفرق بين الكفر والإلحاد:
 ق(: 382ت )قال العسكري  الإنحراف، الكفر في اللغة يعني الستر بينما الإلحاد هو

لنبوة ومنها لبالله ومنها الجحد  أن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك)
م فيه وأصله ذلك مما يطول الكلا استحلال ما حرم الله وهو راجع الى جحد النبوة وغير

كفر س ذلك اظهار الاسلام ولي التغطية، والالحاد اسم خص به اعتقاد نفي التقديم مع
ني وأصل كافرا وكذلك النصرا الالحاد ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحدا وان كان

 (223: صالفروق فى اللغة، ، الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري( )الالحاد الميل

 أقسام الإلحاد في القرآن:
كرية ف: أقسام ثلاثةللإلحاد في القرآن الكريم بالإضافة إلى المعنى اللغوي على الأقل 
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اللَّهِ وَ الْمَسجْدِِ  4عَنْ سَبيلِ 3وَ يَصدُُّونَ 2إِنَّ الَّذينَ كفََرُوا: )وعملية وأخلاقية، قال تعالى

                                                      
لكفر كفَرَوُا: عصوا بقرينة الظلم بعدها والعذاب المترتب عليه والعصيان من الكفر العملي وليس المراد من ا .2

إخفاء الحقيقة : والمعنى الأصلي للكفرفي الآية الاعتقادي بقرينة السياق والهداية التي قبلها بمعنى التوفيق، 
اللغوي : أقسام 4الإخفاء، أو الإنكار، أو التكذيب، أو التبّريّ، أو الفسق، وينقسم إلى : وسترها، والكفر في اللغة

 :عطر طيب يغطي على الرائحة الكريهة، والكْفََّارةَُ: الكْاَفوُرُ: اللغويوالعقائدي والعملي والأخلاقي، ومن الكفر 
ستره وإخفاؤه ومحو آثاره، : مال يدفعه المذنب أو عمل صالح يقوم به ليغطي به على ذنبه، وتكفير الذنب

توحيد أو النبوة إنكار أحد أصول الدين كانكار الخالق أو ال: الذي تم تكذيبه، ومن الكفر العقائدي: والذي كفُرَِ
أو الإمامة أو المعاد، أو ما يؤدي إليها كإنكار القرآن والكتب الإلهية الذي يؤدي إلى إنكار النبوة، أو إنكار 

ترك العمل : النساء غير المؤمنات، والكفر العملي: صفة من صفات الخالق كاعتبار المسيح هو الله، والكْوَافرِ
نكران الجميل وكفران النعمة وعدم الشكر، : العصاة، والكفر الأخلاقي: رةَُبالواجبات أو فعل المحرمات، والكفََ

(: بضم الكاف)للتعجب من شدة إنكاره للعقيدة أو جحوده للنعمة، والكْفَُّارُ : جحود النعّمة، وما أكفره: والكفُرْاَنُ
ين يدفنون الموتى أو المنكرين لأصل من أصول الدين أو المزارعون لأن يخفون البذور في التراب أو الذ

(: بفتح الكاف)كثير الشرك بالله، والكفَوُرُ (: بفتح الكاف)الأعداء المحاربين وهو من أنواع الكفر العملي، والكْفََّارُ 
 .المبالغة في العناد أو العصيان(: بضم الكاف)المبالغ في الشرك أو عدم الشكر أو المعصية، والكفُوُرُ 

الإعراض، : والصُّدوُدُيمنعون دائما واستعمل صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار، يصَدُُّونَ: يمتنعون و .3
 .القيح: المنع بالقوة أو باثارة الشبهات، والصَّديدُ: والصَّدُّ

المسافر إذا فقد ماله، : الطريق، وابن السبيل: دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده في الدنيا، والسبيل: سبَيل اللَّهِ .4
فسح المجال لهم : لا طريق لإدانته، وجعل السبيل للأعداء: طريق الحق، وما على الشخص سبيل: سبيلوال

 .كالعنقود للحبوب: طريقته، والسنبلة: لكي يتسلطوا على الناس، وسبيل الشخص
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 11بظِلُْمٍ 10فيهِ بِإلِْحادٍ 9وَ مَنْ يُردِْ 8فيهِ وَ البْادِ 7الْعاكفُِ 6الَّذي جعََلنْاهُ لِلنَّاسِ سَواءً 5الحَْرامِ

                                                      
لممنوع ا: والحرامالحْرَامِ: المقدس الذي له تشريعات خاصة في الدين فلا يجوز فعل ما يتنافى مع قدسيته،  .5

إما شرعا أو تكوينا لأسباب طبيعية عامة أو لأسباب طبيعية خاصة بمجموعة معينة أو فرد معين أو لأسباب 
المكان المقدس الذي يمنع الدين من فعل ما يتنافى مع قدسيته، ومن : اعتبارية أو عاطفية، والمسجد الحرام

ا، أو الشهر الأول في التقويم الهجري، أو المكان الممنوع شرعا أو تكوين(: بتشديد الراء)استعمالات المحرمّ 
 .الذي دخل في أعمال الحج أو العمرة(: بلا تشديد)المقدس، ومن استعمالات المحرم 

التساوي في العلو، أو المقدار، أو القدر، أو المسافة، أو الوزن، : ومن استعمالات السواءسوَاءً: يتساوي بالحقوق،  .6
استقر عليه أو ركبه : قصده، واستوى على الشيء: أو العلم، أو النتيجة، واستوى إلى الشيءأو الزمان، أو الحقوق، 

 .فعله أو خلقه أو أكمله: سيطر وأمسك بزمام الأمور، وسوى الشيء: أو سيطر، وأستوى على العرش

المعتكف والمقيم في  العْاكفُِ: المقيم مؤقتا بقرينة المقابلة بالباد، وعكف الشيء المستقيم: ثناه، والعاكف: .7
 المسجد من أجل العبادة، أو المقيم، والمعَكْوُف: الممنوع من الوصول إلى محله.

 البْادِ: القادم إليها من مكان آخر بقرينة المقابلة بالعاكف. .8

ء، أو القصد، أو التمني، أو الطلب، أو الأمر، أو الحكم والقضا: ومن استعمالات الإرادةيرُدِْ: يقصد وينوي،  .9
 .المحاولة، أو الوشك والمشارفة

الأخدود وهي : واللحد، لإنحراف بكل أقسامه الفكرية والعملية والأخلاقيةبإِلِحْادٍ: الباء زائدة والإلحاد: ا .10
 :مال، والإْلِحْاَدُ في الإعتقاد: الملجأ، ولحد بلسانه: الحفرة الأفقية المائلة والمتفرعة من الحفرة الأصلية، والملتحد

 .الإنحراف عن الحق

العتمة : بعدوان ومعصية وهي ظلم للنفس وإضرار بها وتعريض لها للعقاب وإنقاص لشأنها، والظُّلمْةَُ: بظِلُمٍْ .11
الحجب التي تمنع النور، : الداخل في العتمة وقلة النور، والظُّلمُات المادية: وهي قلة النور، والشخص المظلم

المتاهات، : أو الكفر أو الشرك أو الشك أو الخرافة أو الضلال، وظلمات البر والبحرالجهل : والظُّلمُات المعنوية
ولغيره  -3ولربه  -2لنفسه  -1ظلم الإنسان : مصادرتها أو الإنقاص منها، والظُّلمُْ ثلاثةٌ: والظلم في الحقوق

المبالغة في العقاب، أو الامتناع وعناوين ظلم الغير كثيرة كالسرقة، أو الصد عن العبادة، أو الجور في الحكم، أو 
بالكفر، : وظلم الإنسان لربه -2عن دفع الأجر، أو الإنقاص من حقوق الغير المعنوية مثل تكذيب الصالحين، 

بالإضرار بها أو الإنتقاص من : ظلم الإنسان لنفسه -3أو الشرك به، أو الفسق والمعصية، أو الإفتراء عليه، 
بفتح )إعطاؤه أجره بالكامل أو عدم عقابه بلا سبب، والظَّلَّام : نفي الظلم عن اللهشأنها أو تعريضها للعقاب، و

ء في غير موضعه أو في غير خلاف العدالة وهو وضع الشي: شديد الظلم أو كثيره، والظلم(: الظاء وتشديد اللام
 .وقته أو غير مقداره إماّ بنقصان أو بزيادة
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 الإنحراف: والإلحاد زائدة، الباء: بِإِلحْادٍ( 25 آية – 22الحج ( )13مِنْ عَذابٍ أَليمٍ 12نُذِقهُْ
ية والأخلاقية، وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي والعمل الفكرية أقسامه بكل

(: ق 150ت )تتحدث عن الإلحاد الفكري، وفسر البعض الإلحاد بالميل، قال مقاتل 
وفسر البعض الإلحاد ( 487، ص: 2اتل بن سليمان، جتفسير مق( )بِإلِْحادٍ يعنى بميل)

( دخلت الباء في بِإلِْحادٍ بظِلُمٍْ يُرِدْ فِيهِ قوله: )وَ مَنْ(: )ق 207ت )بالظلم، قال الفراء 
( 222، ص: 2معانى القرآن، جالفراء، ( ))إلحاد( لأن تأويله: ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم

فسرّ الالحاد بظلم اذ قد يكون (: )ق 530ت )ال الميبدي وقد يكون الإلحاد بغير ظلم، ق
 (353، ص: 6كشف الاسرار و عدة الابرار، جالميبدي، ( )الحاد وميل بغير ظلم

(: ق 237ت )وفسر البعض الإلحاد في الآية السابقة بالعدول عن الحق، قال اليزيدي 
: والعدول( 260آن و تفسيره، ص: غريب القراليزيدي، ( )بِإلِْحادٍ: الزيغ والعدول عن الحق)

سبب للإلحاد أو نتيجة له وليس هو الإلحاد بنفسه وهذا المعنى أشبه ما يكون بالإرتداد، 
الإلحاد العدول عن القصد واختلف في معناه هاهنا فقيل (: )ق 548ت )وقال الطبرسي 

ن الحق بأن هو الشرك وعبادة غير الله تعالى عن قتادة فكأنه قال ومن يرد فيه ميلا ع
يعبد غير الله ظلما وعدوانا وقيل هو الاستحلال للحرام والركوب للآثام عن ابن عباس 

ء نهي عنه حتى شتم الخادم لأن الذنوب والضحاك ومجاهد وابن زيد وقيل هو كل شي
ويمكن تصنيف ( 128، ص: 7مجمع البيان في تفسير القرآن، جالطبرسي، ( )هناك أعظم

                                                      
إختبار القليل من الطعام أو الشراب حسنا كان أم سيئا، : استعمالات التذوقنذُقِهُْ من عذَابٍ: نعذبه، ومن  .12

 .أو الحصول على القليل من النعمة، أو الإبتلاء بقليل من السوء أو كثيره، أو الإختبار بغير اللسان

ية عذَاب ألَيم: عقاب موجع للبدن والنفس بشدة ويختلف العذاب الأليم عن المهين في أن الإهانة نفس .13
فقط ولكن الأليم أعم فلو لطخوا ملابس أحد بالوحل فإنه لا يتألم بدنياً ولكنه يتألم روحياً فهو عذاب مهين 
وأليم على وزن فعيل وهو من صيغ المبالغة وقد وصف القرآن الكريم العذاب بأوصاف تدل على أنواعه فوصفه 

والضعف والضعفين )عذاب فوق عذاب( والبئيس  بالقريب والأدنى )الأقرب( والأليم والشديد )والأشد( وصعَدَ
والهوُن والمهين والخزي )والأخزى( والكبير )والأكبر( والعظيم والغليظ والمقيم والخلد والمستقر والواصب 
والمد )الممتد( والنكُرْ والعذاب الذي لا يعذب الله به أحداً وأضيف العذاب إلى الله )عذاب ربك( )عذابي( وإلى 

 .م والحميم والسموم والنار والحريق والسعير واليوم وأضيف إلى العذاب سوء وسوط وأشد وكلمةجهنم والجحي
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في الآية السابقة بحسب ما نقله الطبرسي إلى ثلاثة أصناف الإلحاد الإلحاد المذكور 
 . العقائدي والعملي والأخلاقي

( ق 310 ت)وفسر البعض الإلحاد في الآية السابقة بالظلم في الحرم، روى الطبري 
، 17القرآن، ج جامع البيان فى تفسيرالطبري، ( )الإلحاد: الظلم في الحرم: )عن ابن زيد

ت )لجصاص والظلم هو نتيجة للإلحاد سواء أكان في الحرم أم خارجه، وقال ا( 104ص: 
 والمراد به انتهك أَليِمٍ عذَابٍ مِنْ نُذِقهُْ بإِِلحْادٍ بظِلُمٍْ يُرِدْ فِيهِ وَ منَْ قوله تعالى(: )ق 370

 (. 62، ص: 5احكام القرآن، ج( )حرمة الحرم بالظلم فيه
ي الآية السابقة بالشرك أو الظلم مطلقا أو بدخول مكة بلا وفسر البعض الإلحاد ف

الإلحاد (: )ق 360ت )إحرام أو فعل ما ينافي الإحرام أو خلاف الأخلاق، قال الطبراني 
هو الشرّك باللّه تعالى، وقيل: كلّ ظالم فيه فهو ملحد. وعن رسول اللّه )صَلَّى اللَّهُ علَيَهِْ 

قيل: الإلحاد دخول مكة بغير إحرام،  ]احتكار الطّعام بمكةّ إلحاد[ ..وَآلِهِ وَسَلَّمَ( أنه قال: 
التفسير الكبير: الطبراني، ( )وأخذ حمام مكّة وأشياء كثيرة لا يجوز للمحرم أن يفعلها

وَعنَْ أَبيِ عبَدِْ (: )ق 573ت )وقال القطب الراوندي ( 333، ص: 4تفسير القرآن العظيم، ج
قَالَ كلُُّ  أَلِيمٍ عَذابٍ مِنْ نُذِقْهُ بِإلِْحادٍ بظُِلمٍْ يُرِدْ فِيهِ وَ مَنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ لامُ(اللَّهِ )علََيْهِ السَّ

( ءٍ مِنَ الظُّلمِْ فإَِنِّي أَرَاهُ إلِْحاَداظلُْمٍ يظَْلمُِهُ الرَّجلُُ نَفْسُهُ بمِكََّةَ مِنْ سَرقَِةٍ أوَْ ظُلْمِ أحََدٍ أَوْ شيَْ
 (323، ص: 1فقه القرآن، جالقطب الراوندي، )

ألحد (: )ق 460ت )وفسره البعض بكثرة الكلام أو تحريفه أو الكذب فيه، قال الطوسي 
أكثر في الكلام .. والإلحاد العدول عن الاستقامة والانحراف عنها ومنه اللحد الذي يحفر 

جريج: اشتقوا العزى  في جانب القبر خلاف الضريح الذي يحفر في وسطه .. وقال أبن
من العزيز واللات من اللَّه. وكان ذلك إلحادا وقال ابن عباس: الحادهم تكذيبهم. وقال 

التبيان في تفسير الطوسي، ( )قتادة: هو شركهم. وقال قوم: هو تسميتهم الأصنام بآنها آلهة
 ( 39، ص: 5القرآن، ج

 يُردِْ فِيهِ عزّ وجل: وَ مَنْ قوله(: )ق 333ت )وفسره البعض بالكفر، قال الماتريدي 
تأويلات أهل السنة، الماتريدي، ( )قال بعضهم: الإلحاد فيه: هو الشرك والكفر بِإلِْحادٍ بظُِلمٍْ
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 (405، ص: 7ج

 تعريف الكفر وأقسامه:
. سورة 77آية وفي  464مرة في  524في القرآن الكريم ( كفر)تكررت اشتقاقات 
 . مرات 6( كفر)دها تكررت اشتقاقات لوح 39وفي سورة فاطر الآية 

الإخفاء، أو الرفض والإنكار، أو التكذيب، أو التّبرّي، أو الفسق، : والكفر في اللغة
 .اللغوي والعقائدي والعملي والأخلاقي: أقسام 4وينقسم إلى 

: عطر طيب لأنه يغطي على الرائحة الكريهة، وكفُِرَ العمل: الكَْافُورُ: ومن الكفر اللغوي
مال يدفعه المذنب أو عمل : خفي وتم تجاهله ولم يحصل فاعله على أجره، والْكَفَّارَةُأ

: ستره وإخفاؤه ومحو آثاره، والذي كُفِرَ: صالح يقوم به ليغطي به على ذنبه، وتكفير الذنب
 .الذي تم تكذيبه

أو  إنكار أحد أصول الدين كانكار الخالق أو التوحيد أو النبوة: ومن الكفر العقائدي
الإمامة أو المعاد، أو ما يؤدي إليها كإنكار القرآن والكتب الإلهية الذي يؤدي إلى إنكار 

النساء غير : النبوة، أو إنكار صفة من صفات الخالق كاعتبار المسيح هو الله، والْكَوافِر
 .المؤمنات

 .العصاة: ترك العمل بالواجبات أو فعل المحرمات، والكَفَرَةُ: والكفر العملي
جحود النّعمة، : نكران الجميل وكفران النعمة وعدم الشكر، والكفُْرَانُ: والكفر الأخلاقي

(: بضم الكاف)للتعجب من شدة إنكاره للعقيدة أو جحوده للنعمة، والْكُفَّارُ : وما أكفره
المنكرين لأصل من أصول الدين أو المزارعون لأنهم يخفون البذور في التراب أو الذين 

(: بفتح الكاف)وتى أو الأعداء المحاربين وهو من أنواع الكفر العملي، والْكَفَّارُ يدفنون الم
المبالغ في الشرك أو عدم الشكر أو المعصية، (: بفتح الكاف)كثير الشرك بالله، والكفَُورُ 

 . المبالغة في العناد أو العصيان(: بضم الكاف)والكُفُورُ 
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 : الكفر اللغوی:الأول
 14اعْلمَُوا: )المزارعون، لأنهم يخفون البذور في التراب، قَالَ تعالى :ارفّكُالإخفاء، وال

فِي الْأَمْوالِ وَ الْأوَْلادِ  18وَ تَفاخُرٌ بَيْنكَُمْ وَ تكَاثرٌُ 17وَ لَهْوٌ وَ زينةٌَ 16الْحيَاةُ الدُّنْيا لَعبٌِ 15أَنَّماَ

                                                      
المعرفة والإطلاع، أو التفكير والفهم، أو إدراك المحسوسات، أو إدراك : والعلِمُْاعلْمَوُا: أيقنوا أو تذكروا،  .14

أو التمييز بين شيئين من خلال المقارنة  اليقين أو الحكم بوجود شيء لآخر أو نفيه،: تحقق صفته، والعلِمُْ
: هل تذكر، والأمر بالعلم فيما لا يحتمل الجهل به: بينهما، وسوف تعلمون للتهديد، وهل علمت ما فعلت

ترشدني، وتعليم : التفهيم أو التدريس أو التبليغ أو التدريب، وتعلمني رشدا: للاستيقان والتذكر واالتنبيه، والتَّعلْيِمُ
كثير العلم وتستعمل : بإيداع المعرفة في فطرته أو بتعريضه لمواقف يتعلم منها، والعلام والعليم: نسانالله للإ

ما : بينّ، والعلامة: للقسم، وعلمّ: ليطلع على تحقق الشيء في الواقع، وعلم الله: العليم لله ولغيره، وليعلم الله
العارف الحقيقي (: بكسر اللام)ء، والعالم الذي يعُرف به الشيالأثر (: بفتح العين واللام)يعرف به الشيء، والعلَمَُ 
استعمالات،  3العوالم ولها (: بفتح اللام)كل ما يمكن أن يعلم، والعالمين (: بفتح اللام)وهو الله تعالى، والعالم 

لم الشاملة العوا -3. العقلاء من الانس والجن -2. الناس بالماضي أو الحاضر أو المستقبل أو جميعا -1: وهي
 .لغير العقلاء

 أنََّما )بفتح الهمزة(: أن و ما. .15

: البزاق الذي يتجمع في الفم أثناء الأكل والكلام، واللعب: واللُّعاَبُلعَبٌِ: لهوٌ يدفع إلى إرضاء الشهوة،  .16
 .إرضاء الشهوة، أو الإستهزاء، أو قضاء أوقات الفراغ في أمر باطل أو مباح، أو الرياضة

كل ما يتجمل به الإنسان ومنه الثياب الفاخرة والعطور : ومن استعمالات الزينةةٌ: رغبة بأمر زائل، زينَ .17
الأولاد، والزينة : والذهب والحلي المصنوعة منه ووسائل النقل، ومن الزينة التي يفتخر بها المرء في المجتمع

الجمال، ومنه : ينة المادية الطبيعية في الإنسانإما مادية أو معنوية، والمادية إما طبيعية أو إصطناعية، ومن الز
 .تجميل القبيح، أو الترغيب بأمر حسن: ما يدرك بالعين أو الشم أو السمع، ومنه ما يدرك بالعقل، والتزيين

تزايد أو تفاخر بالكثرة، وتستعمل الكثرة في الأعداد أو الأنواع أو الأشخاص أو الأشياء أو الأموال : تكَاثرٌُ .18
: التزايد أو التبّاري في الكثرة، والكْوَثْرَ: لأماكن وقد تستعمل في غير المعدود كالأفعال أو العلوم، والتكّاَثرُُأو ا

 .الخير الكثير، وقد تستعمل الكثير بمعنى الجميع أو الدائم
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وَ فِي  24حُطاماً 23فَتَراهُ مُصفَْرًّا ثُمَّ يَكُونُ 22هيجُنَباتهُُ ثُمَّ يَ 21الْكُفَّارَ 20أَعجْبََ 19كمََثَلِ غَيثٍْ

                                                      
 .النجدة، أو المطر، ويغَوُث اسم لصنم: والغوثغيَثٍْ: مطر،  .19

: الدهشة، أو الإستحسان، أو الإستغراب، والعجاب: ه وانبهروا بحسنه، والتعجبراق لهم واستحسنوأعَجْبََ:  .20
الغرور، وقد يكون الإعجاب بالشكل أو بالفعل أو بالقول أو بالمقدار أو بنوعية : شدة التعجب، والعجُب بالنفس

 .المال أو الأولاد أو المطر أو الشجر

فر اللغوي بمعنى الستر وسمي الفلاح كافرا لأنه يستر البذرة الكْفَُّار )بضم الكاف(: الفلاحين وهو من الك .21
لأنّ الإعجاب بالنبات الحسن لا يختص بالكفار والمؤمن أيضا ينبهر ويبتهج بالنباتات الحسنة في التراب و

وقد يكون المراد من الكفار في الآية غير المؤمنين وذكرهم لأنهم ماديون يحبون الدنيا وأموالها أكثر من 
أقسام: اللغوي  4والكفر في اللغة: الإخفاء، أو الإنكار، أو التكذيب، أو التبّريّ، أو الفسق، وينقسم إلى  م،غيره

والعقائدي والعملي والأخلاقي، ومن الكفر اللغوي: الكْاَفوُرُ: عطر طيب يغطي على الرائحة الكريهة، والكْفََّارةَُ: 
به على ذنبه، وتكفير الذنب: ستره وإخفاؤه ومحو آثاره، مال يدفعه المذنب أو عمل صالح يقوم به ليغطي 

والذي كفُرَِ: الذي تم تكذيبه، ومن الكفر العقائدي: إنكار أحد أصول الدين كانكار الخالق أو التوحيد أو النبوة 
إنكار  أو الإمامة أو المعاد، أو ما يؤدي إليها كإنكار القرآن والكتب الإلهية الذي يؤدي إلى إنكار النبوة، أو

صفة من صفات الخالق كاعتبار المسيح هو الله، والكْوَافرِ: النساء غير المؤمنات، والكفر العملي: ترك العمل 
بالواجبات أو فعل المحرمات، والكفَرَةَُ: العصاة، والكفر الأخلاقي: نكران الجميل وكفران النعمة وعدم الشكر، 

جب من شدة إنكاره للعقيدة أو جحوده للنعمة، والكْفَُّارُ )بضم الكاف(: والكفُرْاَنُ: جحود النعّمة، وما أكفره: للتع
المنكرين لأصل من أصول الدين أو المزارعون لأن يخفون البذور في التراب أو الذين يدفنون الموتى أو 

فوُرُ )بفتح الكاف(: الأعداء المحاربين وهو من أنواع الكفر العملي، والكْفََّارُ )بفتح الكاف(: كثير الشرك بالله، والكَ
 المبالغ في الشرك أو عدم الشكر أو المعصية، والكفُوُرُ )بضم الكاف(: المبالغة في العناد أو العصيان.

 يهيج: يتغير فيجف وييبس. .22

يكَوُنُ: يصير، ومن استعمالات كان: حصل في الماضي، أو وجد، أو تحقق، أو لا زال، أو بقي، أو صار،  .23
الشخص مما كان فيه: خسران النعمة التي كان فيها، وما كنُتَْ عندما حصل الفعل: للدلالة  أو سيكون، وخروج

على عظمته، وما كان له: لا يمكنه أو لا يحق له أو لا يليق به، ومن استعمالات المكان: الموضع والمحل، 
أمر بالتوقف، ويستعمل  يعني إبق فيه ولا تغادره فهو” مكانك“واجعل شيئا مكان آخر: استبدله به، ويقال: 

المكان بمعنى الجهة، أو المكانة، ومن استعمالات المكانة: المكان، أو المنزلة، أو القدرة والإمكان، وكان الله 
 موصوفا بصفة: هو موجود دائما بهذه الصفة.

الركام، ك: كالتهشيم، والحطام: ، والتحطيمحطُاماً: ركاما وهو ما يتبقى من الشيء اليابس بعد تحطيمه .24



134 

 
ن

مبی
ن   

ها
بر

      
  

س 
ره 

ما
 ش

ل /
 او

ال

  

 
 

 لأنّ الزرّّاع: أي( 20 آية – 57الحديد ( )27مِنَ اللَّهِ 26مَغْفِرَةٌ 25الآْخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ وَ
 بالنباتات ويبتهجون ينبهرون أيضا والمؤمنون بالكفار يختص لا الحسن بالنبات الإعجاب

 يحبون ماديون لأنهم وذكرهم المؤمنين غير الآية في الكفار من المراد يكون وقد الحسنة
وقد وصف أهل اللغة المُزارع (: )ق 502ت )اغب الر وقال غيرهم، من أكثر وأموالها الدنيا

وقال ( 715الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص: ( )بِالْكَافِرِ لستره البذر في الأرض
فإنما يريد بالكفار هاهنا:  لِ غَيثٍْ أعَْجبََ الْكُفَّارَ نَباتهُُقوله: كَمَثَ(: )ق 276ت )ابن قتيبة 

الزرّّاع، واحدهم كافر. وإنما سميّ كافرا لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره، أي غطّاه، 
ء، غطّيته فقد كفرته، ومنه قيل: تكفّر فلان في السلّاح: إذا تغطىّ. ومنه قيل للّيل وكل شي

وقال ( 53تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة، ( )ءلمته كل شيكافر لأنه يستر بظ
الْكُفَّارَ يعني: الكفار باللّه، لأنهم أشد إعجابا بزينة  يقال: أَعْجبََ(: )ق 395ت )السمرقندي 

الدنيا من المؤمنين. ويقال: الْكفَُّارَ كناية عن الزراع، لأن الكفر في اللغة هو التغطية، ولهذا 
 .(408، ص: 3بحر العلوم، جالسمرقندي، ( )افرا لأنه يغطي الحق بالباطلسمي الكافر ك

                                                      
 .جهنم: والحطمة

 وَ: أوَْ. .25

مغَفْرِةَ: تغاض عن الذنوب أو سترها أو ترك العقاب عليها أو أن تكون مغفرة بمعنى عطية كبيرة وجائزة  .26
وهي مغفرة لأنها عبارة عن ترك الملكية الخاصة ونقلها إلى الغير كالمفازة وذلك بقرينة المقابلة بالعذاب 

اضي والتجاهل والترك أو الستر والتكفير للإساءة، أو العفو وترك العقاب على الإساءة التغ: والغفرانالشديد، 
العفوُّ وهو الذي يكثر من ترك العقاب : والغالب أن تكون المغفرة من الله ويصح أن تصدر من الناس، والغْفَوُرُ

ونقلها إلى الغير والسماح  على الذنوب أو المباحات أو يكثر من العطاء فهو نوع من الترك للملكية الخاصة
 .الدعاء بالخير أو طلب العفو وترك العقاب على سوء أعمالهم أو سترها: للغير بالتصرف فيها، والاستْغِفْاَرُ

( لأن الأول يدل على تفصيل أكثر كالإمتنان والتفضل مغَفْرِتَهمغَفْرِةٌَ منِْ الله: قال )مغَفْرِةٌَ منِْ الله( ولم يقل: ) .27
ستحقاق وعبارة )مغَفْرِةَ منِْ ربَِّهمِْ( بزيادة حرف الجر )من( يجعل العبارة أقوى وأكثر وقعاً في النفس وعدم الا

آية  – 3( )آل عمران رضِوْانٌ منَِ اللَّهِ( وقوله تعالى: )4آية  – 19( )مريم وهَنََ العْظَمُْ منِِّينظير قوله تعالى: )
 ( والإطناب في هذه المواطن أبلغ.15
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 29مِنْ أَصْحابِ 28قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآْخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ: )الدفانة، قال تعالى :والكُْفَّارُ 
 ييأسون لأنهم الدفن مراسم في شاركهم ومن الدفانة( 13 آية – 60الممتحنة ( )30الْقُبُورِ

 وقد اللغوي الكفر من وهو بأيديهم دفنوهم أن بعد الدنيا الحياة إلى الموتى عودة من
ر في الآية الكفر العقائدي لأن المنكرين للمعاد ييأسون من بعثة الكف من المراد يكون

(: ق 548ت )أصحاب القبور بعد موتهم وتمزق أجسادهم وتفرق ذراتهم، وقال الطبرسي 

                                                      
الدفانة لأنهم ييأسون من عودة الموتى إلى الحياة الدنيا بعد الدفن وهو من الكفر اللغوي وقد : لكْفَُّارُا .28

يكون المراد من الكفر في الآية الكفر العقائدي لأن المنكرين للمعاد ييأسون من بعثة أصحاب القبور بعد 
أو الإنكار، أو التكذيب، أو التبّريّ، أو  الإخفاء،: موتهم وتمزق أجسادهم وتفرق ذراتهم، والكفر في اللغة

عطر طيب : الكْاَفوُرُ: اللغوي والعقائدي والعملي والأخلاقي، ومن الكفر اللغوي: أقسام 4الفسق، وينقسم إلى 
مال يدفعه المذنب أو عمل صالح يقوم به ليغطي به على ذنبه، وتكفير : يغطي على الرائحة الكريهة، والكْفََّارةَُ

إنكار أحد أصول الدين : الذي تم تكذيبه، ومن الكفر العقائدي: تره وإخفاؤه ومحو آثاره، والذي كفُرَِس: الذنب
كانكار الخالق أو التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد، أو ما يؤدي إليها كإنكار القرآن والكتب الإلهية الذي 

النساء غير : عتبار المسيح هو الله، والكْوَافرِيؤدي إلى إنكار النبوة، أو إنكار صفة من صفات الخالق كا
نكران : العصاة، والكفر الأخلاقي: ترك العمل بالواجبات أو فعل المحرمات، والكفَرَةَُ: المؤمنات، والكفر العملي

للتعجب من شدة إنكاره للعقيدة أو : جحود النعّمة، وما أكفره: الجميل وكفران النعمة وعدم الشكر، والكفُرْاَنُ
المنكرين لأصل من أصول الدين أو المزارعون لأن يخفون البذور في (: بضم الكاف)جحوده للنعمة، والكْفَُّارُ 

كثير (: بفتح الكاف)التراب أو الذين يدفنون الموتى أو الأعداء المحاربين وهو من أنواع الكفر العملي، والكْفََّارُ 
(: بضم الكاف)في الشرك أو عدم الشكر أو المعصية، والكفُوُرُ  المبالغ(: بفتح الكاف)الشرك بالله، والكفَوُرُ 

 .المبالغة في العناد أو العصيان

المرافق، أو الصديق، أو الملازم للآخر بشيء، : ملازمون وساكنون، ومن استعمالات الصاحب: أصحاب .29
الك ومن في حكمه، أو المنقذ، أو المعروف به، أو المعاشر له، أو المقيم معه في مكان معين، أو الزوج، أو الم

 .إنقاذه من العقاب بشيء كالشفاعة: أهله الملتزمون به، وإصِطحاَبُ المذنب: وأصحاب الصراط

القْبُوُرِ: جمع قبر وهو محل دفن الميت الواحد والمقابر جمع مقبرة وهي محل دفن أعداد كبيرة من الموتى،  .30
حضر جنازته أو دفنه أو صلى : نفسه، وقام الرجل على قبر الميت محل دفن الميتّ الواحد أو الدفن: والقبَرُْ

جعل له مكانا يدفن فيه أو جعله ذا قبر أو أمر بدفن الميت أو علم : دفنه، وأَقَبْرَهَُ الله: عليه، وقبره الإنسان
 .الإنسان كيف يدفن الموتى
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يعني أن اليهود بتكذيبهم محمدا )صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ « الْقُبُورِ أصَْحابِ ارُ منِْالْكُفَّ كَما يَئسَِ»)
وَآلِهِ وسََلَّمَ( وهم يعرفون صدقه وأنه رسول قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة حظ 
وخير كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظ 

أيقنوا بعذاب الله عن مجاهد وسعيد بن جبير وقيل كما يئس كفار العرب من أن  لأنهم قد
يحيا أهل القبور أبدا عن الحسن وقيل كما يئس الكفار من أن ينالهم خير من أصحاب 
القبور وقيل يريد بالكفار هاهنا الذين يدفنون الموتى أي يئس هؤلاء الذين غضب الله 

مجمع البيان في تفسير القرآن، ( )دفنوا الموتى منهم عليهم من الآخرة كما يئس الذين
الْكُفَّارُ  الآْخِرَةِ كمَا يَئسَِ قوله: قَدْ يَئِسُوا مِنَ(: )ق 310ت )وقال الطبري ( 415، ص: 9ج

الْقُبُورِ فقال بعضهم: معنى ذلك: قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم  أَصْحابِ مِنْ
الله في الآخرة، وأن يبعثوا، كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين  من اليهود من ثواب

 ( 53، ص: 28جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )هم في القبور أن يرجعوا إليهم

 33كانَ مِزاجُها 32يشَْرَبُونَ مِنْ كَأسٍْ 31إِنَّ الأَْبْرارَ: )عطر طيب، قاَلَ تعالى :والْكَافُورُ
 الرائحة على الطيبة برائحته يغطي لأنه بالكافور وسمي( 5 آية – 76سان الإن( )34كافُوراً

                                                      
ر أو برَ بفتح الباء، والبرِ بكسر الباء: الأْبَرْار: المحسنون، وهم أصحاب البر، والأبرار جمع ومفرده: با .31

 الإحسان.

كأَسْ: آنية وأقداح مليئة بأنواع المشروبات بقرينة )يشربون( قبلها ولهذا قد يذكر الكأس ويكون المراد  .32
المشروبات التي فيها بالدلالة الإلتزامية ولا دلالة لكلمة )الكأس( على مشروب معين وإن راج استعمالها فيه 

تسمي الإناء المليء بالمشروب كأسا وأما دلالة الكلمة على الجمع فبقرينة ضمير التأنيث في كلمة  والعرب
وقد )مزِاجهُا( والتأنيث قرينة على الجمع وليس من آداب الضيافة في الجنة أن يشربوا جميعا بإناء واحد، 

ولم ( كأس)بصيغة واحدة سور وكلها  5آيات وفي  6مرات في  6في القرآن الكريم ( كأس)تكررت كلمة 
ويمكن تذكير الكأس وتأنيثه واستعماله للمفرد ( أكواب وأباريق)بصيغة الجمع خلافا لكلمة ( كؤوس)ترد 

 .والجمع بصيغة واحدة

 مزِاجهُا: طعمها الممزوج بها وأنث الضمير باعتبار أن الكأس يجوز فيه التذكير والتأنيث. .33

وسمي بالكافور رائحته الطيبة تستر الرائحة الكريهة، والكفر: الستر،  كافوُراً: نبات أبيض له عطر طيب .34
أقسام: اللغوي والعقائدي  4والكفر في اللغة: الإخفاء، أو الإنكار، أو التكذيب، أو التبّريّ، أو الفسق، وينقسم إلى 
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يقال: إنها عين تسمى الكافور، وقد تكون كان مزاجها (: )ق 207 ت) الفراء وقال الكريهة،
 (.215، ص: 3معانى القرآن، ج( )كالكافور لطيب ريحه، فلا تكون حينئذ اسما

ومَا يَفْعَلوُا : )صل فاعله على أجره، قَالَ تعالىأخفي وتم تجاهله ولم يح :وكُفِرَ العمل
فَلَنْ يتنكر له ولا يستر ولا يتم : أي( 115 آية – 3آل عمران ( )مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكفَْرُوهُ

إخفاؤه ولا غض النظر عنه ولا ضياعه بل سيتم حفظه وإظهاره والنظر إليه ويحتمل أن 
فاعله على ثوابه وهو من الكفر الأخلاقي يكون المراد من عدم كفرانه حسابه وحصول 

فلن يضل عنهم بل يشكر  يُكْفَروُهُ فَلَنْ(: )ق 150ت )الذي يقابل الشكر، وقال مقاتل 
قوله: (: )ق 310ت )وقال الطبري ( 296، ص: 1تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )ذلك لهم

بغير مجازاة، و لكنهم يشكرون  فلن يغطي على ما فعلوا من خير، فيتركوا يُكفَْرُوهُ فَلَنْ
)عَلَيهِْ وعن الإمام الحسين ( 37، ص: 4جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )على ما فعلوا
كان رسول اللّه )صَلَّى اللَّهُ علََيْهِ وَآلِهِ وَسلََّمَ( مكفرا لا يشكر معروفه، : )ق( 61السَّلامُ( )ش 

مي ومن كان أعظم معروفا من رسول اللهّ ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعج
)صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسلََّمَ( على هذا الخلق وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر 

تفسير الامام الحسين )علََيْهِ السَّلامُ( ( )معروفنا، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم

                                                      
هة، والكْفََّارةَُ: مال يدفعه والعملي والأخلاقي، ومن الكفر اللغوي: الكْاَفوُرُ: عطر طيب يغطي على الرائحة الكري

المذنب أو عمل صالح يقوم به ليغطي به على ذنبه، وتكفير الذنب: ستره وإخفاؤه ومحو آثاره، والذي كفُرَِ: 
الذي تم تكذيبه، ومن الكفر العقائدي: إنكار أحد أصول الدين كانكار الخالق أو التوحيد أو النبوة أو الإمامة 

يها كإنكار القرآن والكتب الإلهية الذي يؤدي إلى إنكار النبوة، أو إنكار صفة من أو المعاد، أو ما يؤدي إل
صفات الخالق كاعتبار المسيح هو الله، والكْوَافرِ: النساء غير المؤمنات، والكفر العملي: ترك العمل بالواجبات 

النعمة وعدم الشكر، والكفُرْاَنُ:  أو فعل المحرمات، والكفَرَةَُ: العصاة، والكفر الأخلاقي: نكران الجميل وكفران
جحود النعّمة، وما أكفره: للتعجب من شدة إنكاره للعقيدة أو جحوده للنعمة، والكْفَُّارُ )بضم الكاف(: المنكرين 
لأصل من أصول الدين أو المزارعون لأن يخفون البذور في التراب أو الذين يدفنون الموتى أو الأعداء 

الكفر العملي، والكْفََّارُ )بفتح الكاف(: كثير الشرك بالله، والكفَوُرُ )بفتح الكاف(: المبالغ المحاربين وهو من أنواع 
في الشرك أو عدم الشكر أو المعصية، والكفُوُرُ )بضم الكاف(: المبالغة في العناد أو العصيان. الإلحاد وهو من 

 نكار الجميل، وهو من الكفر الأخلاقي.الكفر العقائدي، والفسق وهو من الكفر العملي، وكفران النعمة وإ
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 .(132التفسير الأثري التطبيقي، ص: 

كَفَّارةَُ : مال يدفعه المذنب أو عمل صالح يقوم به ليغطي به على ذنبه، ومنه :الْكَفَّارَةُو
وَ لكِنْ يُؤاخذُِكمُْ بمِا  37أيَْمانِكمُْ في 36اللَّهُ باِللَّغوِْ 35لا يُؤاخِذُكمُُ: )حنث اليمين، قاَلَ تعالى

                                                      
لا يؤُاخذِكُمُُ: لا يعاقبكم، ومن استعمالات الأخذ: إمساك الشيء باليد، أو رفعه من الأرض، أو وضعه  .35

في متناول اليد، أو استلامه ولو بغير اليد، أو الحصول عليه، وأخذ الفكرة: الإستماع إليها، أو فهمها، أو الإقتناع 
بها، وأخذ الشيء: إستولى عليه، وأخذ الله سمعهم: أصمهم، وأخذ الله الظالم: عاقبه، أو أهلكه،  بها، أو العمل

والموآخذة: العقاب الفوري بالهلاك أو بغيره، وأخذ الملك أحدا: أسره وسجنه واستعبده، وأخذ العذاب الناس: 
يصح أيضا ويدل على الإنتخاب  أهلكهم، والاتخاذ: الجعل والأغلب استعماله في ما لا يصح ويستعمل فيما

 والإختيار، واتخاذ السبيل: كناية عن المضي فيه.

باِللَّغوِْ في أيَمْانكِمُْ: بالنطق بالأيمان وفقا للعادة دون نية القسم فلا يعاقب على ترك العمل باليمين إذا كان  .36
فاحش، واللغو في اليمين: عدم القصد فيه، من دون قصد، واللغو: الكلام الباطل، أو الثرثرة والعربدة، أو الكلام ال

واللغو: كل قول أو فعل باطل. وكلها معان سلبية ولم تستعمل في القرآن الكريم بمعنى إيجابي ولا بمعنى 
 )اللغة( وإنما عبر عن اللغة باللسان.

 ليمنى.أيَمْانكِمُْ )بفتح الهمزة(: جمع يمين: القسم، ومن استعمالات الأْيَمْانَ: جمع اليد ا .37
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 44أَهْليكُمْ 43ما تُطْعمِوُنَ 42مِنْ أَوْسَطِ 41مَساكينَ 40إِطْعامُ عَشَرةَِ 39الْأَيمْانَ فَكَفَّارَتهُُ 38عَقَّدْتمُُ

                                                      
ربط الشيء بنفسه أو : والعقدعقََّدتْمُُ )بتشديد القاف(: أكدتم ورددتم وأبرمتم القلوب عليها وعزمتم عليها،  .38

إبرامه والعزم : التلكؤ في الكلام، وعقد اليمين: عقد الزواج، وعقُدة اللسان: كالعهد، وعقدة النكاح: بغيره، والعقد
 .تحالفتم: عليه، وعقدت أيمانكُم

فكَفََّارتَهُُ: فجزاء حنث اليمين الذي يغطي على السوء الذي فيه وهو من الكفر اللغوي والكفارة أكثر من  .39
الجزاء والدية والفدية لأنها غرامة على الذنب وعقوبة مالية له أما الكفارة فإنها تستره وتخفيه، والكفر في اللغة: 

أقسام: اللغوي والعقائدي والعملي  4الفسق، وينقسم إلى  الإخفاء، أو الإنكار، أو التكذيب، أو التبّريّ، أو
والأخلاقي، ومن الكفر اللغوي: الكْاَفوُرُ: عطر طيب يغطي على الرائحة الكريهة، والكْفََّارةَُ: مال يدفعه المذنب 

ذي تم أو عمل صالح يقوم به ليغطي به على ذنبه، وتكفير الذنب: ستره وإخفاؤه ومحو آثاره، والذي كفُرَِ: ال
تكذيبه، ومن الكفر العقائدي: إنكار أحد أصول الدين كانكار الخالق أو التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد، 
أو ما يؤدي إليها كإنكار القرآن والكتب الإلهية الذي يؤدي إلى إنكار النبوة، أو إنكار صفة من صفات الخالق 

ء غير المؤمنات، والكفر العملي: ترك العمل بالواجبات أو فعل كاعتبار المسيح هو الله، والكْوَافرِ: النسا
المحرمات، والكفَرَةَُ: العصاة، والكفر الأخلاقي: نكران الجميل وكفران النعمة وعدم الشكر، والكفُرْاَنُ: جحود 

المنكرين لأصل النعّمة، وما أكفره: للتعجب من شدة إنكاره للعقيدة أو جحوده للنعمة، والكْفَُّارُ )بضم الكاف(: 
من أصول الدين أو المزارعون لأن يخفون البذور في التراب أو الذين يدفنون الموتى أو الأعداء المحاربين 
وهو من أنواع الكفر العملي، والكْفََّارُ )بفتح الكاف(: كثير الشرك بالله، والكفَوُرُ )بفتح الكاف(: المبالغ في الشرك 

 فوُرُ )بضم الكاف(: المبالغة في العناد أو العصيان.أو عدم الشكر أو المعصية، والكُ

ما يزيد على التسعة بواحد وهو (: بسكون الشين)والعشَرْةَ ( بفتح الشين)والعشَرَةَ عشَرَةَِ )بفتح الشين(:  .40
للقلة، والأصل في الشين الفتح وهي (: بسكون الشين)أكمل الأرقام وأقل العشرات، ولهذا استعملت العشَرْةَ 

المعاشر : الأهل والأقارب والأقارب، والعشير(: بكسر الشين)معدود المذكر والسكون للمؤنث، والعشَيِرةَُ لل
التعايش المبني على الحب وخدمة المحبوب وكأن المعاشر عشَرَةَ : والمرافق والخليل والصاحب، والمعاشرة

الجماعة والقوم، ومعِشْاَرُ (: كون العينبفتح الميم وس)أشخاص لصاحبه وتستعمل في الحياة الزوجية، والمعشر 
النوق (: بكسر العين)عشُرْهُُ ولم ترد كلمة العشُر في القرآن الكريم، والعشِاَر : ءِالشيّ( بكسر الميم وسكون العين)

 .التي مر على حملها عشرة أشهر كناية عن الشيء الغالي والثمين

: ومن استعمالات السُّكوُنلا يخرج منه لقلة ماله، مسَاكين: جمع مسكين، وهو الذي يسكن في بيته و .41
المحتاج الساكن الذي لا يطلب، وما : البيت، والمسكين: الركود والرقود، أو الإستقرار، أو الاطمئنان، والمسكن

 .الزوجة، أو الدين، أو الصلاة: من الزمان الليل، أو من المكان البيت، وما يسُكْنَُ إليه: يسكن فيه
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أيَْمانكُِمْ  49ذلِكَ كَفَّارةَُ 48فصَِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ 47فمََنْ لمَْ يَجدِْ 46رَقبَةٍَ 45أَوْ كِسوَْتهُمُْ أوَْ تَحْريرُ

                                                      
: أفضل أو الحد الوسط بين الأغلى والأرخص أو من حيث الكمية وعدد الوجبات في اليوم الواحد، أوَسْطَِ .42

 .الذي يتساوى فيه الطرفان أو الأطراف، أو المعتدل بالفكر والسلوك، أو الأفضل: ومن استعمالات الوسط

الغذاء النباتي : والطعامكرار، تطُعْمِوُنَ: تقدمون من طعام عادة والفعل المضارع يدل على الاستمرار والت .43
ذاقه، ويطُعم : طلبه، واستطعم الشراب: والحيواني، أو الشراب، أو الرزق بمعناه الواسع أو العطاء، واستطعم الطعام

يأكل الطعام أو يشرب الشراب ويذوقه، (: بفتح الياء)يقدم الطعام أو الشراب ويعطيه، ويطَعم (: بضم الياء)
الإشباع أو العطاء والصدقة والتمليك والرزق، وطعَام : رب من ذكر أو أنثى، والإطعامالآكل والشا: والطاعم

 .حقه من أموال الزكاة: المْسِكْينِ

أهَلْيكم: أسركم، ومن استعمالات الأهل: السكان )كأهل القرية( أو المالك )أهل الدار( أو الزوجة، أو  .44
 اللأئق لأمر )أهل الإيمان( .

 بةٍَ: إطلاق سراحها وفك القيود عنها. فتَحَرْيرُ رقََ .45

استعمالات رقَبَةٍَ: إنسان كالعبد المموك أو الأسير أو المسجون أو المديون الذي في عنقه دين، ومن  .46
. العضو الذي يربط الرأس بالجسد، أو العبد المملوك، أو الإنسان الذي عليه قصاص أو دين أو ذنب: الرقبة

عتق المملوك، أو تحرير الأسير، أو إطلاق سراح المديون بفك يدينه، أو إنقاذ  :ومن مصاديق تحرير الرقبة
ومن استعمالات . إنسان من القصاص بدفع الدية، أو تحرير الجاهل من الجهل أو عتق النفس من عذاب القيامة

 .مد الرقبة، أو الإستطلاع، أو الإنتظار، أو المراعاة: المراقبة

 .العثور على الشيء، أو العلم به، أو التمكن منه، أو امتلاكه: استعمالات الوجدانومن  لمَْ يجَدِْ: لا يمتلك، .47

أيََّامٍ: جمع يوم بمعنى النهار في مقابل الليل، ومن استعمالات اليوم: ما يشمل الليل والنهار، أو النهار دون  .48
داية من الأيام أو الأوقات أو المراحل، الليل، أو مدة من الزمن، أو المرحلة، وقد يذكر اليوم ويراد تعيين الب

وأيام الله: المناسبات التي أنزل فيها نعمة خاصة أو عقابا خاصا، ويوم القوم: وقت هلاكهم، وأيام الله: مراحل 
الآخرة، ويوم القيامة: مرحلة الإحياء الدفعي للموتى، ويوم الحساب: مرحلته، ويوم الحشر: جمع الكائنات 

 أو للجزاء، ويوم الدين: مرحلة الجزاء، واليوم الآخر: المعاد أو المرحلة الأخيرة منه. الحية إما للحساب،

كفََّارةَُ: جزاء حنث اليمين الذي يغطي على السوء الذي فيه وهو من الكفر اللغوي والكفارة أكثر من الجزاء  .49
نها تستره وتخفيه، والكفر في اللغة: والدية والفدية لأنها غرامة على الذنب وعقوبة مالية عليه أما الكفارة فإ
أقسام: اللغوي والعقائدي والعملي  4الإخفاء، أو الإنكار، أو التكذيب، أو التبّريّ، أو الفسق، وينقسم إلى 

والأخلاقي، ومن الكفر اللغوي: الكْاَفوُرُ: عطر طيب يغطي على الرائحة الكريهة، والكْفََّارةَُ: مال يدفعه المذنب 
يقوم به ليغطي به على ذنبه، وتكفير الذنب: ستره وإخفاؤه ومحو آثاره، والذي كفُرَِ: الذي تم  أو عمل صالح
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 السوء على ييغط الذي اليمين حنث فجزاء: فَكَفَّارتَُهُ( 89 آية – 5المائدة ( )50إِذا حَلَفْتمُْ
( أي فمحوه« فَكَفَّارتَُهُ»(: )ق 209 ت) عبيدة أبو وقال الذنب، تغطية: وكَفَّارَةُ، فيه الذي

والحقيقة أن الكفارة لا تمحو الذنب ولا آثاره ( 175، ص: 1مجاز القرآن، جأبو عبيدة، )
 . ولكنها تغطي عليه، وكذلك كفاّرة غيره من الآثام ككفارة القتل والظّهار

 52وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ 51وَ الَّذينَ آمَنُوا: )ستره وإخفاؤه، قَالَ تعالى :وتكفير الذنب

                                                      
تكذيبه، ومن الكفر العقائدي: إنكار أحد أصول الدين كانكار الخالق أو التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد، 

نكار النبوة، أو إنكار صفة من صفات الخالق أو ما يؤدي إليها كإنكار القرآن والكتب الإلهية الذي يؤدي إلى إ
كاعتبار المسيح هو الله، والكْوَافرِ: النساء غير المؤمنات، والكفر العملي: ترك العمل بالواجبات أو فعل 
المحرمات، والكفَرَةَُ: العصاة، والكفر الأخلاقي: نكران الجميل وكفران النعمة وعدم الشكر، والكفُرْاَنُ: جحود 

وما أكفره: للتعجب من شدة إنكاره للعقيدة أو جحوده للنعمة، والكْفَُّارُ )بضم الكاف(: المنكرين لأصل النعّمة، 
من أصول الدين أو المزارعون لأن يخفون البذور في التراب أو الذين يدفنون الموتى أو الأعداء المحاربين 

شرك بالله، والكفَوُرُ )بفتح الكاف(: المبالغ في الشرك وهو من أنواع الكفر العملي، والكْفََّارُ )بفتح الكاف(: كثير ال
 أو عدم الشكر أو المعصية، والكفُوُرُ )بضم الكاف(: المبالغة في العناد أو العصيان.

حلَفَتْمُْ: أقسمتم كاذبين بقرينة فرض الكفارة قبلها وكلما جاءت كلمة من مادة )حلف( دلت على القسم  .50
 عي لتقدير )ثم حنثتم( بعدها لأن كلمة الحلف تتضمن هذا المعنى.عمداً بالباطل ولهذا لا دا

آمنَوُا: صدقّوا بقرينة المقابلة بالكافرين وهم الذين كذبوا .. ومن مصاديق الَّذينَ آمنَوُا: المسلمون في مقابل  .51
العمل وقد يؤمن  الكافرين والتصديق يعد الأرضية للعمل الصالح كما أن التكذيب المقابل له يعد الأرضية لترك

الشخص ولا يعمل الصالحات لأسباب أخرى لا تعود إلى الإيمان ولا إلى التصديق كالكسل والخمول، 
والأمَنْ: الإطمئنان النفسي، والأمانة: الشيء الثمين الذي يوضع في يد أو مكان تطمئن له النفس، والإيمان: 

الإيمان: التصديق إما باللسان، أو بالفكر، أو بالعمل  العقيدة التي توجب إطمئنان النفس، أو الشريعة، ومراتب
 والطاعة، وتستعمل عبارة الذين آمنوا: للمسلمين.

وبقت الصفة ( الأعمال)وقد حذف الموصوف وهو ( الأعمال الصالحات)الحسنات والتقدير : الصَّالحِاتِ .52
جمع : والصالحات( الأعمال السيئات)ا فالمراد منه( السيئات)وهكذا الأمر لما يقابلها وهي ( الصالحات)وهي 

صالحة والألف واللام للجنس وتشمل كل الصالحات وهي ما استقام منها وصلح وثبت بالدليل ومن أبرزها 
فعل الواجبات وترك المحرمات ويشمل فعل المستحبات وترك المكروهات وكلها من الحسن الفعلي في 

قبلها لأن الإيمان في القلب كالنور في البيت يخرج في الليل المظلم  (الَّذينَ آمنَوُا)مقابل الحسن الفاعلي وهم 
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لنَُكَفِّرنََّ: لنغفرن ولنسترن وهو من الكفر ( 7آية  - 29العنكبوت ( )53لَنُكفَِّرَنَّ عنَْهُمْ سَيِّئاتهِمِْ
ر من الغفران فقد يكون اللغوي واللام المفتوحة موطئة للقسم وتفيد التأكيد والتكفير أكث

الذنب مغفورا من قبل الله تعالى ولكن الناس تذكره ويتذكره صاحبه فيتألم ويشعر بعذاب 
وكأن الإيمان والأعمال الوجدان فإذا كفّره الله عنه وأخفاه ارتاح من الناحية النفسية، 

لة ما لم يعمل ستره وتغطيته حتى يصير بمنز: الصالحة تستر السيئات وتخفيها والتَّكفِْيرُ
(: ق 395ت )ويصحّ أن يكون أصله إزالة الكفر العملي بمعنى الذنب، وقال السمرقندي 

وَلوَْ أنََّ : )وقَالَ تعالى( 625، ص: 2بحر العلوم، ج( )أي: لنمحون عنهم عنَهْمُْ لَنُكَفِّرنََ)

                                                      
من جميع منافذه وهكذا الإيمان يخرج من جميع الجوارح فيظهر على اللسان واليد والرجل ووو ويستفاد من 

وملازمة له وقد تصدر  -3ومترتبة عليه  -2ثمرة من ثمار الإيمان  -1مجيء الصالحات بعد الإيمان أنها 
صالحات من فاعلها من دون إيمان ولا تصديق فلا تستحق الثواب لفقدانها شرط الإيمان ولكنها تبقى أعمال ال

حسنة وصالحة وأما السيئات فغير مشروطة بالكفر فهي تستلزم العقاب وإن كانت صادرة من مؤمن بحسب 
الأفعال الحسنة، أو النساء : الحسن، أو الصحيح والسالم من العيب والخلل، والصالحات: الظاهر، والصالح

إزالة العيب من : ولم ترد في القرآن الكريم بصيغة المفرد، والإصلاح( صالحة: )المتصفات بالصلاح، ومفردها
السلم : الشيء أو من العلاقة السيئة بين شخصين أو مجموعتين، أو إعادة الحقوق إلى أصحابها، والصلُح

يعطله ويزيل أثره ولا يتركه : فساد فيها، ولا يصُلْحُِ اللهُ عمَلََ المْفُسْدِينَوتحسين العلاقة بالخصم وإزالة عوامل ال
اسمٌ لنبي أرسله الله إلى ثمود الذين جاؤوا بعد : صالحا للتأثير لكي لا يتحقق الهدف منه وهو الإفساد، وصاَلحِ

لح من أهل الخير والإحسان قوم عاد وعاشوا بأمر الله في منطقة غنية وسكنوا في قصور فخمة وكان النبي صا
فلما عقروها أصابهم الله بالعذاب والرجفة ( الناقة)يرجوه الناس لقضاء حوائجهم ولكنه جعل وسيلة اختبارهم 

 .والصيحة

 – 4)النساء ” إنِْ تجَتْنَبِوُا كبَائرَِ ما تنُهْوَنَْ نكُفَِّرْ عنَكْمُْ سيَِّئاتكِمُْ"سيَِّئاتهِمِْ: الصغائر من ذنوبهم، قال تعالى:  .53
( والسيء: القبيح، ومن أهم استعمالات السوء: المكروه، أو الضرر، أو المرض، أو الفعل السيء، أو القول 31آية 

السيء، أو المعصية، أو العقاب، أو الشدة، أو البؤس. ومن استعمالات السوأة: الفرج، أو الجنازة ومن استعمالات 
 .السيئات: الأضرار أو الأخطاء
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 لسترناها أي( 65 آية – 5المائدة ( )56تِهمِْسَيِّئا 55الكِْتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكفََّرنْا عَنهْمُْ 54أَهْلَ
يقول: محونا عنهم ذنوبهم،  سَيِّئاتهِمِْ لَكَفَّرْنا عَنهْمُْ(: )ق 310 ت) الطبري وقال عنهم، بكثرة

( 197 - 196، ص: 6جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )نفضحهم بها فغطينا عليها ولم
 آية – 4النساء ( )59عَنهُْ نُكفَِّرْ عنَْكمُْ سَيِّئاتِكمُْ 58بائرَِ ما تنُْهَونَْكَ 57إِنْ تَجْتنَِبُوا: )وقاَلَ تعالى

قيل: (: )ق 310ت )النظر عنها ولا نعاقب عليها، وقال الطبري  ونغض نستر: نُكَفِّرْ( 31
ك ترك المجازاة عليها، وإنما وعد التكفير بتر سَيِّئاتِكمُْ إنه لم يعد بقوله: نُكفَِّرْ عَنكْمُْ

وقال ( 188، ص: 5جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )الفضيحة منه لأهلها في معادهم
( يقول: نمحو عنكم ذنوبكم ما دون الكبائر سَيِّئاتكِمُْ نُكفَِّرْ عنَْكمُْ(: )ق 395ت )السمرقندي 

 60إِنَّ الْحَسنَاتِ: )وربما دلت على محوها، قاَلَ تعالى( 298، ص: 1بحر العلوم، ج)

                                                      
ل الكتاب: أصحابه كاليهود، ومن استعمالات الأهل: السكان )كأهل القرية( أو الأسرة أو الزوجة، أو أهَْ .54

 اللأئق لأمر )أهل الإيمان(.

 .عن أنفسهم اللوامة فيرتاحون من ملامتهاعنَهْمُْ: . 55

آية  – 4)النساء  "رْ عنَكْمُْ سيَِّئاتكِمُْإنِْ تجَتْنَبِوُا كبَائرَِ ما تنُهْوَنَْ نكُفَِّ"سيئات: صغائر الذنوب، قاَلَ تعالى:  .56
31). 

الجهة المحاذية للجسم، وبجانب  :(بفتح الجيم)الجهة، والجنب : والجانبجَتْنَبِوُا: تتركوا من جميع الجهات، . 57
الجوانب، : المضاجعة والمقاربة والجماع، والجنوب: اتجاهه، والجنابة: قريب منه، والتفريط في جنبه: الشيء

 .الابتعاد عن الجنب والترك: لاجتنابوا

: طلب ترك الشيء على نحو الإلزام، والنهي عن المنكر: ما يطلب منكم ترك فعله، والنهي: ما تنُهْوَنَْ عنَهُْ. 58
قبول النهي وردع النفس عن فعل : ردعها ومنعها بالفعل لا بالقول، والانتهاء: طلب ترك فعله، ونهي النفس

: التمنعّ أو التوبة أو طلب الواحد من الآخر ترك الفعل على نحو الإلزام، والصلاة تنهى: يالمنهي عنه، والتناه
نهاية : الإنتهاء، وسدرة المنتهى: العقول لأنها تنهى النفس الأمارة بالسوء، والمنتهى :(بضم النون)تمنع، والنهُى 

 .ءما تصل إليه الملائكة والأنبياء والشهداء وإليها ينتهي علم العلما

سيَِّئاتكِمُْ: الصغائر من ذنوبكم بقرينة ما تقدم، والسيء: القبيح، ومن أهم استعمالات السوء: المكروه، أو . 59
الضرر، أو المرض، أو الفعل السيء، أو القول السيء، أو المعصية، أو العقاب، أو الشدة، أو البؤس. ومن 

 استعمالات السوأة: الفرج، أو الجنازة.

الجمال، ويستعمل في جمال الشكل، أو القول، أو  :(بضم الحاء)الأفعال الحسنة، والحسن  :الحْسَنَاتِ. 60
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فَاغفِْرْ لَنا ذُنوُبنَا وَكَفِّرْ عنََّا : )تعالى وقاَلَ( 114 آية – 11هود ( )62السَّيِّئاتِ 61يُذْهِبنَْ
 مغفورا الذنب يكون فقد الغفران من أكثر: والتكفير( 193 آية – 3آل عمران ( )63سَيِّئاتِنا
 وعذاب ضميرال تأنيب من يعاني وقد صاحبه ويتذكره الناس يتذكره منسيا يكون لا ولكن

 الشعور أجل من الذات عن السيئة تكفير وطلب والتكفير اللوامة النفس وملامة الوجدان
وَكَفِّرْ عنََّا سَيِّئاتِنا أي: غطّ واستر عنا : )ار النفس المطمئنة، وقال الواحديواستقر بالراحة
وَ (: )ق 150ت )وقال مقاتل ( 249، ص: 1الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، ج( )ذنوبنا

وقاَلَ ( 322، ص: 1تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )كَفِّرْ عنََّا سَيِّئاتِنا يعنى امح عنا خطايانا

                                                      
بفتح )والحسنة . الحْسُنْىَ وتستعمل في المرأة الجميلة، أو السعادة، أوالجنة: ومؤنث الحسُن. الفعل، أو الفكر

: الأكثر والأنفع والأبقى، والإحسان: والأحسن. النعمة، أو الكثرة، أو الصنعة المتقنة، أو النفع للغير :(الحاء
 .الإصلاح، أو إنصاف الآخرين من النفس

 .الإبتعاد، أو الزوال، أو الموت، أو الأخذ: يزلن، ومن استعمالات الذهاب: يذُهْبِنَْ. 61

نكُفَِّرْ عنَكْمُْ  إنِْ تجَتْنَبِوُا كبَائرَِ ما تنُهْوَنَْ"السَّيِّئاتِ: الأفعال السيئة وهي صغائر الذنوب، قال تعالى: . 62
( والسيء: القبيح، ومن أهم استعمالات السوء: المكروه، أو الضرر، أو المرض، 31آية  – 4)النساء ” سيَِّئاتكِمُْ

أو الفعل السيء، أو القول السيء، أو المعصية، أو العقاب، أو الشدة، أو البؤس. ومن استعمالات السوأة: الفرج، 
 .أو الجنازة

 – 4)النساء ” إنِْ تجَتْنَبِوُا كبَائرَِ ما تنُهْوَنَْ نكُفَِّرْ عنَكْمُْ سيَِّئاتكِمُْ"الصغائر من ذنوبنا، قال تعالى:  سيَِّئاتنِا: .63
( والسيء: القبيح، ومن أهم استعمالات السوء: المكروه، أو الضرر، أو المرض، أو الفعل السيء، أو القول 31آية 

لشدة، أو البؤس. ومن استعمالات السوأة: الفرج، أو الجنازة ومن استعمالات السيء، أو المعصية، أو العقاب، أو ا
 .السيئات: الأخطاء، أو الأضرار
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وَ قاتَلُوا وَ قُتِلوُا  67سبَيلي في 66وَ أُوذُوا 65مِنْ دِيارهِمِْ 64فاَلَّذينَ هاجرَُوا وَ أخُْرجُِوا: )تعالى
 عنها النظر ولأغضن لأسترنها: أي( 195 آية – 3ران آل عم( )68لَأُكفَِّرَنَّ عنَْهُمْ سَيِّئاتهِمِْ

أي لأذهبنّها « سَيِّئاتهِمِْ عَنهْمُْ لَأُكَفِّرنََ»(: )ق 209 ت) عبيدة أبو وقال عليها، أعاقبهم فلا
لِيُكفَِّرَ اللَّهُ عنَهْمُْ : )وقَالَ تعالى( 112، ص: 1مجاز القرآن، ج( )عنهم أي لأمحونّها عنهم

أَسْوأََ  عَنهْمُْ ليُِكَفِّرَ اللَّهُ(: )ق 150 ت) مقاتل وقال( 35 آية – 39الزمر ( )ذِي عمَِلوُاأَسْوَأَ الَّ
( 677، ص: 3تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )«يمحوها»عَمِلُوا من المساوئ يعنى  الَّذيِ

وسي والحقيقة أن التكفير لا يعني إمحاء الشيء وإنما تغطيته وستره فلا يرى، وقال الط
عَمِلُوا( أي يسقط عنهم عقاب الشرك و  أَسْوَأَ الَّذيِ عَنهْمُْ )لِيُكَفِّرَ اللَّهُ قوله(: )ق 460ت )

التبيان في تفسير القرآن، ( )المعاصي التي فعلوها قبل ذلك بتوبتهم ورجوعهم إلى اللَّه
 .(27، ص: 9ج

                                                      
أخُرْجِوُا: هجرّوا وأبعدوا ونفوا، ومن استعمالات الخرُوُج: المغادرة، أو الذهاب إلى مكان غير مدينته، أو . 64

مغايرة، وأخرجه من داره: أبعده ونفاه، وأخرجه الذهاب للقتال، وأخرج الشيء: حولّه من حالة إلى أخرى 
من ماله: أخذه منه، وأخرج سره: أفشاه، وأخرج شيئا: صنعه وخلقه، وأخرج الميت: أحياه، ويوم الخروج: 

 الراتب، والخراج: ضريبة الأرض. :يوم القيامة، وأخرجه من الضلال: هداه، والخرج )بفتح الخاء وسكون الراء(

: الدائرة الهندسية، أو الحادثة، والتداور في التجارة: تهم وبلدانهم، ومن استعمالات الدائرةبيو: ديِارهِمِْ. 65
الغرفة، أو البيت، أو الوطن، أو الدنيا، أو محل الإقامة الدائمة في الآخرة إما : ومن استعمالات الدار. المعاطاة

 .الجنة أو النار

جتماعي، والأذى حصول ما يكره للجسد أو النفس أو أوُذوُا: تعرضوا للتعذيب الجسدي والروحي والإ. 66
السمعة من فعل أو قول أو إشارة، ومن استعمالات الأذى: الألم الجسدي الحاصل من مرض أو ضرب أو 

 حشرة، أو الألم النفسي الحاصل من كلام جارح أو فعل مشين، أو منظر مقزز أو شيء مقزز.

المسافر إذا : الطريق، وابن السبيل: والسبيلها للإنسان في الحياة، سبَيلي: من أجلالطريقة التي ارتضيتفي . 67
فسح : لا طريق لإدانته، وجعل السبيل للأعداء: طريق الحق، وما على الشخص سبيل: فقد ماله، والسبيل

 .كالعنقود للحبوب: طريقته، والسنبلة: المجال لهم لكي يتسلطوا على الناس، وسبيل الشخص

 – 4)النساء ” إنِْ تجَتْنَبِوُا كبَائرَِ ما تنُهْوَنَْ نكُفَِّرْ عنَكْمُْ سيَِّئاتكِمُْ"الصغائر من ذنوبهم، قال تعالى: سيَِّئاتهِمِْ: . 68
( والسيء: القبيح، ومن أهم استعمالات السوء: المكروه، أو الضرر، أو المرض، أو الفعل السيء، أو القول 31آية 

 .شدة، أو البؤس. ومن استعمالات السوأة: الفرج، أو الجنازةالسيء، أو المعصية، أو العقاب، أو ال
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وَ  72أَلْواحٍ 71ذاتِ  (70)عَلى  69مَلنْاهُوَ حَ: )قَالَ تعالى تكذيبه، تمّ(: بضم الكاف)وكُفِرَ 
 الأنبياء من: أي( 14 - 13 آية – 54القمر ( )لمَِنْ كانَ كفُِرَ 75جَزاءً 74تَجْري بأَِعْينُِنا 73دُسرٍُ
 150 ت) مقاتل وقال منهم، يقبل فلم اللّه أمر في النّصح بذلوا ممّن مجراهم يجري ومن

( 179، ص: 4تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )مكفور بهكُفِرَ يعنى نوحا ال كانَ لمَِنْ(: )ق
كُفرَِ ..  كانَ جَزاءً لمَِنْ: )وقال الطبري الذي يجعل الكفر خاصا بإنكار الله والتنكر لنعمه

فقال بعضهم: تأويله فعلنا ذلك ثوابا لمن كان كفر فيه، بمعنى: كفر بالله فيه .. قال ابن زيد، 
كفُِرَ قال: لمن كان كفر نعم الله، و كفر بأياديه وآلائه ورسله وكتبه،  كانَ في قوله: جَزاءً لمِنَْ
وَ قالَ : )وقال تعالى( 56، ص: 27جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )فإن ذلك جزاء له

                                                      
رفع الشيء من مكانه، أو وضعه فوق الجسم، أو نقله، : استعمالات الحملحمَلَنْاهُ: رفعناه وأركبناه، ومن . 69

 .الهجوم: التكليف، والحملة: أو الإحتواء عليه كحمل المرأة، أو تحمل الذنوب، والتحميل

 سفينة ... .70

 .نفس، أو صاحبة، أو اسم إشارة للمؤنث، أو جهة: صاحبة، ومن استعمالات ذات: اتِذ. 71

صفائح الخشب العريضة والطويلة التي تستعمل في بناء البيوت : والألواحألَوْاحٍ: صفائح من الخشب، . 72
 .ظهر له: رءللناظالصفحة التي يكتب عليها وتجمع لوح وألواح، ولاح الشي: والسفن وغيرهما، واللَّوحْةُ

 دسُرٍُ: مسامير.. 73

حاسة النظر، أو العناية والرعاية، أو النفس المضطربة، أو النبع، : العينبأِعَيْنُنِا: برعايتنا، ومن استعمالات . 74
 .أو الكأس

ما : الدفع، أو الأجر، أو المكافأة والقصاص، أو العقاب، والجزية: استعمالات الجزاءجزَاءً: مكافأة، ومن . 75
 .من أهل الذمة يؤخذ
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 آية – 34سبأ ( )."81مُبينٌ 80هذا إِلاَّ سحِرٌْ 79إنِْ": 78جاءهَمُْ 77لَمَّا 76الَّذينَ كفََرُوا للِْحقَِّ

                                                      
: عن الكلام الصحيح المطابق للواقع بقرينة المقابلة مع السحر الذي هو وهم خادع، واللام المكسورة: للِحْقَِّ .76

: الحقيقة الثابتة في الواقع في مقابل ما لا وجود له، والوعد الحق: لام الصلة بمعنى عن، ومن استعمالات الحق
العلم بالحقيقة في مقابل الظن، أو : ما يكون لحكمة، والحق: والفعل بالحقكماله، : المتحقق حتما، وحق الشيء

: الأولى، والحق: يجب عليه، والأحق: الحق القانوني في مقابل الباطل، أو المال الواجب شرعا، وحقا عليه
 .يوم القيامة: الحاجة، أو المعجزة، أو من أسماء الله تعالى، والحاقة

حين، أو نافية، أو للإستثناء بمعنى : ومن استعمالات لمََّاحتمل أن تكون بمعنى بعد، لمََّا: حين وعندما وي .77
 .إلا

الإتيان من مكان بعيد، أو النزول والصعود، أو : استعمالات المجيءجاءهَمُْ: انكشف لهم واتضح، ومن . 78
ه وتكونه في حصول: آن الأوان، أو الحصول ومجيء الخوف: حان وجاءت الساعة: الحلول وجاء أجلهم

: الحضور، وجاء بالشيء: ظهر وبان، أو الوصول، أو الإصابة، ومن لوازمه: النفس، أو الظهور وجاء الحق
العطاء، أو المرافعة، أو اللجوء، وأجاء : أحضره، أو العلم، وقد يذكر المجيء لبيان الهدف منه وذلك من قبيل

تعليمه، : فالمجيء بالكتاب: الإنبعاث عنه، أو الفعل: دألجأه إليه، أو المجيء من قبل أح: الشيء إلى المكان
 .اختلاقه: تبيين الحق بالدليل الواضح، والمجيء بالقول: والمجيء بالبينّات

 إنِْ: نافية.. 79

سحِرٌْ: خداع بخفة العمل والمراد الكذب والوهم الذي يرتدي لباس الحق، واستعمل السحر في الخداع،  .80
كسر السين وسكون الحاء(: خداع البصر بخفة الحركة، أو السمع بكلام مؤثر، أو القلب والأصل في السِّحرُْ )ب

بإثارة العواطف، أو العقل بما يوهم بخلاف الواقع، أو اجتماع أكثر من عنصر واحد من العناصر المذكورة، 
بفتح السين والحاء(: وقت والساحر: إما المخادع أو العالم بفن الإيهام الحسي أو النفسي أو العقلي، والسَّحرَ )

 قبيل الفجر.

مبُين: كاشف )عن حقيقته( ويمكن تفسيره بالواضح لأن الفعل )أبان( يأتي لازما ولا يشترط أن يكون . 81
انفصل واتضح بعد أن كان مبهما، ولهذا : وبان الشيءمتعديا كرجع بمعنى أرجع ووقف بمعنى أوقف وزاد، 

التوضيح وكله يعتمد على تفكيك المغلق من الأفكار باللسان والكلام، استعمل البيان في الشرح والتفصيل و
ما يتخلل الشيئين، أو : الدليل الواضح، أو الرسول، أو القرآن، ومن استعمالات البين: ومن استعمالات البينة

أو  العلاقة بين شخصين، أو الإشتراك بينهما، أو يعمل أحدهما عند الآخر، أو يكون أحدهما أمام الآخر،
العلاقات الاجتماعية بين الناس من القرابة والوصلة : متزامنا معه، أو تقدم الفعل على الآخر، وذات البين

الناس : عنده أو أمامه، وبين يدي القرية: تفيد الإشتراك بشيء، وبين يدي الشخص(: المكررة)والمودة، وبيَنْ 



148 

 
ن

مبی
ن   

ها
بر

      
  

س 
ره 

ما
 ش

ل /
 او

ال

  

 
 

كَفرَُوا أي ستروا  الَّذِينَ: )البقاعي وقال لهم، اتضح أن بعد وستروه أنكروه: لِلْحَقِّ كَفَرُوا (43
، ص: 6نظم الدرر فى تناسب الآيات و السور، ج( )ما دلت عليه العقول من حقية القرآن

190 .) 

  :الكفر العقائدی :الثاني
نبوة، أو المعاد، ومن إنكار التوحيد، إنكار الله، أو ال: إنكار أحد أصول الدين، من قبيل

 82إِنَّما يَفتَْرِي: )وربما كان من الكفر إظهاره باللسان وإن لم يعتقد به بالقلب، قاَلَ تعالى
 84مِنْ بَعْدِ إيمانهِِ باِللَّهِوَ أوُلئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ منَْ كَفَرَ  اللَّهِ 83الْكَذِبَ الَّذينَ لا يؤُْمِنُونَ بآِياتِ

فَعَليَْهِمْ  89بِالكُْفْرِ صَدرْاً 88بِالْإيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شرَحََ 87وَ قلَْبُهُ مطُْمَئنٌِّ (86)إِلاَّ منَْ أكُْرهَِ  (85)
 أنكر: بِاللَّهِ كفََرَ( 106 - 105 آية – 16النحل ( )، وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظيمٌاللَّهِ غَضَبٌ مِنَ

                                                      
 .قبله: التي كانت في زمانها، وبين يدي الفعل

أختلاق ما لا حقيقة له، وعندما يكون الإفتراء بالكلمات يكون كذبا، وعندما : يختلق، والإفتراء: ريِيفَتَْ. 82
يكون الإفتارء في العقيدة شركا ويعني اختلاق الآلهة الحجرية والبشرية، وعندما يكون الإفتراء في العبادة 

 .يعني بدعة

العلامة، أو النصب التذكاري، : ية، ومن استعمالات الآيةجمع آ: بأحكامه وتشريعاته، وآيات: بآِياتِ اللَّهِ. 83
أو النعمة في الخلق، أو المعجزة في الخلق، أو الفعل الخارق للعادة، أو العذاب، أو الكارثة الطبيعية، أو العبرة، 

حكم الشرعي، أو أو القدوة والاسوة، أو الآية القرآنية، أو المعلومة، أو الدليل والحجة والبرهان، أو العبادة، أو ال
 .الفتنة والإختبار

 .منَْ كفَرََ باِللَّهِ منِْ بعَدِْ إيمانهِِ: المرتد الملي أو من بعد إلتزامه بأحكام الشريعة .84

 .... فله عذاب عظيم )بقرينة ذيل الآية( .. .85

 .... على التلفظ بالكفر فنطق به بلسانه دون قلبه أو أكره على مخالفة الشرع .. .86

مئَنٌِّ: مستيقن ومستقر، ومن استعمالات الاطمْئِنْاَن: الأمان بعد الخوف، أو السكون بعد الإضطراب، أو مطُْ .87
 اليقين بعد الشك، والاطمْئِنْاَن في المكان: السكن فيه.

 شرح: فتح، وانشراح الصدر: الإنفتاح والإرتياح.. 88

ن ودون الرقبة، أو القسم الأمامي من الجسد، أو صدَرْاً: نفسا وعقلا، ومن استعمالات الصدر: ما فوق البط. 89
 النفس، أو العقل، وصدور الناس عن المكان: تركه.
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 الآية في الكذب افتراء بقرينة عصاه أو العقائدي الكفر من وهو وحدانيته أو وجوده
صل من أصول أ بإنكار: وبِالكُْفْرِ السياق إلى الأقرب وهو العملي الكفر من وهو السابقة

الدين بقرينة ما تقدم أو بمخالفة شرع الله بقرينة السياق والعذاب في آخر الآية وهو 
ي تكون الآية قد الأقرب إلى مفهوم الآية ولو صح حمل الآية على الكفر الاعتقاد

وللكفر )بعد : )إعتبرت إعلان الشرك وإخفاء التوحيد ضربا من الكفر، وقال الشافعي
الإيمان يعني الإرتداد( أحكام: كفراق الزوجة )تطليقها من المرتد رغما عنه( وأن يقتل 

[ عنه )عمن يكره على الكافر )المرتد( ويغنم ماله )ويوزع على الورثة( فلما وضع ]اللهّ
[ أحكام الإكراه على القول كلّه؛ لأن الأعظم لنطق بالكفر باللسان دون القلب( سقطت ]عنها

إذا سقط عن الناس: سقط ما هو أصغر منه ... فلو أنّ رجلا أسره العدوّ، فأكره على الكفر 
، ص: 1احكام القرآن، ج( )ء: من حكم المرتدلم تبن منه امرأته، ولم يحكم عليه بشي

 .(وما بين الأقواس أضافها المعدل الإبراهيمي للتوضيح( )298و ص:  224

: 90لَقدَْ كَفرََ الَّذينَ قالُوا: )قال تعالى ومن الكفر العقائدی إنكار صفة من صفات الخالق،
 الخالق صفات من صفة أنكر: كفََرَ( 17 آية – 5المائدة ( )91إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَْسيحُ ابْنُ مَريْمََ

 وإنما الله وجود ينكروا فلم الدين أصول من أصلا ينكروا ولم بمخلوقاته هالتشب عدم وهي
قد يكون المراد من الكفر في الآية الكفر و العقائدي الكفر من وهو المسيح هو جعلوه

(: ق 548ت )الأخلاقي لأنهم نسبوا النعم التي أعطاها الله تعالى إلى غيره، وقال الطبرسي 
أحدهما( أنهم كفروا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير الله إنما كفروا بذلك لوجهين ))

                                                      
الكلام، أو الإدعاء، أو التفكير، أو الإعتقاد، أو الإلهام، أو الوحي، : استعمالات القوَلْقالوُا: اعتقدوا، ومن . 90

م، أو الوعد بالخير، أو الوعيد بالعقاب، أو الفعل، أو اللوم، أو التفهيم بالإشارة، أو الأمر أو النهي، أو القرار والحك
 .يسمى: كناية عن الكذب، ويقال للشخص فلان: أو السؤال، أو الجواب، أو الدعاء، والقول باللسان أو بالفم

هي بنت النبي عمران وربيبة النبي زكريا وأم النبي عيسى، واسم مريم يعني الخادمة لأن أمها مرَيْمَ: . 91
نذرتها لخدمة المعبد ولما أخذتها إليه تنازع الرهبان على كفالتها كل واحد منهم كان يريد أن يقوم ( اليزابث)

بخدمتها، وكانت مريم سيدة نساء العالمين وكانت تحدث الملائكة وهي أول من دخل الهيكل من النساء 
 .بالزنا وجعلها الله آية للناس وجعلها الناس ربا يعبدونها، واتهمها اليهود
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ممن ادعوا إلهيته )و الآخر( أنهم كفروا بأنهم وصفوا المسيح و هو محدث بصفات الله 
سبحانه فقالوا هو إله و كل جاهل بالله كافر لأنه لما ضيع نعمة الله تعالى كان بمنزلة من 

 .(272، ص: 3ر القرآن، جمجمع البيان في تفسي( )أضافها إلى غيره

وهو على أقسام، منها إنكار نبوة نبي معين، قال  ومن الكفر العقائدی إنكار النبوة،
 97عَلَيكُْمْ 96أَنْ يُنَزَّلَ 95الْكتِابِ وَ لاَ المْشُْركِينَ 94الَّذينَ كَفرَُوا مِنْ أَهْلِ 93يَوَدُّ 92ما: )تعالى

                                                      
 ما: نافية، بمعنى لا.. 92

ومن استعمالات يوَدَُّ: لا يحب وليس المراد من الود في الآية تمني ما لا يكون وإلا لانقلب المعنى، ما . 93
 .اسم لصنم: من أسماء الله، وودا: المحبة، أو الصداقة، أو الأمنية، والودود: الود

ون التوراة، ومن استعمالات الأهل: الزوجة، أو الأسرة، أو المؤهل أهَلْالكْتِابِ: أتباعه كاليهود الذين يتبع. 94
 واللائق، أو التأهيل والترحيب والتقرب، أو الأتباع، أو السكان، أو الركاب، أو المالكون.

المْشُرْكِينَ: كالمسيحيين الذين يجعلون المسيح جزء من الله أو إبنا له أو أنه هو الله، ومن استعمالات الشرك: . 95
 الحصة، أو الإشتراك في الملكية أو العمل أو القرار، أو الكفر، أو الإشراك بالله، والشركاء: الأصنام أو الأعوان.

ينُزََّلعَلَيَكْمُْ: يوحى إليكم من خلال النبي وهو نزول معنوي، النزول: خلاف الصعود، وأنزل إليكم: أعطاكم، . 96
نزَُّل: الإرسال التدريجي من المكان العالي أو المكانة الرفيعة، ولم ينزل وأنزل الله ملائكته: بعثهم وأرسلهم، والتَّ

الله في عمل سلطانا: لم يجعل في العقل البشري سبيلا للإستدلال على صحته، وما أنزل الله من علم وكتاب: 
الوحي: إلقاؤه دفعة ما أوحى به إلى أنبيائه، والتنزيل: القرآن الكريم، وتنزيل الوحي: إلقاؤه بالتدريج، وإنزال 

أو بالتدريج، وإنزال الله للأشياء: خلقها وإيجادها وإنشاؤها، وإنزال السكينة: خلقها وإيجادها في النفس، 
محل الإقامة المؤقت، واستعمل جمعه  :وإنزال النعاس: تسليطه، وأنزل الله الحديد: خلقه، والمنزل )بفتح الميم(

صاحب الضيافة الذي يطلب من الضيوف أن ينزلوا من  :ميم وكسر الزاي(في منازل القمر، والمنُزْلِ )بضم ال
المكان الذي ينزل فيه المسافر، والنَّزلْةَ: المرة الواحدة، والنُّزلُُ  :مراكبهم عنده، والمنُزْلَ )بضم الميم وفتح الزاي(

كانوا من أهل الجنة أو النار، ما يعُدَُّ للنزلاء من أماكن ووسائل أو طعام وشراب سواء أ :)بضم النون والزاي(
 وإنزال العذاب: الإصابة به.

 .هُ علَيَهِْ وآَلهِِ وسَلََّمَ(علَيَكْمُْ: على واحد منكم وهو النبي محمد )صلََّى اللَّ. 97



151 

ی ال
ا ف

مه
سا

وأق
ر 

کف
و ال

اد 
لح

الا
ف 

عری
ت

ان
قر

 

 

 
 

 
 

 
 

( 105 آية – 2البقرة ( )102مَنْ يَشاءُ 101بِرَحْمَتهِِ 100ختَْصُّوَ اللَّهُ يَ 99مِنْ رَبِّكمُْ 98مِنْ خَيرٍْ
(: ق 548ت )وقال الطبرسي  )صَلَّى اللَّهُ علََيْهِ وآَلِهِ وسََلَّمَ( محمد النبي نبوة أنكروا: كَفَرُوا

قال بعضهم الآية متناولة جميع الكفار والشرك يطلق على الكل ومن جحد نبوة نبينا )
عَلَيهِْ وَآلهِِ وسََلَّمَ( فقد أنكر معجزه وأضافه إلى غير الله وهذا هو الشرك  محمد )صَلَّى اللَّهُ

، ص: 2مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( )بعينه لأن المعجز شهادة من الله له بالنبوة
رُحمَاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ  105أشَِدَّاءُ 104رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ 103مُحمََّدٌ: )قَالَ تعالى(. 560

                                                      
ومن . أفضل: ما يقابل الشر، وخير منه: استعمالات الخْيَرِْخيَرٍْ: نعمة والمراد نعمة النبوة والرسالة، ومن . 98

 .النفع، أو المال، أو الأولاد، أو النساء، أو القوة، أو النصر والغنائم، أو الفضل: ق الخْيَرِْمصادي

ربَِّكمُْ: الله، والملاحظ في الرب الجانب التربوي بينما الملاحظ في الله جانب العشق والوله، وهو اسم لا . 99
بي، أو المالك، أو المتصرف بالشيء، أو الخالق، أو المر :(بفتح الراء)استعمالات الرب يختص بالله، ومن 

 .الشخص المطاع، أو الملائكة، أو المعبود

الرغبة : الفئة المحددة من الجماعة، والخصاصة: والخاصةيخَتْصَُّ: يحدد من يستحق النعمة دون غيره، . 100
 .في الإحتفاظ بالشيء ذاته دون غيره

: ومن استعمالات الرحمةمنها النبوة والرسالة والهداية والتوفيق، برِحَمْتَهِِ: بنعمته والمراد النعمة المعنوية و. 101
المطر والأمان : العاطفة، أو الإحسان، أو النعمة ومصاديقها لا تعد ولا تحصى ومما ذكر منها في القرآن الكريم

 .والهداية والنبوة والرسالة وقبول التوبة والثواب والسعادة والجنة

أن يكون الله فتكون إرادته تابعة لحكمته أو لمصلحة معينة مع القابلية على  يريد والفاعل إما: يشَاءُ. 102
الإرادة، : ما يعلم أو ما يخبر عنه، والمشيئة: ذلك وإما أن يكون الفاعل الإنسان نفسه فلو شاء لرزقه، والشَّيءُْ

 .للإعجاب بقدرته: وما شاء الله

 المحمود الذي لو أثنى على جميل فعله لا يعد كاذبا. محُمََّدٌ: اسم علم لآخر الأنبياء والرسل يعني. 103

الصحبة، أو الملازمة، أو الإنضمام، أو : أعوانه وأنصاره المؤيدون له، ومن استعمالات مع: الَّذينَ معَهَُ. 104
و المطابقة، والملازمة إما بالمكان بمعنى عند، أو بالزمان بمعنى التزامن، والإنضمام إلى الآخرين إما بالرأي أ

بالعقيدة فيكون منهم، أو الإنضمام بالفعل فيؤدي ما يؤدونه، أو المطابقة لفعل الآخرين بمعنى أن يعمل مثله، 
 .أو الانضمام بمعنى الزيادة والإضافة أو التأييد والتقوية، وأنزل معهم الكتاب يعني عليهم، وآمنوا معه يعني به

اختم عليها واغلقها : الربط القوي، واشدد على قلوبهم: والشدها، أشَدَِّاءُ: قساة بقرينة المقابلة برحماء بعد. 105
: وصل الحد الأقصى في قوته، شدَيدُ القْوُى: القوة، أو الكثرة، وبلغ الإنسان أشده: بقوة، ومن استعمالات الشدة
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وُجُوههِِمْ مِنْ أثَرَِ  في 106بَينَْهمُْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضوْاناً سيماهمُْ
 110كَزَرعٍْ أخَْرَجَ شطَأْهَُ 109وَ مَثَلهُُمْ فيِ الْإنِْجيلِ 108فيِ التَّوْراةِ 107السُّجُودِ ذلِكَ مثََلهُمُْ

 48الفتح ( )يُعجِْبُ الزُّرَّاعَ لِيغَيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ 113سوُقِهِ عَلى 112لظََ فاَسْتَوىفَاستَْغْ 111فآَزَرَهُ
غير المؤمنين وليس المراد من الكفار في هذه الآية المزارعين بقرينة : ارَالْكُفَّ( 29 آية –

                                                      
 .نةالقسوة، أو المح: ضربته بقوة وعصف به، والشدة: عظيم القْوُى والمراد جبرائيل، واشتدت به الريح

السير، أو العلامة، أو إلحاق الضرر مما : ، ومن استعمالات السومسيماهمُْ: علاماتهم الدال على إيمانهم. 106
 .يترك علامة وأثرا دائما على الجسم والروح

لتشبيه : النموذج المشابه، أو الشكل والصورة، أو الصفة، أو القدوة، ومثلهم كمثل: والمثَلَُمثَلَهُمُْ: وصفهم، . 107
: ظهرت على هيأة جسم محسوس، والتَّماَثيِلُ: الجسم، وتمَثََّلتَ الملائكة: تمثيل البلاغي، والمثال والتمثالال

الأفضل، : العبرة في الردع، والأمثل :(بضم الميم وسكون الثاء)الأصنام، أو الأشكال المشبهة للواقع، والمْثُلْةَُ 
: بنفسه، مثَلَُ الَّذينَ خلَوَاْ: أو بالقدر والقيمة، والإيمان بمثلهالمساوي بالمقدار والعدد  :(بكسر الميم)والمثل 

 .سيرتهم وسنتهم

كتاب اليهود الذي يدعّون فيه أنهم وحدهم أولياء الله وأحباؤه وأبناؤه، وقد نسبوه إلى موسى التَّورْاة: . 108
ه كتصريحه بنزول الألواح ولم يجتمع اسمه مع التوراة في آية واحدة ولم يصرح القرآن الكريم بنزوله علي

 .والصحف، وصرح القرآن الكريم بكونه كتاب إلهي نزل بعد النبي إبراهيم وقبل النبي عيسى

كتاب إلهي نزل على السيد المسيح، والمتوفر لدى المسيحيين اليوم ليس إنجيلا واحدا وإنما الإْنِجْيل: . 109
 .أناجيل كثيرة

 والشاطيء: االجانب.شطَأْهَُ: فرخه الذي يخرج من جنبه، . 110

 فآَزرَهَُ: فقواه وأعانه وشد على ظهره، والأزر: الظهر.. 111

التساوي في العلو، أو المقدار، أو القدر، أو المسافة،  :ومن استعمالات السواءفاَستْوَى: فاستقر وركب، . 112
استقر : ستوى على الشيءقصده، وا: أو الوزن، أو الزمان، أو الحقوق، أو العلم، أو النتيجة، واستوى إلى الشيء

فعله أو خلقه أو : سيطر وأمسك بزمام الأمور، وسوى الشيء: عليه أو ركبه أو سيطر، وأستوى على العرش
 .أكمله

: ما يقف عليه الشيء كالجذع للشجر أو الرجل للإنسان، والكشف عن الساق: الساقسوُقهِِ: سيقانه، و. 113
جمع  :(بضم السين)حداهما بالأخرى، ومن استعمالات السوق تعثرت إ: إعلان الخطر، والتفتالساق بالساق

: التسيير بالإكراه، والسائق :(بفتح السين وتسكين الواو)ساق، أو المحل التجاري، ومن استعمالات السوَقُْ 
 .الذي يسوق
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رعين وستصبح قبلها ثم أن الكلام لا يستقيم بتفسير الكفار بالمزا( بِهِمُ)ضمير الجمع الغائب 
وبناء عليه يكون التشبيه بالزرع قد انتهى ( يعجب الزراع ليغيظ بهم المزارعين)الجملة 

فكما يعجب الزراع حسن زرعه (: )ق 150ت )قبلها وعاد إلى البحث الأصلي، قال مقاتل 
تفسير ( )حين استوى قائما على سوقه، فكذلك يغيظ الكفار كثرة المؤمنين واجتماعهم

لِيَغِيظَ بهِِمُ الْكفَُّارَ؛ أي: (: )ق 333ت )وقال الماتريدي ( 78، ص: 4سليمان، جمقاتل بن 
وهو ضعيف، وقال ( 320، ص: 9تأويلات أهل السنة، ج( )يغيظ ذلك سائر الزراعين

زرّع، الْكُفَّارَ قيل: الكفار هاهنا الزراع؛ لأنهم يغطون ال لِيَغيِظَ بهِمُِ الزُّرَّاعَ يُعجْبُِ: )النحاس
وقيل: هم الذين كفروا بمحمد )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسََلَّمَ( وهذا أولى؛ لأنه لا يجوز 

 .(137، ص: 4اعراب القرآن، ج( )يعجب الزراع ليغيظ بهم الزراع

الرُّسُلُ مِنْ بيَنِْ  114جاءَتْهمُُ: )قاَلَ تعالى من الكفر العقائدی إنكار ما جاء به الأنبياء،

                                                      
ل والصعود، الإتيان من مكان بعيد، أو النزو: استعمالات المجيءجاءتَهْمُُ: أتتهم بنية الحديث إليهم، ومن . 114

حصوله وتكونه في : آن الأوان، أو الحصول ومجيء الخوف: حان وجاءت الساعة: أو الحلول وجاء أجلهم
: الحضور، وجاء بالشيء: ظهر وبان، أو الوصول، أو الإصابة، ومن لوازمه: النفس، أو الظهور وجاء الحق

العطاء، أو المرافعة، أو اللجوء، وأجاء : أحضره، أو العلم، وقد يذكر المجيء لبيان الهدف منه وذلك من قبيل
تعليمه، : فالمجيء بالكتاب: الإنبعاث عنه، أو الفعل: ألجأه إليه، أو المجيء من قبل أحد: الشيء إلى المكان
 .اختلاقه: تبيين الحق بالدليل الواضح، والمجيء بالقول: والمجيء بالبينّات
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 122رَبُّنا لَأنَزْلََ 121لَوْ شاءَ 120إِلاَّ اللَّهَ. قالُوا 119تَعْبدُُوا 118أَلاَّ :(117) 116وَ مِنْ خَلْفِهمِْ 115ديهمِْأَيْ

                                                      
ما بين المرفق وأطراف الأصابع، أو الكف، أو ظاهرها، : ت اليدومن استعمالابيَنَْ أيَدْيهمِْ: في عصرهم، . 115

: أصحاب القوة أو الأعوان، واليد: رمز القوة، أو الكرم، أو العون، وذوو الأيدي: أو باطنها، أو الأصابع منها، واليد
الجانب، وبين  :البخيل، واليد: الكريم، والذي يده مغلولة: كناية عن الإختصاص أو الملكية، والذي يده مبسوطة

الناس التي كانت في زمانها، وبين يدي الفعل : عنده أو أمامه أو على جانبيه، وبين يدي القرية: يدي الشخص
 .قبله: أو الشيء

 خلَفْهَمُْ: بعدهم، ومن استعمالات الخلف: الوراء، أو الماضي.. 116

 ... وقالت لهم: .... 117

 ألاَّ: أن لا.. 118

المملوك، أو المطيع، أو الخاضع، أو المتواضع، أو : ، ومن استعمالات العبدعواتعَبْدُوُا: تعظموا وتطي. 119
 .الشكر: الإنسان، ومن أهداف العبادة

 قالوُا: قال الكفار للرسل.. 120

 .للإعجاب بقدرته: الإرادة، وما شاء الله: ما يعلم أو ما يخبر عنه، والمشيئة: أراد، والشَّيءُْ: شاءَ. 121

ل والنزول رتبي لا مكاني لأن الملائكة أرواح والأرواح ليست بحاجة إلى مكان فهي لأَنَزْلََ: لارس. 122
ليست مستقرة في الأماكن العالية حتى تنزل منها، النزول: خلاف الصعود، وأنزل إليكم: أعطاكم، وأنزل الله 

ة الرفيعة، ولم ينزل الله في ملائكته: بعثهم وأرسلهم، والتَّنزَُّل: الإرسال التدريجي من المكان العالي أو المكان
عمل سلطانا: لم يجعل في العقل البشري سبيلا للإستدلال على صحته، وما أنزل الله من علم وكتاب: ما أوحى 
به إلى أنبيائه، والتنزيل: القرآن الكريم، وتنزيل الوحي: إلقاؤه بالتدريج، وإنزال الوحي: إلقاؤه دفعة أو بالتدريج، 

: خلقها وإيجادها وإنشاؤها، وإنزال السكينة: خلقها وإيجادها في النفس، وإنزال النعاس: وإنزال الله للأشياء
محل الإقامة المؤقت، واستعمل جمعه في منازل القمر،  :تسليطه، وأنزل الله الحديد: خلقه، والمنزل )بفتح الميم(

ن ينزلوا من مراكبهم عنده، صاحب الضيافة الذي يطلب من الضيوف أ :والمنُزْلِ )بضم الميم وكسر الزاي(
المكان الذي ينزل فيه المسافر، والنَّزلْةَ: المرة الواحدة، والنُّزلُُ )بضم النون  :والمنُزْلَ )بضم الميم وفتح الزاي(

ما يعُدَُّ للنزلاء من أماكن ووسائل أو طعام وشراب سواء أكانوا من أهل الجنة أو النار، وإنزال العذاب:  :والزاي(
 به. الإصابة
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منكرون أنكم : أي( 14آية  - 41فصلت ( )فَإنَِّا بمِا أرُْسِلْتمُْ بِهِ كافرُِونَ (124) 123مَلائِكةًَ
فهو بالتالي إنكار للنبوة وكل ما ( لَ مَلائكَِةًلوَْ شاءَ رَبُّنا لأََنزَْ)مرسلون من قبل الله بقرينة 

يترتب عليها من الكتاب والشريعة وليس المراد من الكفر في الآية إنكار الخالق بقرينة 
 كافرُِونَ بِهِ فَإِنَّا بمِا أُرسِْلتْمُْ: )قبلها وهو كله من الكفر العقائدي، وقال الفخر الرازي( رَبُّنا)

ولستم بملائكة، فأنتم لستم برسل، وإذا لم تكونوا من الرسل لم يلزمنا  معناه: فإذا أنتم بشر
 .(552، ص: 27التفسير الكبير، ج( )قبول قولكم

 126بمِا أنَْزلَتُْ 125وَ آمِنُوا: )قَالَ تعالى ومن الكفر العقائدی إنكار القرآن والكتب الإلهية،

                                                      
المْلَائكِةَُ: هم المطيعون لله )المسلمون( من الجن، وهم على خلاف الشياطين الذين هم العصاة . 123

)القاسطون( من الجن، وأما إبليس فهو إسم خاص لأحد أفراد الجن لما كان عابدا كان من الملائكة فلما 
نى، وقد تطلق الملائكة على الإنسان عصى الله صار من الشياطين، وتستعمل الملائكة للمفرد والجمع دون المث

 العالم أو المتقي أو الجميل.

 ... بدلا منكم .... 124

آمنِوُا: صدقوا بالقلب واللسان والعمل، والأمَنْ: الإطمئنان النفسي، والأمانة: الشيء الثمين الذي يوضع . 125
، أو الشريعة، ومراتب الإيمان: في يد أو مكان تطمئن له النفس، والإيمان: العقيدة التي توجب إطمئنان النفس

 التصديق إما باللسان، أو بالفكر، أو بالعمل والطاعة، وتستعمل عبارة الذين آمنوا: للمسلمين.

أنَزْلَتُْ: أوحيت إلى النبي وهو نزول معنوي وليس المراد من النزول في الآية الخلق بقرينة التصديق . 126
م، النزول: خلاف الصعود، وأنزل إليكم: أعطاكم، وأنزل الله ملائكته: والانسجام مع الكتب السابقة المتوفرة لديك

بعثهم وأرسلهم، والتَّنزَُّل: الإرسال التدريجي من المكان العالي أو المكانة الرفيعة، ولم ينزل الله في عمل سلطانا: 
ا أوحى به إلى أنبيائه، لم يجعل في العقل البشري سبيلا للإستدلال على صحته، وما أنزل الله من علم وكتاب: م

والتنزيل: القرآن الكريم، وتنزيل الوحي: إلقاؤه بالتدريج، وإنزال الوحي: إلقاؤه دفعة أو بالتدريج، وإنزال الله 
للأشياء: خلقها وإيجادها وإنشاؤها، وإنزال السكينة: خلقها وإيجادها في النفس، وإنزال النعاس: تسليطه، 

محل الإقامة المؤقت، واستعمل جمعه في منازل القمر، والمنُزْلِ  :منزل )بفتح الميم(وأنزل الله الحديد: خلقه، وال
صاحب الضيافة الذي يطلب من الضيوف أن ينزلوا من مراكبهم عنده، والمنُزْلَ )بضم  :)بضم الميم وكسر الزاي(

ما يعُدَُّ  :والنُّزلُُ )بضم النون والزاي(المكان الذي ينزل فيه المسافر، والنَّزلْةَ: المرة الواحدة،  :الميم وفتح الزاي(
 للنزلاء من أماكن ووسائل أو طعام وشراب سواء أكانوا من أهل الجنة أو النار، وإنزال العذاب: الإصابة به.
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 وقال( 41 آية – 2البقرة ( )لَ كافِرٍ بهِِأوََّ 130وَ لا تَكُونُوا (129) 128لمِا مَعَكمُْ 127مُصَدِّقاً
جامع البيان ( )عندي ولا تكونوا أول من كذب به وجحد أنه من(: )ق 310 ت) الطبري

 .(199، ص: 1فى تفسير القرآن، ج

إِنَّ الَّذيِنَ آمنَُوا ثُمَّ كَفرَُوا ثُمَّ آمَنوُا ثمَُّ : )قَالَ تعالى ومن الكفر العقائدی إنكار الإمامة،
 آمنوا والنصارى بعده، بمن كفروا ثمّ بموسى آمنوا كاليهود( 137 آية – 4النساء ( )كَفَرُوا

، أو آمنوا بموسى ثم كفروا بموسى، أو آمنوا بالله ثم أشركوا، بعده بمن كفروا ثمّ بعيسى
 ثمَُ موسىكَفَرُوا من بعد  ثمَُ آمَنُوا بالتوراة وبموسى الَّذِينَ إِنَ(: )ق 150ت )وقال مقاتل 

ازْدادُوا كُفْراً بمحمد )صَلَّى اللَّهُ علََيْهِ وَآلهِِ  ثمَُ كفَرَُوا من بعده ثمَُ آمَنُوا بعيسى وبالإنجيل

                                                      
مصُدَِّقاً: مطابق في الأساسيات والمباديء أو تنطبق عليه العلامات التي بشرت بها الكتب السابقة أو . 127

نسبته إلى : مطابقة القول للواقع، أو للقلب، أو للفعل، وصدقّتُّ فلانا: ن استعمالات الصدقوممؤكدا ومؤيدا، 
من كثر صدقه في  :(بكسر الصاد وتشديد الدال)الصادق في المودة، والصديّق  :(بفتح الصاد)الصدق، والصديق 

ما يعطيه المحسن إلى المحتاج، : القول والفكر والعمل، ومنه الوفاء بالوعد، والصدقة، ومن استعمالات الصدقة
أو الزكاة، أو المهر، أو الفدية، أو العفو، أو العمل الصالح، وكل ما ينفع المسلمين من مال أو فعل أو قول فهو 

إنتخاب : مكان حسن، ومبوء صدق: صدَقَةٌَ ولو كان بمقدار إزالة حجر عن طريق المسلمين، ومقعد صدق
الخروج مما : الدخول في مجالات حسنة، ومخرج صدق: خل صدقاستقبال حسن، ومد: حسن، وقدم صدق

 .سمعة حسنة وكلها بالحقيقة والواقع: هو فيه بنتائج حسنة، ولسان صدق

الصحبة، أو الملازمة، أو الإنضمام، أو المطابقة، والملازمة إما : عندكم، ومن استعمالات مع: معَكَمُْ. 128
زامن، والإنضمام إلى الآخرين إما بالرأي أو بالعقيدة فيكون منهم، أو بالمكان بمعنى عند، أو بالزمان بمعنى الت

الإنضمام بالفعل فيؤدي ما يؤدونه، أو المطابقة لفعل الآخرين بمعنى أن يعمل مثله، أو الانضمام بمعنى الزيادة 
 .والإضافة أو التأييد والتقوية، وأنزل معهم الكتاب يعني عليهم، وآمنوا معه يعني به

 .من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل أو ما مذكور فيها من أن محمد هو النبي الموعود .. .... 129

حصل في الماضي، أو وجد، أو تحقق، أو لا زال، أو بقي، : ومن استعمالات كانلا تكَوُنوُا: لا تصيروا، . 130
الموضع : مالات المكانللدلالة على عظمته، ومن استع: أو صار، أو سيكون، وما كنُتَْ عندما حصل الفعل

المكان، أو المنزلة، : والمحل، أو الأمر بالتوقف فيه، أو المكان بمعنى الجهة، أو المكانة، ومن استعمالات المكانة
لا يمكنه أو لا يحق له أو لا يليق به، : تضرعّ، وما كان له: أو القدرة والإمكان، أو الحالة المادية، واستْكَانَ

 .استبدله به: هو موجود دائما بهذه الصفة، واجعل شخصا مكان آخر: ةوكان الله موصوفا بصف
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 الَّذِينَ إنَِ قوله: )وقال القمي( 414، ص: 1تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )وَسلََّمَ( وبالقرآن
ازْدادُوا كفُْراً قاَلَ نَزلََتْ فيِ الَّذيِنَ آمَنُوا برَِسُولِ اللَّهِ  كَفَرُوا ثمَُ مَآمَنُوا ثُ كَفَرُوا ثمَُ آمَنُوا ثمَُ

هُمْ أَنْ لاَ )صَلَّى اللَّهُ علََيْهِ وآَلِهِ وَسلََّمَ( إقِْرَاراً لَا تَصْديِقاً ثُمَّ كفََروُا لمََّا كَتبَُوا الكِْتَابَ فِيمَا بيَْنَ
ى أَهْلِ بيَْتِهِ أبََداً فَلَمَّا نَزلََتِ )آية( الوَْلَايَةُ وَأخََذَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ يَرُدُّوا الْأمَْرَ إِلَ

لَمَّا مَضىَ وَآلِهِ وَسلََّمَ( المْيِثاَقَ عَليَْهِمْ لِأَميِرِ المُْؤْمِنِينَ )عَلَيْهِ السَّلامُ( آمَنوُا إِقْرَاراً لَا تصَْدِيقاً، فَ
، ص: 1تفسير القمي، ج( )لُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ علََيْهِ وَآلِهِ وَسلََّمَ( كَفرَُوا وَازْداَدُوا كفُْراًرَسُو
 131وَقَالَتْ طائفَِةٌ مِنْ أَهلِْ: )وقيل أن المراد من الآية السابقة هو ما قاَلَ تعالى( 156

آل عمران ( )"آخِرَهُ 133النَّهارِ وَاكفْرُُوا 132ا وَجهَْآمنُِوا باِلَّذي أنُْزلَِ علَىَ الَّذينَ آمَنُو"الْكتِابِ: 
فإنه يعني به أنهم قالوا:  قوله: وَ اكفُْرُوا آخِرهَُ: )مجاهد عن الطبري وقال( 72 آية – 3

جامع البيان فى تفسير ( )واجحدوا ما صدقتم به من دينهم في وجه النهار في آخر النهار
 .(222، ص: 3القرآن، ج

( 135الَّذينَ كفََرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثوُا 134زَعمََ: )قوله تعالى إنكار المعاد: قائدیومن الكفر الع
زعم الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم (: )ق 310ت )بري الط وقال( 7 آية – 64التغابن )

وقَالَ ( 79، ص: 28جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )الله إليه من قبورهم بعد مماتهم

                                                      
أهل الكتاب: أصحابه كاليهود، ومن استعمالات الأهل: السكان )كأهل القرية( أو الأسرة أو الزوجة، أو  . 131

 اللأئق لأمر )أهل الإيمان(.

 وجه النهار: أوله. .132

الستر وهو الكفر اللغوي، : الكفرفر العقائدي، ومن استعمالات اكفْرُوُا: انكروا الكتاب والنبوة، وهو من الك .133
أو إنكار أحد أصول الدين وهو الكفر العقائدي، أو ترك العمل بالواجبات أو فعل المحرمات وهو الكفر العملي، 

 .أو نكران الجميل وكفران النعمة وعدم الشكر هو الكفر الأخلاقي

 .إدعاء القدرة فعل شيء عظيم: كذبا، والزعامة الإدعاء: والزعمزعَمََ: إدعى كذبا،  .134

 .لن يبعثوا: لن يحيوا بعد موتهم، ومن استعمالات البعث: الإيقاظ من النوم، والإرسال إلى جهة ما .135
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وَربَِّنا  قَالَوا بَلى 138: أَ لَيْسَ هذا بِالحَْق137ِّيُعْرَضُ الَّذينَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ  136ومَْوَيَ: )تعالى
أنكروا : كَفرَُوا( 34آية  - 46الأحقاف ( )"الْعَذابَ بِما كُنتْمُْ تَكْفُرُونَ 139فذَُوقُوا"قالَ: 

ما وجب عليهم ولم المعاد وما يترتب عليه من الحساب والعقاب والثواب فلم يعملوا 
يتركوا ما حرم عليهم فاستحقوا العقاب المشار إليه بعدها ولهذا فهو كفر مركب من 
العقائدي ثم العملي وليس المراد من الكفر في الآية إنكار وجود الله بقرينة القسم به بعدها 

 .مما يدل على إيمانهم بوجوده

ا أيَُّهَا الَّذينَ آمنَُوا إِذا جاءكَُمُ المْؤُْمِناتُ ي: )قَالَ تعالى النساء غير المؤمنات،: الْكَوافِر
 142مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهنَُّ 141فَامتَْحِنوُهُنَّ اللَّهُ أعَْلمَُ بِإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتمُوُهُنَّ 140مُهاجِراتٍ

                                                      
يوَمَْ: زمان ومرحلة من مراحل الحياة بعد الموت والمراد مرحلة ما بعد الحساب وقبل الجزاء بقرينة . 136

ستعمالات اليوم: ما يشمل الليل والنهار، أو النهار دون الليل، أو مدة من الزمن، أو العرض على النار، ومن ا
المرحلة، وقد يذكر اليوم ويراد تعيين البداية من الأيام أو الأوقات أو المراحل، و وأيام الله: المناسبات التي 

مراحل الآخرة، ويوم القيامة: مرحلة  أنزل فيها نعمة خاصة أو عقابا خاصا، ويوم القوم: وقت هلاكهم، وأيام الله:
الإحياء الدفعي للموتى، ويوم الحساب: مرحلته، ويوم الحشر: جمع الكائنات الحية إما للحساب، أو للجزاء، 

 ويوم الدين: مرحلة الجزاء، واليوم الآخر: المعاد أو المرحلة الأخيرة منه.

  ... فيقاَلَ لهم: ... .137

الصدق، أو الحقيقة، أو التحقق، أو الكمال، أو الحكمة، أو : استعمالات الحقومن الحق: الأمر الثابت،  .138
 .الحق القانوني، أو المال الواجب شرعا، أو الوجوب، أو الأولوية، أو حاجة، أو الله تعالى

 إختبار القليل من الطعام أو الشراب حسنا كان أم: استعمالات التذوقفذَوُقوُا العْذَابَ: فتعذبوا، ومن . 139
 .سيئا، أو الحصول على القليل من النعمة، أو الإبتلاء بقليل من السوء أو كثيره، أو الإختبار بغير اللسان

وليس المراد من الهجرة ترك الكفر إلى الإيمان مهُاجرِاتٍ: تاركات بلاد الكفر مقبلات عن بلاد الإسلام . 140
مغادرة الوطن لفترة طويلة، أو : راق، والمهُاجرةَُالف: والهجَرُْلأن الآية وصفتهن بالمؤمنات قبل ذلك،  وذلك

 .هذى: ترك الكفر، أو ترك الشهوات، وهجَرََ المريض

الإطلاع، أو التفكير، : ومن استعمالات العلمعلَمِتْمُوُهنَُّ مؤُمْنِاتٍ: شعرتم بأنهن مؤُمْنِات من خلال الظاهر، . 141
، أو إدراك تحقق صفته، أو التمييز بين شيئين من خلال أو إدراك تحقق الشيء ورؤيته والسماع به والشعور به

 .المقارنة بينهما، أو التذكير، أو التنبيه، أو التعليم، أو التشريع

ترَجْعِوُهنَُّ: تعيدوهن رغم التاء المفتوحة لأن مادة رجع تستعمل للازم والمتعدي معا ومجيء التاء  .142
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( الْكَوافرِِ 145بِعصِمَِ 144مْسكُِوالهَُمْ وَ لا هُمْ يحَِلُّونَ لَهُنَّ ... وَ لا تُ 143إِلىَ الْكفَُّارِ لا هُنَّ حلٌِّ
الكافرات وغير المؤمنات بقرينة المقابلة بالمؤمنات قبلها : أي( 10آية  - 60الممتحنة )

وليس المراد من الكفر في الآية اللغوي بمعنى الستر فإنه مطلوب فيهن ولا الكفر العملي 
غريب ( )واحدها كافرة الْكَوافِرِ:(: )ق 237ت )بمعنى غير المتلزمات، وقال اليزيدي 

الْكوَافِرِ مشركات العرب اللاتي (: )ق 310ت )وقال الطبري ( 375القرآن و تفسيره، ص: 
 (.48، ص: 28جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )يأبين الإسلام

 جُزءْاً 146وَ جَعلَُوا لَهُ مِنْ عِبادهِِ: )، قَالَ تعالىفي الشرك ةالمبالغ(: بفتح الكاف)الكَفُورُ 
 تأكيد وتم للتأكيد اللام: لَكفَُورٌ( 15 آية – 43الزخرف ( )148لَكفَُورٌ مبُينٌ 147إِنَّ الإِْنسْانَ

                                                      
عمالات الرجوع: العودة، أو التوبة، وقد يذكر الرجوع ويراد مفتوحة للدلالة على استعماله متعديا، ومن است

 الهدف منه كالسؤال أو الإجابة، والرُّجوُعُ إلى الله: المعاد.

 حلٌِّ: حلال. .143

لا تمُسْكِوُا بعِصِمَِ الكْوَافرِِ: لا تبقوهن أو لا تتمسكوا بزواجكم منهن لأن الزواج يبطل بالكفر ولهذا يجب  .144
القبض عليه باليد أو بغيرها، : والإمساك بالشيءية منسوخة بتحليل الزواج من أهل الكتاب، التخلي عنهن والآ

الإلتزام : البخل، والتمسك بالكتاب: الإحتفاظ بها، وإمساك الرحمة: أو منعه، أو حبسه، والإمساك بالزوجة
 .العطور أو نوع خاص منها :(بكسر الميم)بمضمونه، والمسك 

 عن عدم التمسك بهن كزوجات.بعِصِمَِ: كناية . 145

هو المخلص في طاعته لله، ومن  -في الغالب  -جمع للعابد والعبد، والعابد : ، والعبادعبِادهِِ: مخلوقاته. 146
 .الشكر: المملوك، أو المطيع، أو الخاضع، أو المتواضع، أو الإنسان، ومن أهداف العبادة: استعمالات العبد

الإرتياح النفسي، ومن استعمالات  :نس الإنسان، والأنس )بضم الهمزة(الإْنِسْانُ: أل الجنس، أي ج. 147
الإنسان: كل واحد من البشر، أو آدم، أو صنف من الناس من قبيل: الكافر والجاهل والبخيل والعجول، 

 والأناس: الناس، أو القبيلة، أو الرجال تحديدا دون النساء.

معلنا )له( ويمكن تفسيره بالواضح لأن الفعل )أبان( يأتي مبُين: كاشف )عن حقيقته( متجاهرا )بكفره( . 148
انفصل واتضح : وبان الشيءلازما ولا يشترط أن يكون متعديا كرجع بمعنى أرجع ووقف بمعنى أوقف وزاد، 

بعد أن كان مبهما، ولهذا استعمل البيان في الشرح والتفصيل والتوضيح وكله يعتمد على تفكيك المغلق من 
: الدليل الواضح، أو الرسول، أو القرآن، ومن استعمالات البين: ان والكلام، ومن استعمالات البينةالأفكار باللس

ما يتخلل الشيئين، أو العلاقة بين شخصين، أو الإشتراك بينهما، أو يعمل أحدهما عند الآخر، أو يكون أحدهما 
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رف المشبه بالفعل وكَفُورٌ المبالغ في جعل الشريك لله بقرينة اعتبار بعض بالح أيضا الكلمة
ير القرآن الكريم، الواضح فى تفس( )لَكفَُورٌ كافر باللهّ: )العباد جزء من الله، وقال الدينوري

 الْإنِْسانَ قوله: إنَِ: )والطبري الذي يبالغ في تفسير الكفر بعدم الشكر يقول( 285، ص: 2ج
يقول تعالى ذكره: إن الإنسان لذو جحد لنعم ربه التي أنعمها عليه مبين: يقول:  لَكفَُورٌ مُبِينٌ

 .(34، ص: 25جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )يبين كفرانه نعمه عليه

 لِلنَّاسِ في 149وَ لقََدْ صَرَّفنْا: )قَالَ تعالى المبالغة في العناد،(: بضم الكاف)والكُفُورُ  
 مقاتل وقال( 50 آية – 25الفرقان ( )أَكثَْرُ النَّاسِ إِلَّا كفُُوراً 150هذَا القُْرآْنِ مِنْ كلُِّ مَثَلٍ فَأَبى

( 549، ص: 2تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )كفرا بالقرآنإِلَّا كفُُوراً يعنى إلا (: )ق 150 ت)
إِلَّا كفُُوراً يقول: فأبى أكثر الناس إلا جحودا  أَكثَْرُ النَّاسِ فأَبَى(: )ق 310ت )وقال الطبري 

وقال ( 107، ص: 15جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )للحق، و إنكارا لحجج الله و أدلته
بحر العلوم، ( )كفُُوراً، أي كفرانا مكان الشكر، و يقال: لم يقبلوه)(: ق 395ت )السمرقندي 

 (328، ص: 2ج

وَ الَّذينَ : )، وهو أبلغ من الكفور، قاَلَ تعالىكثير الشرك بالله(: بفتح الكاف) والكَْفَّارُ

                                                      
العلاقات الاجتماعية بين الناس من القرابة : أمام الآخر، أو متزامنا معه، أو تقدم الفعل على الآخر، وذات البين

: عنده أو أمامه، وبين يدي القرية: تفيد الإشتراك بشيء، وبين يدي الشخص :(المكررة)والوصلة والمودة، وبيَنْ 
 .قبله: الناس التي كانت في زمانها، وبين يدي الفعل

ومن مرات عديدة،  -والكلام على لسان الله  –صرََّفنْا: بينّاّ من الأمثال على الوعد والوعيد وأوضحناها. 149
الذهاب، أو الهرب، وصرف : الإبعاد، أو الإرسال، أو التحريك، أو التحول، والإنصراف: استعمالات الصرف

 .دفعه ورفعه: العذاب

الإمتناع : ومن استعمالات الإباءفأَبَى: فامتنع ورفض رفضا قاطعا، وفيه دلالة على العناد الشديد، . 150
 .دي عن العمل، أو الإمتناع القلبي، أو العجز الذاتي مما يفيد الإمتناع المطلق بالذات والقلب والإرادةالإرا
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... إنَِّ  157اللَّهِ زُلْفى إِلىَ 156إِلاَّ لِيُقرَِّبوُنا 155: ما نَعبْدُُهم154ُْ 153أَوْليِاءَ 152مِنْ دُونهِِ 151اتَّخَذوُا

                                                      
اتَّخذَوُا: جعلوا لأنفسهم وتستعمل كلمة اتخذ غالبا فيما لا يصح، ومن استعمالات الأخذ: إمساك الشيء  .151

ولو بغير اليد، أو الحصول عليه، وأخذ الفكرة:  باليد، أو رفعه من الأرض، أو وضعه في متناول اليد، أو استلامه
الإستماع إليها، أو فهمها، أو الإقتناع بها، أو العمل بها، وأخذ الشيء: إستولى عليه، وأخذ الله سمعهم: أصمهم، 
وأخذ الله الظالم: عاقبه، أو أهلكه، والموآخذة: العقاب الفوري بالهلاك أو بغيره، وأخذ الملك أحدا: أسره 

واستعبده، وأخذ العذاب الناس: أهلكهم، والاتخاذ: الجعل والأغلب استعماله في ما لا يصح ويستعمل  وسجنه
 فيما يصح أيضا ويدل على الإنتخاب والإختيار، واتخاذ السبيل: كناية عن المضي فيه.

 .غير، أو ضد أقرب، أو قبل، أو أقل، أو أسفل، أو: استعمالات دوندوُنهِِ: غيره ممن هو أدنى منه، ومن  .152

الأحرى والأجدر والأحق،  :(بفتح الهمزة)أرباب وآلهة بقرينة التصريح بعبادتهم بعدها، والأولى : أوَلْيِاءَ .153
التصدي لأمر الآخر بالوكالة، أو السيادة، أو القيادة والسلطة، أو النصرة، أو المودة، أو الإعراض، أو : والتولي

الولد، أو الوالد، أو : ليلا، أو الذهاب، أو الهزيمة، ومن استعمالات الوليالتوجه نحو جهة معينة، أو التنحي ق
الوارث، أو الوصي، أو القيمّ، أو الكفيل، أو القريب بالنسب، أو المصاحب بالمكان، أو الصديق، أو المحب، أو 

ية الله لعباده، أو الوكيل المعين، أو المؤيد، أو الناصر، أو المدافع، أو الحامي، أو القائد، أو الوكيل العام كولا
الخاص في أمر معينّ ككتابة العقود، أو الهادي إلى الصواب والعلم والإيمان أو والمرشد إلى الخطأ والضلال 

أولياء، ومن : والكفر، أو الرب الحقيقي وهو الله أو الرب المزيف كالصنم الحجري أو البشري، وجمع الولي
القادة، أو الوكلاء، أو القيمّون على الحرم، أو الأرباب بالباطل، أو الهداة إلى  الأقرباء، أو: استعمالات الأولياء

الحق أو أو المرشدون إلى الباطل، أو الأصدقاء، أو الأحباء، أو الإخوة في الدين، أو الأنصار، أو الحماة، أو 
و المنصورون، ولم تستعمل أولياء المدافعون، أو الأعوان، أو المؤيديون، أو العبيد، أو الأتباع، أو المناصرون، أ

في الأولاد ولا الآباء ولا الورثة ولا الأوصياء ولا المتصاحبين في المكان، ولا الهداة إلى الصواب لأن الهادي 
 .إليه واحد وهو الله، ولم تستعمل في الأرباب الحقيقيين لأن الرب الحقيقي واحد لا يجمع

 ... يقولون: ... .154

: ومن استعمالات العبدعظمهم إن كانوا أصناما حجرية أو نطيعهم إن كانوا أصناما بشرية، نعَبْدُهُمُْ: ن .155
 .الشكر: المملوك، أو المطيع، أو الخاضع، أو المتواضع، أو الإنسان، ومن أهداف العبادة

والنسّب والمنزلة الدنو في المكان والزمان : ومن إستعمالات القْرُبُْليِقُرَِّبوُنا: ليدنونا من حيث المنزلة، . 156
والتفكير، وقد يذكر القرب والمراد لوازمه من القدرة على السماع والإجابة والتلبية والرعّاية والقدرة على الفعل 

الهدية وكل : الحظوة، والقربان: المجامعة، والقرُبْةَُ: لا تأكلا منها، والمقاربة: السريع والتصرف، ولا تقربا الشجرة
: الصنم لأنهم يعتقدون بأنه يقربهم إلى الله، والفتح القريب: عنوي، والقربان عند الوثنيينما يطلب به القرب الم
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مِمَّا يخَلْقُُ  161لاَصطَْفى 160ولََداً 159مَنْ هُوَ كاذبٌِ كَفَّارٌ لَوْ أَرادَ اللَّهُ أنَْ يَتَّخذَِ 158اللَّهَ لا يَهْدي
 الشرك كثير: كَفَّارٌ( 4 - 3 آية – 39الزمر ( )هُوَ اللَّهُ الْواحدُِ الْقَهَّارُ 163سُبْحانهَُ 162ما يَشاءُ

 وصفه لأن العملي الكفر الآية في الكفر من المراد وليس بعدها وما قبلها ما رينةبق بالله

                                                      
 .السهل والسريع

 زلُفْى: قربى.. 157

الصواب، أو الدين الصحيح، أو الوسيلة لمعرفتهكالرسول : ومن استعمالات الهدىلا يهَدْي: لا يوفق، . 158
الإرشاد إليه أو إلى الباطل، أو الأخذ إلى الصواب والتوفيق للعمل والقرآن والكعبة والبيان، أو التعريف به، أو 

به والتسديد إليه، أو الإطمئنان إليه، أو الإعتقاد به، أو الشريعة، أو الإتبّاع والإلتزام بها، أو الإقتداء وتقليد 
نه لأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون بما لا تتحقق الهداية م: العالم، أو التمكين، واَللَّهُ لا يهَدْيِ القْوَمَْ الفْاسقِينَ

 .ما يهُدْىَ في الحج: العطاء بلا مقابل، والهدَيُْ: يرشدهم إليه، والهدَيَِّةُ

يتََّخذُِ: على وزن يفتعل يجعل، وغالبا ما يكون لما لا يصح، ومن استعمالات الأخذ: إمساك الشيء . 159
أو استلامه ولو بغير اليد، أو الحصول عليه، وأخذ الفكرة: باليد، أو رفعه من الأرض، أو وضعه في متناول اليد، 

الإستماع إليها، أو فهمها، أو الإقتناع بها، أو العمل بها، وأخذ الشيء: إستولى عليه، وأخذ الله سمعهم: أصمهم، 
أسره وأخذ الله الظالم: عاقبه، أو أهلكه، والموآخذة: العقاب الفوري بالهلاك أو بغيره، وأخذ الملك أحدا: 

وسجنه واستعبده، وأخذ العذاب الناس: أهلكهم، والاتخاذ: الجعل والأغلب استعماله في ما لا يصح ويستعمل 
 فيما يصح أيضا ويدل على الإنتخاب والإختيار، واتخاذ السبيل: كناية عن المضي فيه.

الابن واحدا كان أو أكثر وصغيرا : والولَدَُولَدَاً: ابنا كالمسيح وعزير أو أبناء كاليهود أو بنات كالملائكة، . 160
قريب العهد بالولِاَدةَِ، : من يتبناه الناس وليس من ذريتهم، والولَيِدُ: كان أو كبيرا وذكرا كان أو أنثى، والولَدَُ

الذرية أو الأطفال الرضع أو الصبيان : الأطفال والأحداث والشباب، والأولاد: الأب والأم، والولِدْان: والواَلدِاَنِ
 .البنات أو البنات خاصةو

( على)يفيد الإختيار وبحرف الجر ( من)لاختار، وعندما يأتي الإصطفاء متعديا بحرف الجر : لاصَطْفَى. 161
التصفية، أو الإختيار، أو : يفيد التفضيل، وعندما يتجرد منهما يفيد التطهير والتصفية، ومن استعمالات الإصطفاء

 .التفضيل

 .للإعجاب بقدرته: الإرادة، وما شاء الله: ما يعلم أو ما يخبر عنه، والمشيئة: يءُْيريد، والشَّ: يشَاءُ. 162

سبُحْانهَُ: إنه هوالمنزه بالكامل عن كل ما لا يليق به، وسبحان من السباحة، والغسل: تطهير موضعي، أما . 163
والأرض، أو الإستغراق  التسبيح: فهو تطهير كامل، ومن استعمالات التسبيح: تحريك الشيء في الماء والهواء

 في العبادة، أو التنزيه بالكامل عن كل ما لا يليق، أو العمل، أو التعجب من الفعل.
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ت )عقائدي المخالف للواقع، وقال الطبري ال الكذب وإنما معصية لكونه ليس بالكاذب
 (.123، ص: 23جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )كفار لنعمه، جحود لربوبيته(: )ق 310

 166ما 165الْإنِْسانُ 164قتُِلَ: )قَالَ تعالى دة إنكاره للعقيدة،للتعجب من ش :وما أكفره
ره للمعاد بقرينة الآيات التي بعدها أو إنكا أشد ما: أَكفَْرَهُ ما( 17 آية – 80عبس ( )أَكْفَرَهُ

عدم إيمانه بأن القرآن منزل من الله تعالى بقرينة الآيات السابقة وهو على كل حال من 
ء أكفره يعنى عتبة يقول أى شي« ما أَكْفَرهَُ»(: )ق 150ت )اتل الكفر العقائدي، وقال مق

قوله (: )ق 207ت )وقال الفراء ( 916، ص: 4تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )بالقرآن
( 237، ص: 3معانى القرآن، ج( )يكون تعجبا، ويكون: ما الذي أكفره؟ عزّوجل: ما أَكفَْرهَُ

وجهان. أحدهما: التعجب من كفره، مع  ه: أَكْفَرهَُوفي قول(: )ق 310ت )وقال الطبري 
جامع البيان ( )ء أكفره؟إحسان الله إليه وأياديه عنده. والآخر: ما الذي أكفره، أي أي شي

قوله تعالى: قُتلَِ الْإِنسْانُ (: )ق 360ت )وقال الطبراني ( 35، ص: 30فى تفسير القرآن، ج
.. قوله )ما أكفره(  فره باللّه وبنعمته مع كثرة إحسانه إليه؛ أي لعن الكافر ما أكما أَكْفَرهَُ

ء حمله على الكفر مع وضوح الدلائل على وحدانيةّ تعجيب بمعنى التوبيخ، يقال: أيّ شي
( ء لكونه عالما لم يزلاللّه، فتعجبّوا من كفره. وأما اللّه تعالى فلا يجوز أن يتعجّب من شي

 (442 - 441، ص: 6آن العظيم )الطبرانى(، جالتفسير الكبير: تفسير القر)

 
 

                                                      
قتُلَِ: لعن، وهو تنديد ودعاء بالموت والفناء، والقتل: إزهاق الروح حقا أو باطلا، أو ذبح الذبيحة للطعام، . 164

العسكري، أو الهزيمة فيه، أو الجهاد الفكري، وقتل النفس: أو الصيد، أو هدر الطاقات البشرية، والقتال: الجهاد 
 الإنتحار، أو منع النفس من إتباع الشهوات، وقتل القوم الفاسقين: لعنوا.

الإرتياح النفسي، ومن استعمالات  :الإْنِسْانُ: أل الجنس، أي جنس الإنسان، والأنس )بضم الهمزة(. 165
صنف من الناس من قبيل: الكافر والجاهل والبخيل والعجول، الإنسان: كل واحد من البشر، أو آدم، أو 

 والأناس: الناس، أو القبيلة، أو الرجال تحديدا دون النساء.

 .ما: للتعجب أو الاستفهام. 166
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 : الثالث، الكفر العملي

 أَنَّ فيكُمْ رَسوُلَ اللَّهِ لَوْ يُطيعُكُمْ في 167وَ اعْلمَُوا: )وقاَلَ تعالى عدم الطاعة لله،الكفر، 
قُلُوبكُِمْ وَ كرََّهَ  في 171يَّنَهُوَ زَ 170وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيكُْمُ الْإيمانَ 169لَعَنتُِّمْ 168كَثيرٍ مِنَ الْأمَرِْ

ية والقرائن في المعص: الْكُفْرَ( 7 آية – 49الحجرات ( )إِليَْكُمُ الْكفُْرَ وَ الفُْسُوقَ وَ الْعصِيْانَ
الآية على ذلك كثيرة ومنها أن تحبيبهم الإيمان إليهم بالثواب وتكريههم بالكفر بالعقاب 

المراد تخصيص هؤلاء بما ذكر من التحبيب ) (:ق 333ت )والعذاب، وقال الماتريدي 
إليهم الإيمان، وتكريه الكفر هو اختصاصهم بما وعد من الثواب والجزاء الجزيل على 
الإيمان والمواعيد الشديدة، فحببه وزينه في قلوبهم بما وعد لهم من الثواب، وكره الكفر 

، ص: 9لات أهل السنة، جتأوي( )والعصيان إليهم بما أوعد على ذلك من العذاب العظيم
                                                      

اعلْمَوُا: تذكروا، وكل مورد ورد فيه الأمر بالعلم مع وجوده وعدم احتمال الجهل فيه فالمراد التنبيه . 167
الإطلاع، أو التفكير، أو إدراك تحقق الشيء ورؤيته والسماع به والشعور به، : مالات العلمومن استع والتذكير،

أو إدراك تحقق صفته، أو التمييز بين شيئين من خلال المقارنة بينهما، أو التذكير، أو التنبيه، أو التعليم، أو 
 .التشريع

الشأن الخاص، أو الدين الحق والتشريع والتدبير،  :(بفتح الهمزة)القرارات، ومن استعمالات الأمر : الأْمَرْ. 168
أو المهمة، أو الطلب على نحو الوجوب أو الإباحة، أو الرجاء أو التحريض، أو القرار، أو الشيء، أو المعاناة، 

(: مزةبكسر اله)والإمِرْ . أو الفعل السيء، أو الحكم، أو العقاب، أو الهلاك، أو قيام القيامة، أو التكاثر، أو التشاور
 .المنكر

 العنت: المشقة الشديدة.. 169

الإْيمانَ: الطاعة، والأمَنْ: الإطمئنان النفسي، والأمانة: الشيء الثمين الذي يوضع في يد أو مكان تطمئن . 170
له النفس، والإيمان: العقيدة التي توجب إطمئنان النفس، أو الشريعة، ومراتب الإيمان: التصديق إما باللسان، 

 أو بالعمل والطاعة، وتستعمل عبارة الذين آمنوا: للمسلمين.أو بالفكر، 

كل ما يتجمل به الإنسان ومنه الثياب الفاخرة : ومن استعمالات الزينةقلُوُبكِمُْ: رغبّكم فيه،  زيََّنهَُ في. 171
الأولاد، : والعطور والذهب والحلي المصنوعة منه ووسائل النقل، ومن الزينة التي يفتخر بها المرء في المجتمع
الجمال، : والزينة إما مادية أو معنوية، والمادية إما طبيعية أو إصطناعية، ومن الزينة المادية الطبيعية في الإنسان

تجميل القبيح، أو الترغيب بأمر : ومنه ما يدرك بالعين أو الشم أو السمع، ومنه ما يدرك بالعقل، والتزيين
 .حسن
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الواضح فى تفسير القرآن الكريم، ( )الْكفُْرَ الجحود باللّه والرسول: )وقال الدينوري( 330
كُفْرُهُ وَ منَْ  172مَنْ كَفَرَ فَعَلَيهِْ: )وقابل الكفر بعمل الصالحات، قاَلَ تعالى( 331، ص: 2ج

 بالواجبات العمل ترك: كَفَرَ( 44 آية – 30وم الر( )174يمَْهدَُونَ 173عَمِلَ صالِحاً فَلأَِنْفسُِهمِْ
 الكفر على البعض وحمله بعدها، صالحا عمل بمن المقابلة بقرينة العملي الكفر من وهو

وقد يقال: كَفَرَ لمن أخلّ بالشّريعة، (: )ق 502ت )لعقائدي والأخلاقي، وقال الراغب ا
مفردات ألفاظ القرآن، ص: ( )كُفرْهُ عَلَيهِْكَفرََ فَ وترك ما لزمه من شكر اللّه عليه. قال: منَْ

( من كفر بالله فعليه أوزار كفره وآثام جحوده نعم ربه(: )ق 310ت )وقال الطبري ( 715
 (33، ص: 21جامع البيان فى تفسير القرآن، ج)

 – 24النور ( )ومََنْ كَفَرَ بعَْدَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ: )قاَلَ تعالى الفسق،: والكفر
( كَفرََ بهذه النّعمة فعصى اللّه و رسوله، و سفك الدّماء وَ مَنْ: )الواحدي وقال( 55 آية

قوله: (: )ق 310ت )وقال الطبري ( 769، ص: 2الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، ج)
جامع ( )بالله فقال أبو العالية ما ذكرنا عنه من أنه كفر بالنعمة لا كفر فمََنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَِ

ولمّا جعل كلّ فعل محمود من الإيمان جعل ( 122، ص: 18البيان فى تفسير القرآن، ج

                                                      
 فعَلَيَهِْ: فبضرره.. 172

فسُهِمِْ: فلصالح ذواتهم أو لصالح بعضهم بعضا، ومن استعمالات النَّفسْ: الموجود الحي، أو الذات، أو فلَأِنَْ. 173
الشخص العزيز، أو الآخر الذي يشترك معه بأحد العوامل كالدين والقومية، أو شيء معنوي كالروح، أو العقل، 

الوجدان، أو الجسم، أو جزء من أجزائه كرحم أو المزاج والعاطفة والمشاعر، أو الشهوة والغريزة، أو الضمير و
المرأة، أو عمل من أعماله كالتنفس، والمنافسة: المسابقة، ومن حالات النَّفسْ: الأمارة أو اللوامة أو المطمئنة، 
ولا تجَزْي نفَسٌْ عنَْ نفَسٍْ: يعني شخص عن آخر، ولا تخُرْجِوُنَ أنَفْسُكَمُْ: بعضكم بعضا أو إخوانكم الذين 

تركون معكم بالدين والوطن أو ذواتكم بفعل ما يوجب الإخراج، ونفَسُْ الله: ذاته وصفاته أو غيبه وسره يش
 وعلمه الخاص به، وضاقت عليهم أنَفْسُهُمُْ: أبدانهم أو قلوبهم وصدورهم من شدة الهم واللوم.

السرير المهُيََّأُ للوليد، أو السرير المهتز، حجر الأم أو : والمهَدُْيقدمون،  :يمَهْدَوُنَ )بفتح الياء وسكون الميم(. 174
بالألف واللام ( المهِاَد)المكان الممُهََّد والمهيأ، أو الفراش، أو المقر وقد تكررت كلمة : الإعداد، والمهِاَد: والتمهيد

 ( .بئس)مرات كلها جاءت مسبوقة بكلمة  5
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 176كَفَرَ سُلَيمْانُ 175وَ ما: )كلّ فعل مذموم من الكفر، وقاَلَ تعالى في تعليم السحّر المحرم
 يعص لم: كَفَرَ ما( 102 آية – 2البقرة ( )177وَ لكنَِّ الشَّياطينَ كفََرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَْ

 ومن السحر، تعليم عن نهيه وخالفوا الله عصوا: وكَفرَُوا الشرع في المحرم السحر بفعل
)عَليَهِْ ة في الشرع أكل الربا وهو من الكفر العملي، وعن الإمام العسكري الأكيد المحرمات

 الشَّياطِينَ وَلكنَِ حرَْ كَمَا قَالَ هؤَُلَاءِ الكَْافِرُونَوَ لاَ استَْعْمَلَ السِّ وَ ما كَفرََ سُلَيْمانُ: )السَّلامُ(
( السِّحرَْ أَيْ بتَِعْلِيمِهمُِ النَّاسَ السِّحرَْ الَّذِي نسََبُوهُ إِلىَ سُلَيمَْانَ كفََروُا النَّاسَ كَفَرُوا يعَُلِّموُنَ

وقَالَ ( 472سَّلامُ( ص: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري )عَلَيهِْ ال)
مَنِ اسْتطَاعَ إلَِيْهِ سبَيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  180حجُِّ البَْيتِْ 179عَلىَ النَّاسِ (178)وَ لِلَّهِ : )تعالى

                                                      
 الاستفهامية. ما: نافية، ومن استعمالات ما: الموصولة، أو النافية، أو. 175

هو من أحفاد النبي إبراهيم ومن أولاد النبي داود، وكان نبيا وملكا وعالما بمنطق الطير ولغات سلُيَمْان: و. 176
الحيوانات، وكان له جنود من الإنس والجن والطير والحيوانات وكانت لديه إمكانات لا حدود لها وأعمال 

وفي توفير الأمن حتى للنملة الصغيرة وفي نقل الأشياء الكبيرة تفوق الخيال في استخدام الجنود من غير البشر 
من دولة إلى أخرى برمشة عين وفي بناء القصور من البلور، ومن إنجازاته على سبيل الدعوة إلى الإيمان 

 .دعوته لملكة سبأ وقومها

تعمل السحر في الخداع، الخداع بخفة الحركة أو لباقة اللسان، واس :السِّحرَْ )بكسر السين وسكون الحاء(. 177
خداع البصر بخفة الحركة، أو السمع بكلام مؤثر، أو القلب  :والأصل في السِّحرُْ )بكسر السين وسكون الحاء(

بإثارة العواطف، أو العقل بما يوهم بخلاف الواقع، أو اجتماع أكثر من عنصر واحد من العناصر المذكورة، 
وقت  :يهام الحسي أو النفسي أو العقلي، والسَّحرَ )بفتح السين والحاء(والساحر: إما المخادع أو العالم بفن الإ

 قبيل الفجر.

 ... حق واجب .... 178

وقد تستعمل كلمة النَّاس في فئة خاصة كالمغايرين، أو أهل النَّاس: المستطيعين من أهل الإيمان، . 179
كل : ومن استعمالات الإنسان. اح القلبيالإرتي: الباطل، أو الأعداء، أو أهل الإيمان، أو الأصدقاء، والأنس

الناس، أو : والأناس. الكافر والجاهل والبخيل والعجول: واحد من البشر، أو آدم، أو صنف من الناس من قبيل
 .القبيلة، أو الرجال تحديدا دون النساء

ان المخصص للعبادة، أو الدار، أو الغرفة المخصصة للنوم، أو المك: استعمالات البيتالبْيَتِْ: الكعبة، ومن . 180
العزم : مهاجمة العدو ليلا، والتبييت: الكعبة، أو العشيرة، أو الوطن، ويلاحظ فيها الإيواء طلبا للأمان، والبيات
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 وجب أن بعد الحج إلى يذهب لم: أي( 97 آية – 3آل عمران ( )181غَنيٌِّ عَنِ العْالَمينَ
كفََرَ أي : )من القرائن على الكفر العملي، وقال القمي تهديد بالهلاك وهو بعدها وما عليه

 عيسى 182فَلَمَّا أحَسََّ: )وقاَلَ تعالى( 33، ص: 1تفسير القمي، ج( )ترك الحج وهو مستطيع
اللَّهِ  187نَحْنُ أنَْصارُ 186إِلىَ اللَّهِ؟ قالَ الْحَواريُِّونَ (185) 184: مَنْ أَنصْاري183مِنْهمُُ الْكُفرَْ قالَ

                                                      
 .على السوء ليلا

: خاص ممن يحج أو لا يحج، ومن استعمالات العلم( عالمَ)الناس باعتبار أن لكل إنسان : العْالمَينَ. 181
كير، أو إدراك تحقق الشيء ورؤيته والسماع به والشعور به، أو إدراك تحقق صفته، أو التمييز الإطلاع، أو التف

 .بين شيئين من خلال المقارنة بينهما، أو التذكير، أو التنبيه، أو التعليم، أو التشريع

: لحساستعمالات اأحَسََّ: أدرك بعقله من خلال علامات خفيفة ظهرت في أقوالهم أو أفعالهم، ومن . 182
الحركة : تقتلونهم بسهولة، والحسيس: الشعور بالحس أو الإدراك بالعقل من خلال إشارة خفيفة، وتحسونهم

 .الخفيفة

قالَ: سأل بقرينة الجواب من قبل الحواريين أو يحمل الإثنين )قول المسيح وقول الحواريين( على . 183
و الإدعاء، أو التفكير، أو الإعتقاد، أو الإلهام، أو الكلام، أ: استعمالات القوَلْالتفهيم من خلال الفعل، ومن 

الوحي، أو التفهيم بالإشارة، أو الأمر أو النهي، أو القرار والحكم، أو الوعد بالخير، أو الوعيد بالعقاب، أو الفعل، 
: ص فلانكناية عن الكذب، ويقال للشخ: أو اللوم، أو السؤال، أو الجواب، أو الدعاء، والقول باللسان أو بالفم

 .يسمى

الغلبة، أو المطالبة بالحق ورفع الظلم، أو الإنتقام، أو العون، أو : أعواني، ومن استعمالات النصر: أنَصْاري. 184
التَّعاونُ، ونصُرْةَُ : طلب التفوق أو المساعدة في رفع الظلم، والتَّناَصرُُ: النجاة، أو الإلتزام بالأحكام، والانتْصِاَرُ

 .المسيحيون: أنصار أوليائه، والنصارى: زام بأحكامه، وأنَصْارُ اللَّهِالإلت: العبد للهّ

 ... في الدعوة أو قربة ... )بالتضمين( . 185

الحْوَاريُِّونَ: أنصار المسيح، والحْوَاريُِّونجَمع حواري، وسموا حواريون لإلتفافهم حول المسيح، والحور: . 186
يعملون بالصبغ الأبيض، أو يلبسون الأبيض، أو أن يكون للبياض  البياض، ونسبتهم إلى البياض إما لأنهم كانوا

 صفة معنوية للتعبير عن الطهارة.

أعوانه والله ليس بحاجة إلى أعوان وإنما اعتبر نصرة دين الله وإعانة أوليائه نصرة لله، ومن : أنَصْارُ اللَّهِ. 187
الإنتقام، أو العون، أو النجاة، أو الإلتزام بالأحكام،  الغلبة، أو المطالبة بالحق ورفع الظلم، أو: استعمالات النصر

الإلتزام بأحكامه، : التَّعاونُ، ونصُرْةَُ العبد للهّ: طلب التفوق أو المساعدة في رفع الظلم، والتَّناَصرُُ: والانتْصِاَرُ
 .المسيحيون: أنصار أوليائه، والنصارى: وأنَصْارُ اللَّهِ
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 الطاعة عدم: الْكُفْرَ( 52 آية – 3آل عمران ( )190بِأَنَّا مسُْلمِوُنَ 189اللَّهِ وَ اشْهدَْبِ 188آمَنَّا
ينصره وبقرينة الآيات التي بعدها، وقال ابن  عمن البحث بقرينة العملي الكفر من وهو

( الْكُفْرَ هو التكذيب به، و روي أنه رأى منهم إرادة قتله، فحينئذ طلب النصر: )عطية
 .(442، ص: 1الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، جالمحرر )

 192مُسْفرِةٌَ 191وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ: )، قَالَ تعالىوهو جمع كافر أشدّ استعمالاً العصاة،: والكَفَرَةُ

                                                      
يمان العملي في مقابل الكفر العملي، والأمَنْ: الإطمئنان النفسي، والأمانة: الشيء آمنََّا: أطعنا وهو من الإ. 188

الثمين الذي يوضع في يد أو مكان تطمئن له النفس، والإيمان: العقيدة التي توجب إطمئنان النفس، أو الشريعة، 
 عبارة الذين آمنوا: للمسلمين.ومراتب الإيمان: التصديق إما باللسان، أو بالفكر، أو بالعمل والطاعة، وتستعمل 

اشهْدَْ: إعِلْمَ وأدل بهذه المعلومة أمام الله، ومن استعمالات الشهادة: المشاهدة بالعين، أو المراقبة ولو بغير . 189
العين، أو الإدراك ولو من دون مشاهدة، أو العلم، أو الحضور، أو الإدلاء بما يعلم، أو الحجة، أو القسم، أو 

رار، أو الإحتضار، ومن استعمالات الشاهد: المشاهد، أو العالم، أو المدلي بما يعلم في مجال الحكم، أو الإق
 القضاء وحل الخلاف.

الخلو من الآفات الظاهرة والباطنة، ومن استعمالات : والسَّلاَمةَُمسُلْمِوُنَ: طائعون ومنقادون بالكامل، . 190
ا من الآفات، أو التحية وهي دعاء بالسلامة في اللقاء والفراق، أو الله لخلوه من العيب، أو الجنة لخلوه: السَّلامِ

الطاعة التامة، أو التوكل التام، أو دفع الثمن أو المثمن بالكامل، ومن : الهدنة، أو الأمان، ومن استعمالات التسليم
: خول في السلّم، والسُّلَّمُخاتم الأديان، أو التسليم والطاعة والخضوع، أو التوكل، أو الدّ: استعمالات الإْسِلْاَمُ

 .الوسيلة التي يتوصلّ بها إلى الأمكنة العالية

يوَمْئَذٍِ: في تلك المرحلة من مراحل الحياة بعد الموت والمراد مرحلة إعلان النتائج بعد الحساب وقبل . 191
والنهار، أو النهار دون البدء بمرحلة الجزاء بقرينة فرح البعض بالنتيجة، ومن استعمالات اليوم: ما يشمل الليل 

الليل، أو مدة من الزمن، أو المرحلة، وقد يذكر اليوم ويراد تعيين البداية من الأيام أو الأوقات أو المراحل، و 
وأيام الله: المناسبات التي أنزل فيها نعمة خاصة أو عقابا خاصا، ويوم القوم: وقت هلاكهم، وأيام الله: مراحل 

رحلة الإحياء الدفعي للموتى، ويوم الحساب: مرحلته، ويوم الحشر: جمع الكائنات الآخرة، ويوم القيامة: م
 الحية إما للحساب، أو للجزاء، ويوم الدين: مرحلة الجزاء، واليوم الآخر: المعاد أو المرحلة الأخيرة منه.

 :(بفتح السين وسكون الفاء)لسَّفرُْ مغادرة محل الإقامة موقتا، وا (:بفتح السين والفاء)والسَّفرَُ مسُفْرِةٌَ: مشرقة، . 192
بفتح )الكتاب الذي يسُفْرُِ عن الحقائق ويكشفها، والأسفار (: بكسر السين وسكون الفاء)كشف الغطاء، والسِّفرُْ 

 .إنكشاف اللون :(بكسر الهمزة)إما جمع سفرة بمعنى الرحلة، أو جمع السفر بمعنى الكتاب، والإسفار  :(الهمزة
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أوُلئِكَ همُُ الْكفَرَةَُ  196قَتَرةٌَ 195علََيْها غبََرَةٌ تَرْهَقهُا 194مُستَْبشِْرَةٌ وَ وُجُوهٌ يَومَْئذٍِ 193ضاحكِةٌَ
 العملي الكفر من وهو العاصي بمعنى كافر جمع( 42 - 38 آية – 80عبس ( )لْفجََرَةُا

قد تقَالَ للفسّاق من المسلمين، وقال  والفجرة بعدها بالفجرة ووصفهم قبلها العقاب بقرينة
، ص: 4تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )الْكفََرَةُ يعنى الجحدة والظلمة(: )ق 150ت )مقاتل 

التبيان ( )جمع فاجر« الْفَجَرةَُ»جمع كافر « هُمُ الْكفََرَةُ»(: )ق 460ت )لطوسي وقال ا( 593
 .(278، ص: 10في تفسير القرآن، ج

 198كانوُا 197إِنَّ المْبَُذِّرينَ: )قال تعالى المبالغ في العصيان،(: بفتح الكاف)والكَفُورُ 

                                                      
رورة أو مبتسمة باعتبار أن الإبتسامة تظهر على الوجه والبشرة وأما السرور فإنه في القلب، ضاحكِةٌَ: مس. 193

 والضَّحكُِ: السرور القلبي، أو التعجب، أو الإبتسامة، أو إظهار الفرح بالقهقهة أو السخرية.

ج بعد الحساب وقبل يوَمْئَذٍِ: في تلك المرحلة من مراحل الحياة بعد الموت والمراد مرحلة إعلان النتائ. 194
البدء بمرحلة الجزاء بقرينة استياء البعض من العلم بالنتيجة، ومن استعمالات اليوم: ما يشمل الليل والنهار، أو 
النهار دون الليل، أو مدة من الزمن، أو المرحلة، وقد يذكر اليوم ويراد تعيين البداية من الأيام أو الأوقات أو 

ناسبات التي أنزل فيها نعمة خاصة أو عقابا خاصا، ويوم القوم: وقت هلاكهم، وأيام المراحل، و وأيام الله: الم
الله: مراحل الآخرة، ويوم القيامة: مرحلة الإحياء الدفعي للموتى، ويوم الحساب: مرحلته، ويوم الحشر: جمع 

لمعاد أو المرحلة الأخيرة الكائنات الحية إما للحساب، أو للجزاء، ويوم الدين: مرحلة الجزاء، واليوم الآخر: ا
 منه.

 ترَهْقَهُا: تتعبها، والإرهاق: المشقة النفسية.. 195

 .قتَرَةٌَ: سواد الوجه كناية عن الذل والعار، ومن استعمالات القتر: البخل، أو الفقر، أو الدخان. 196

ي الأصل عن التبذير: تضييع المال بالإسراف فيه، وأصله من نثر البذور على الأرض، وهو وإن كان ف. 197
تضييع المال المادي، ولكنه لا يقتصر عليه، ويشمل تضييع النعم المعنوية أيضا، كإتلاف العمر، وهكذا إتلاف 

 العقل، والعين واللسان في الباطل، وتوظيف غير المؤهلين في ما لا يناسبهم، وتعليم الناس ما لا ينفعهم.

حصل في الماضي، أو وجد، أو : ومن استعمالات كانكانوُا: هم دائما بالماضي والحاضر والمستقبل، . 198
للدلالة على عظمته، ومن : تحقق، أو لا زال، أو بقي، أو صار، أو سيكون، وما كنُتَْ عندما حصل الفعل

الموضع والمحل، أو الأمر بالتوقف فيه، أو المكان بمعنى الجهة، أو المكانة، ومن استعمالات : استعمالات المكان
لا يمكنه أو : تضرعّ، وما كان له: ان، أو المنزلة، أو القدرة والإمكان، أو الحالة المادية، واستْكَانَالمك: المكانة

: هو موجود دائما بهذه الصفة، واجعل شخصا مكان آخر: لا يحق له أو لا يليق به، وكان الله موصوفا بصفة



170 

 
ن

مبی
ن   

ها
بر

      
  

س 
ره 

ما
 ش

ل /
 او

ال

  

 
 

 بفتح) كفَُوراً( 27 آية – 17الإسراء ( )راًلِرَبِّهِ كَفُو 200الشَّياطينِ وَ كانَ الشَّيطْانُ 199إخِْوانَ
 السجود رفض الذي إبليس الشيطان من المراد كون على بناء المعصية في مبالغاً(: الكاف
وقد يكون المراد من الكفور المبالغ في كفران النعمة بقرينة التبذير وليس المراد من  لآدم

ن بتوحيد الله وخالقيته ويؤمن بالمعاد الكفر في الآية الكفر العقائدي لأن الشيطان كان يؤم
تفسير مقاتل بن ( )كفَُوراً يعنى عاص(: )ق 150ت )ويعلم بمنزلة آدم ونبوته، وقال مقاتل 

آية  - 76الدهر ( )ولَا تُطِعْ منِهُْمْ آثِمًا أَوْ كفَُورًا: )وقال تعالى( 528، ص: 2سليمان، ج
وَ  205وَ أثَلٍْ 204خَمْطٍ 203ذَواتيَْ أُكلٍُ 202جَنَّتَينِْ 201تَيهْمِْوَ بدََّلْناهمُْ بِجَنَّ: )وقاَلَ تعالى( 24
 آية – 34سبأ ( )بِما كَفرَُوا وهََلْ نُجازِي إِلَّا الْكفَُورَ 206ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليلٍ ذلِكَ جَزَينْاهمُْشيَْ
 كوني أن ويحتمل السابقة الآية بقرينة النعمة كفران في المبالغ(: الكاف بفتح) الْكفَُورَ( 17

وَ (: )ق 150 ت) مقاتل وقال قبلها، الجزاء بقرينة العملي الكفر الآية في الكفر من المراد
( في نعمه -عزوجل  –ء إلا الكفور للّه إِلَّا الْكفَُورَ وهل يكافأ بعمله السي نُجازِي هلَْ

                                                      
 .استبدله به

ذه الأخوة بسبب المشاركة في العمل، ومن جمع أخ، وه: على طريقتهم، وإخوان: إخوان الشياطين. 199
 . استعمالات الأخوة مشارك الغير في الولادة، أو في العقيدة، أو في المودة، أو في المعاملة أو في القبيلة

الشَّيطْانُ: المحتال من الجن والإنس، ومن استعمالات الشَّيطْان: الجن، أو المخادع، وهو كل ما يخدع . 200
فيوهمه أنه يقربه من الحق وهو يبعده وأنه ..  نس أو حيوان أو نبات أو هوى أو إيهامالإنسان من جن أو إ

 .اسم لشجرة: يصلحه وهو يفسده وأنه ينفعه وهو يضره، ورؤُسُُ الشَّياطيِن

 بدََّلنْاهمُْ بجِنََّتيَهْمِْ: أعطيناهم بدلا من المزرعتين المذكورتين عن اليمين وعن الشمال.. 201

الغطاء، أو الحديقة، أو الجنة في الآخرة، أو  :(بفتح الجيم)استعمالات الجنة : مزرعتين، ومن جنََّتيَنِْ. 202
 .الجنين

إبتلاع الطعام، أو الإمتصاص، أو الإستهلاك، أو الإحراق، أو القتل، : ومن استعمالات الأكلأكُلٍُ: ثمر، . 203
 .أو أخذ المال حقا أو باطلا، أو التصرف به، أو إنفاقه

 ط: مر.خمَْ. 204

 أثَلْ: شجر مالح وعقيم.. 205

الدفع، أو الأجر، أو المكافأة والقصاص، أو العقاب، : استعمالات الجزاءجزَيَنْاهمُْ: عاقبناهم، ومن . 206
 .ما يؤخذ من أهل الذمة: والجزية
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إِلَّا  نُجازيِ هَلْ(: )ق 310ت )وقال الطبري ( 529، ص: 3تفسير مقاتل بن سليمان، ج)
الْكفَُورَ يقول تعالى ذكره: فأعرضت سبأ عن طاعة ربها وصدت عن اتباع ما دعتها إليه 

بضم )والكفُُورُ ( 54، ص: 22جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )رسلها من أنه خالقها
قَ السَّماواتِ وَ أَنَّ اللَّهَ الَّذي خَلَ 207أَ وَ لَمْ يرََواْ: )المبالغة في العصيان، قَالَ تعالى(: الكاف

الظَّالمِوُنَ  211فيهِ فَأَبىَ 210رَيْبَ 209لا 208أَنْ يَخْلُقَ مِثْلهَُمْ وَ جَعَلَ لهَُمْ أجََلاً الْأرَْضَ قادِرٌ عَلى
وَ  214خَشيَْةَ الإِْنْفاقِ 213رَبِّي إِذاً لَأَمسَْكتْمُْ 212لوَْ أَنتُْمْ تمَلِْكوُنَ خَزائِنَ رَحمْةَِ"إلِاَّ كفُُوراً قُلْ: 

                                                      
النظر، أو  :استعمالات الرؤيةلم يرَوَاْ: لم يعلموا، ولم يفكروا، والرؤية هنا الفكرية وليست البصرية، ومن . 207

المنظر والمظهر، أو اللقاء، أو العلم، أو الإحتلام، أو تصور الشيء وتخيله، أو  :(بكسر الراء)المشاهدة، والرِّءيْا 
 .التفكير، أو الإتعاظ، أو التعرض للشيء

الوقت المؤجل، أو  :(بفتح الجيم)استعمالات الأجل أجَلَاً: مدت للحياة ووقتا للموت والمعاد، ومن . 208
 .ايتها المحددة في العقد، أو العمر، أو العدةنه

النافية نفيا اعتياديا، : ومن استعمالات لالا: نافية للجنس بقرينة بناء الاسم النكرة الذي بعدها على الفتح، . 209
 .أو النافية للجنس، أو الناهية، أو الزائدة، أو المؤكدة للقسم، أو الموصولة

الشبهة التي تكون سببا  :(بكسر الراء)الشك، والريبة  :(بفتح الراء)ريب والريَبَْ فيه: لا شك فيه، لا . 210
 .اضطرب: ما يبعث على الشبهة والشك والتهمة، وارتاب القلب: للشك، والمريب

الإمتناع : ومن استعمالات الإباءفأَبَى: فامتنع ورفض رفضا قاطعا، وفيه دلالة على العناد الشديد، . 211
 .لإمتناع القلبي، أو العجز الذاتي مما يفيد الإمتناع المطلق بالذات والقلب والإرادةالإرادي عن العمل، أو ا

العاطفة، أو الإحسان، أو النعمة ومصاديقها لا تعد ولا تحصى : ومن استعمالات الرحمةرحَمْةَ ربَِّي: نعمته، . 212
 .ة وقبول التوبة والثواب والسعادة والجنةالمطر والأمان والهداية والنبوة والرسال: ومما ذكر منها في القرآن الكريم

القبض عليه باليد أوبغيرها، أو : والإمساك بالشيءلأَمَسْكَتْمُْ: لتوقفتم عن العطاء بقرينة المقابلة بالإنفاق، . 213
الإلتزام : البخل، والتمسك بالكتاب: الإحتفاظ بها، وإمساك الرحمة: منعه، أو حبسه، والإمساك بالزوجة

 .العطور أو نوع خاص منها :(بكسر الميم)لمسك بمضمونه، وا

الخداع والحيلة، ومن استعمالات : الطريق النافذ إلى أعماق الأرض، والنفاق: والنَّفقَُالإْنِفْاقِ: الفقر، . 214
 .الاستهلاك، أو الفقر: الصدقات، ومن استعمالات الإنفاق: المهر، والنفقات: العطاء، والنفقة: الإنفاق
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 من للحق تنكرا: كفُُوراً( 100 - 99 آية – 17الإسراء ( )."217قَتُوراً 216الْإنِْسانُ 215نَكا
النظري والعملي أما قرينة الكفر العقائدي  المضاعف الكفر من وهو والعملية النظرية الناحية

فهي ما تقدم عن قدرة الله على المعاد وأما قرينة الكفر العملي فما تقدم من وصفهم 
وكذلك الآية التالية الدالة على بخل الإنسان وخوفه من الإنفاق، وقال مقاتل بالظالمين 

( 552، ص: 2تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )كفُُوراً يعنى إلا كفرا بالبعث(: )ق 150ت )
 لنفوسهم الباخسون حقها بفعل المعاصي« الظَّالمُِونَ فَأَبىَ»(: )ق 460ت )وقال الطوسي 

، ص: 6التبيان في تفسير القرآن، ج( )أي كفروا وجحدوا بآيات اللَّه ونعمه« إِلَّا كفُُوراً»
524). 

جَهَنَّمَ كلَُّ كَفَّارٍ عنَيدٍ  أَلْقِيا في: )قاَلَ تعالى أبلغ من الكفور،(: بفتح الكاف) والكَْفَّارُ
 الإلقاء بقرينة ذنوبال كثير: كفََّارٍ( 25 - 24 آية – 50ق ( )219لِلخَْيرِْ مُعْتدٍَ مُريبٍ 218مَنَّاعٍ
كَفَّارٍ عَنيِدٍ  كلَُ: )الثعلبي وقال التالية، الآية في ومعتد للخير مناع وكونه قبلها جهنم في

الكشف و البيان ( )عاص معرض عن الحقّ، قال مجاهد وعكرمة: مجانب للحقّ معاند لله

                                                      
طلب المعرفة، أو الأشياء، : ومن استعمالات السؤالكذلك دائما بالماضي والحاضر والمستقبل، كانَ: هو . 215

الإلحاح في الطلب واستعمال القسم فيه، : أو الأموال، أو الأفعال، أو المطالبة بالحقوق كالوفاء بالعهد، والتساؤل
و التحقيق، أو الإعتراف، أو المحاسبة، أو كالإدلاء بالشهادة، أو التذكير، أ: وقد يذكر السؤال يراد الهدف منه

 .العتاب، أو العقاب

الإرتياح النفسي، ومن استعمالات  :الإْنِسْانُ: أل الجنس، أي جنس الإنسان، والأنس )بضم الهمزة(. 216
الإنسان: كل واحد من البشر، أو آدم، أو صنف من الناس من قبيل: الكافر والجاهل والبخيل والعجول، 

 ناس، أو القبيلة، أو الرجال تحديدا دون النساء.والأناس: ال

 قتَوُراً: بخيلا.. 217

منََّاعٍ: كثيرا ما يبخل ويمسك يده ولا يعطي أو يحول دون عطاء الآخرين فينهاهم عنه، والمانع: الحائل  .218
يمنعون: والحاجز، أو الحامي والواقي، والمنع: الصد للناس والسد للأشياء، والممنوع: المحرم والمحظور، و

 يبخلون ولا يعطون، والمنوع: شديد البخل، واستعمل القرآن الكريم المنع بالمعنى السلبي.

(: بكسر الراء)الشك، والريبة  :(بفتح الراء)والريب مرُيبٍ: يبعث على التهمة والشك فيما ستتضح صحته،  .219
 .اضطرب: همة، وارتاب القلبما يبعث على الشبهة والشك والت: الشبهة التي تكون سببا للشك، والمريب
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ارٍ عنَِيدٍ، يعني: كَفَّ كلَُ(: )ق 395ت )وقال السمرقندي ( 102، ص: 9)تفسير ثعلبى(، ج
وقال ( 336، ص: 3بحر العلوم، ج( )كل جاحد بتوحيد اللّه تعالى معرض عن الإيمان

التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم ( )كَفَّارٍ؛ باللهّ و بنعمته كلَُ(: )ق 360ت )الطبراني 
 223الصَّدَقاتِ 222 يُرْبيِوَ 221اللَّهُ الرِّبا 220يمَْحقَُ: )وقَالَ تعالى( 100، ص: 6)الطبرانى(، ج

 بقرينة الذنوب كثير: كَفَّارٍ( 276 آية – 2البقرة ( )225كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ 224وَ اللَّهُ لا يُحبُِّ
فإنه يعني به: والله  كَفَّارٍ أَثِيمٍ كلَُ لا يُحبُِ قوله: وَاللَّهُ(: )ق 310ت )وقال الطبري  السياق،

م عليه، مستحل أكل الربا وإطعامه، أثيم متماد في لا يحب كل مصر على كفر بربه، مقي
الإثِم فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا ينزجر عن ذلك، ولا 

 .(70، ص: 3جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )يرعوي عنه

                                                      
 يمَحْقَُ: ينقص ويذهب بركته.. 220

المرتفع، أو النمو، أو الزيادة المفروضة : استعمالات الرباالرِّبا: الزيادة على رأس المال في الديَن، ومن . 221
 .على رأس المال في القرض

 يرُبْيِ: ينمي، ويزيد في بركاتها وثوابها.. 222

وهي في الغالب المال الذي يعطى للفقير والمحتاج قربة إلى الله تعالى ليكون الصَّدقَاتُ: جمع صدقة، . 223
: مطابقة القول للواقع، أو للقلب، أو للفعل، وصدقّتُّ فلانا: ومن استعمالات الصدقعلامة على صدق الإيمان، 

من كثر  :(د الدالبكسر الصاد وتشدي)الصادق في المودة، والصديّق  :(بفتح الصاد)نسبته إلى الصدق، والصديق 
ما يعطيه المحسن إلى : صدقه في القول والفكر والعمل، ومنه الوفاء بالوعد، والصدقة، ومن استعمالات الصدقة

المحتاج، أو الزكاة، أو المهر، أو الفدية، أو العفو، أو العمل الصالح، وكل ما ينفع المسلمين من مال أو فعل أو 
: مكان حسن، ومبوء صدق: زالة حجر عن طريق المسلمين، ومقعد صدققول فهو صدَقَةٌَ ولو كان بمقدار إ

: الدخول في مجالات حسنة، ومخرج صدق: استقبال حسن، ومدخل صدق: إنتخاب حسن، وقدم صدق
 .سمعة حسنة وكلها بالحقيقة والواقع: الخروج مما هو فيه بنتائج حسنة، ولسان صدق

: الرغبة، أو الإرادة، أو التفضيل، وحب الله لعبده: استعمالات الحبومن : لا يريد بل يعاقب، اللَّهَ لا يحُبُِّ .224
 .بالقلب والفعل: التبري من أعماله وعقابه عليها، ومحبة العبد لله: إنعامه عليه في الدنيا أو الآخرة، وعدم حبه له

لضرر، أو السوء، أو ا: إستعمالات الإثمأثَيمٍ: فاسق كثير الذنوب أو سيء كثير الإساءة للآخرين، ومن  .225
 .الذنب، أو العذاب
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إنَِّكَ  228كافرِينَ دَيَّاراًعَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْ 227رَبِّ لا تَذرَْ 226وَ قالَ نُوحٌ: )وقاَلَ تعالى
 آية – 71نوح ( )كَفَّاراً 233فاجِراً (232)وَ لا يَلِدُوا إِلاَّ  231عِبادكََ 230يُضِلُّوا 229إِنْ تَذَرهْمُْ

أعم من المشركين والفاسقين والشرك من الكفر العقائدي الذي لا  :الْكافِرينَ( 27 - 26
شديد  :كَفَّاراًوجب العقاب، يستوجب العقاب والفسق من الكفر العملي وهو الذي يست

الجحود وكثير الذنوب وهو إما من الكفر العقائدي بقرينة الإضلال قبلها أو من الكفر 

                                                      
اسم علم لنبي أرسله الله إلى قومه فعاش أكثر من ألف سنة حتى ملوّا من وجوده بينهم ولم يؤمن نوُح: . 226

صنع السفينة التي أنقذت : به إلا عدد قليل ومن بين من آمن به وسار على نهجه النبي إبراهيم، ومن أعماله
يوانية على الأرض بينما غرق الآخرون بما فيهم أحد أبنائه وربما زوجته أيضا لأنها أهله وأتباعه والثروة الح

 .لم تكن مؤمنة، ثم رست السفينة وبدأت حياة جديدة على الأرض ولهذا سمي نوح أبو البشر الثاني

ركه على ضلاله بقرينة لا تترك أحدا منهم إلا أهلكته وليس المراد عدم ت:تذَرَعْلَىَ الأْرَضْمِنَِ الكْافرِينَلا . 227
 .دعني أعاقبه بنفسي: الترك بالإكراه أو الإهمال أو العمد، وذرني وفلان: ومن استعمالات الوذر، علَىَ الأْرَضِْ

كل محتال يلف ويدور أو يدور على الناس وينشر الإلحاد وليس المراد من الديار في الآية من ديََّاراً: . 228
الغرفة، أو البيت، أو الوطن، أو الدنيا، أو محل الإقامة الدائمة في : لات الداريجلس في داره كافرا، ومن استعما

 .الآخرة إما الجنة أو النار

: الترك بالإكراه أو الإهمال أو العمد، وذرني وفلان: ومن استعمالات الوذرتذَرَهْمُْ: تتركهم أحياء أحرارا، . 229
 .دعني أعاقبه بنفسي

الضياع، أو الحيرة، أو الشك، : وا ويبعدوا عن الصواب، ومن استعمالات الضلاليضيعّوا ويحيرّ: يضُلُِّوا. 230
أو الجهل، أو الخطأ، أو الباطل، أو الفراق، أو الفراغ، أو الإبتعاد عفوا عن الصواب بالتفكير أو بالتقدير، أو 

نقل صاحب العقيدة : وإضلال الله. الإبتعاد عمدا عن الصواب إما لمصلحة، أو لعاطفة، أو لشهوة، أو لغريزة
الفاسدة من اليقين بالباطل إلى حالة الشك والترديد والضياع، أو فسح المجال لاتباع الشهوات التي خلقها 

 .لهم، ولا يقتصر استعمال الضلال على الإنسان وإنما يستعمل لغيره من المشاريع والمساعي والأعمال

هو المخلص في  -في الغالب  -عابد والعبد، والعابد جمع لل: ، والعبادعبِادكََ: مخلوقاتك من البشر. 231
المملوك، أو المطيع، أو الخاضع، أو المتواضع، أو الإنسان، ومن أهداف : طاعته لله، ومن استعمالات العبد

 .الشكر: العبادة

 ... من سوف يكون لاحقا بعد بلوغه ... .232

 فاجرِاً: فاسقا، يشق ستر الدين.. 233
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العملي بقرينة وصفه بالفاجر قبلها، وحمله البعض على الكفر بمعنى عدم الشكر، قال 
 (. 63، ص: 29جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )كَفَّاراً لنعمتك(: )ق 310ت )الطبري 

وَ الَّذينَ  235إبِْراهيمَ في 234قَدْ كانَتْ لَكمُْ أُسْوةٌَ حسََنةٌَ: )وقاَلَ تعالى التّبرّی،: الكفر
اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وبَدَاَ  239مِنْ دُونِ 238مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعبُْدُونَ 237إِذْ قالُوا لِقوَْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤاُ 236مَعَهُ

: أي( 4 آية – 60الممتحنة ( )مُ العَْدَاوَةُ وَالْبَغضَْاء أبََدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا باِللَّهِ وحَْدَهُبَينَْنَا وَبيَْنكَُ
( يقول تبرأنا منكم كَفَرْنا بكِمُْ(: )ق 150ت )لها، وقال مقاتل قب برءاء بقرينة منكم تبرأنا

                                                      
الجمال، ويستعمل في جمال الشكل،  :(بضم الحاء)والحسن أقوالها وأفعالها وأفكارها،  حسَنَةٌَ: جميلة في. 234

. الحْسُنْىَ وتستعمل في المرأة الجميلة، أو السعادة، أو الجنة: ومؤنث الحسُن. أو القول، أو الفعل، أو الفكر
الأكثر والأنفع والأبقى، : والأحسن. رالنعمة، أو الكثرة، أو الصنعة المتقنة، أو النفع للغي :(بفتح الحاء)والحسنة 

 .الإصلاح، أو إنصاف الآخرين من النفس: والإحسان

سورة، وذكر  25آية في  63مرة في  69تكرر اسم النبي إبراهيم في القرآن الكريم على الأقل : إبِرْاهيمَ. 235
نبي إبراهيم، قال باسم ال 14في عدد آخر من الآيات بصفاته من دون أن يذكر اسمه، والسورة المرقمة 

وهو الوحيد الذي وصفه ( 178، ص: 1إعراب القرآن وبيانه، ج( )معناه في السريانية أب رحيم: )الدرويش
القرآن الكريم بأنه إمام وأمة وهو الذي أسس مدينة مكة وبنى فيها الكعبة وهو الوحيد الذي أقيم له مقام في 

: موتى وأشاد بأسلوبه واحتجاجاته، واهتمامه بالضيف، ومن صفاتهالكعبة، وهو خليل الله وقد علمه الله إحياء ال
الحلم والعلم والخشوع والإنابة والطاعة لله وتوحيده وشكره والهداية إليه، واعتبر القرآن أن من يترك العمل 

 .لمقدسةبسيرته فهو سفيه، وأراد النمرود أن يحرقه بالنار فأنقذه الله وهاجر بعدها مع النبي لوط إلى الأرض ا

الصحبة، أو الملازمة، أو الإنضمام، أو المطابقة، : أنصاره والمؤيدين له، ومن استعمالات مع: الَّذينَ معَهَُ. 236
والملازمة إما بالمكان بمعنى عند، أو بالزمان بمعنى التزامن، والإنضمام إلى الآخرين إما بالرأي أو بالعقيدة 

ا يؤدونه، أو المطابقة لفعل الآخرين بمعنى أن يعمل مثله، أو الانضمام فيكون منهم، أو الإنضمام بالفعل فيؤدي م
 .بمعنى الزيادة والإضافة أو التأييد والتقوية، وأنزل معهم الكتاب يعني عليهم، وآمنوا معه يعني به

رتباط إعلان عدم الإ: الشفاء، والتبري :(بضم الباء)استعمالات البرء برُآَؤاُ: منزهون من أمر سيء، ومن . 237
 .بأمر سيء من أفكار أو أقوال أو أفعال أو أشخاص، أو إعلان فك الإرتباط بهم

تعَبْدُوُنَ: تعظمون وتطيعون، ومن استعمالات العبد: المملوك، أو المطيع، أو الخاضع، أو المتواضع، أو . 238
 الإنسان، ومن أهداف العبادة: الشكر.

 .قبل، أو أقل، أو أسفل، أو غير، أو ضدأقرب، أو : استعمالات دوندوُنِ: غير، ومن . 239
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قائدي والكفر وهو كفر مضاعف من الكفر الع( 300، ص: 4تفسير مقاتل بن سليمان، ج)
أَنْ يَتحَاكمَُوا إلِىَ  240يرُيدُونَ: )العملي الذي ينسجم مع الأمر والنهي والعمل، قاَلَ تعالى

 وقال منه، يتبرؤوا أن: أي( 60 آية – 4النساء ( )وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكفُْروُا به 241الطَّاغُوتِ
تفسير مقاتل بن سليمان، ( )نةيعنى أن يتبرأوا من الكه يَكْفُرُوا بِهِ(: )ق 150 ت) مقاتل

 245مَودََّةَ (244)اللَّهِ أَوثْاناً  243مِنْ دُونِ 242وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتمُْ: )قَالَ تعالى( 385، ص: 1ج
 آية – 29العنكبوت ( )يَكْفُرُ بَعضُْكمُْ بِبَعضٍْ 247الْقِيامةَِ 246بَينِْكمُْ فيِ الحَْياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَومَْ

                                                      
القصد، أو التمني، أو الطلب، أو الأمر، أو الحكم : ومن استعمالات الإرادةيرُيدوُنَ: يقصدون وينوون، . 240

 . والقضاء، أو المحاولة، أو الوشك والمشارفة

زن فعلوت: كثير الطغيان، الطَّاغوُت: كل ما يعبد من دون الله، والطاغوت من الطغيان وتجاوز الحد، على و .241
 ويستعمل للمفرد والجمع.

اتَّخذَتْمُْ: جعلتم لأنفسكم مما لا يصح، ومن استعمالات الأخذ: إمساك الشيء باليد، أو رفعه من . 242
الأرض، أو وضعه في متناول اليد، أو استلامه ولو بغير اليد، أو الحصول عليه، وأخذ الفكرة: الإستماع إليها، 

الإقتناع بها، أو العمل بها، وأخذ الشيء: إستولى عليه، وأخذ الله سمعهم: أصمهم، وأخذ الله الظالم: أو فهمها، أو 
عاقبه، أو أهلكه، والموآخذة: العقاب الفوري بالهلاك أو بغيره، وأخذ الملك أحدا: أسره وسجنه واستعبده، 

ما لا يصح ويستعمل فيما يصح أيضا وأخذ العذاب الناس: أهلكهم، والاتخاذ: الجعل والأغلب استعماله في 
 ويدل على الإنتخاب والإختيار، واتخاذ السبيل: كناية عن المضي فيه.

 .أقرب، أو قبل، أو أقل، أو أسفل، أو غير، أو ضد: استعمالات دوندوُنِ: غير، ومن . 243

 ... لتكون ... . 244

بقرينة المقابلة بالتكفير والملاعنة ها ومن أجلها فيبينكم  وتتواصلونموَدََّةَ بيَنْكِمُْ: تتحابون على خدمتها . 245
 .اسم لصنم: من أسماء الله، وودا: المحبة، أو الصداقة، أو الأمنية، والودود: ، ومن استعمالات الودبعدها

يوَمْ القْيِامةَ: مرحلة الإحياء الدفعي للموتى، ومن استعمالات اليوم: ما يشمل الليل والنهار، أو النهار دون . 246
لليل، أو مدة من الزمن، أو المرحلة، وقد يذكر اليوم ويراد تعيين البداية من الأيام أو الأوقات أو المراحل، و ا

وأيام الله: المناسبات التي أنزل فيها نعمة خاصة أو عقابا خاصا، ويوم القوم: وقت هلاكهم، وأيام الله: مراحل 
تى، ويوم الحساب: مرحلته، ويوم الحشر: جمع الكائنات الآخرة، ويوم القيامة: مرحلة الإحياء الدفعي للمو

 الحية إما للحساب، أو للجزاء، ويوم الدين: مرحلة الجزاء، واليوم الآخر: المعاد أو المرحلة الأخيرة منه.

 القْيِامةَ: الإحياء دفعة واحدة بعد الموت، ومن استعمالات القيام: الوقوف، أو الفعل، أو البناء، أو التطبيق. 247
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، ص: 1تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )يَكْفُرُ يعنى يتبرأ(: )ق 150 ت) مقاتل وقال( 25
 وقال( 22 آية – 14إبراهيم ( )إِنِّي كفَرَْتُ بمِا أَشرَْكْتمُوُنِ منِْ قَبْلُ: )وقَالَ تعالى( 154

 .(516، ص: 1تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )يعنى تبرأت كَفَرتُْ(: )ق 150 ت) مقاتل

وَ يُؤمِْنْ بِاللَّهِ فقد  248فمََنْ يَكفُْرْ بِالطَّاغوُتِ: )قاَلَ تعالى ر والإيمان،وقابل بين الكف
 طاعته يرفض: باِلطَّاغوُتِ يَكْفُرْ( 256 آية – 2البقرة ( )251الْوُثْقى 250بِالْعرُْوةَِ 249استمَسْكََ

 رالكف وهذا الحجرية الأصنام من كان إن تعظيمه يرفض أو البشرية الأصنام من كان إن
تفسير غرائب ( )يتبرأ منه يَكْفُرْ باِلطَّاغوُتِ: )الأعرج نظام وقال والعملي، العقائدي الكفر من

                                                      
العملي، أو الثورة والإنتفاضة، أو التوقف عن الفعل، أو الإحياء، أو الحصول والتحقق، أو البقاء فترة طويلة، أو 
الثبوت، أو الخلو من الإعوجاج، أو الإعتدال. والقيام: الوقوف، والقيام عن الشيء: التوقف عن فعله، والقيام 

ان مائلا، وقيام الميت: عودته إلى الحياة، وقيام الساعة: بالشيء: فعله، وأقام الجدار: جعله قائما بعد أن ك
تحققها، والإقامة في المكان: البقاء فيه فترة طويلة، وأقام على الشيء: ثبت عليه، والإستقامة: الخلو من 

 الإنحراف، والنهج القويم: المعتدل. ومن استعمالات القوم: الجماعة، أو الأتباع، أو الرجال.

: بالطواغيت جميعا والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله والطاغوت من الطغيان وتجاوز الطَّاغوُتبِ. 248
الحدود الطبيعية كالمبالغة في تمجيد الشيء أو وصفه بالربوبية، والطاغوت على وزن فعلوت: كثير الطغيان، 

فق والساّحر والكاهن المتمرد، أو الحاكم الظالم، أو المنا: ومن مصاديق الطاغوتويستعمل للمفرد والجمع، 
 .والمارد من الجنّ والصنم

استمَسْكََ: تمسك بشدة بقرينة العروة الوثقى بعدها أو التزم به من الناحية الفكرية والعملية إلتزاما . 249
القبض عليه باليد أو بغيرها، أو منعه، أو : والإمساك بالشيء، بقرينة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قبلهاشديدا 
الإلتزام بمضمونه، : البخل، والتمسك بالكتاب: الإحتفاظ بها، وإمساك الرحمة: ، والإمساك بالزوجةحبسه

 .العطور أو نوع خاص منها :(بكسر الميم)والمسك 

 باِلعْرُوْةَِ: المسكة والقبضة في الإناء والجرة، وهي كناية عن الدين المتين والمحكم.. 250

تأنيث الأوَثْقَ  :(بضم الواو)تقييد الأسير، والوثُقْىَ  :(بفتح الواو)والوثَاَقُ ، الوْثُقْى: القوية التي لا تنفصم. 251
القبول : العهد من جانب واحد أو المعاهدة من جهتين، وميثاق العهد: وهو الأكثر ضمانا واطمئنانا وقوة، والميثاق

: د المؤكد للغير، وأخذ أحد ميثاق الآخرالتعه :(بفتح الميم وسكون الواو)به أو إحكامه وإبرامه، وإتيان الموَثْقِ 
 .التعهد بالعمل بمضمونه: علم بتعهده الضمني بالشرع والتزامه به، وميثاق الكتاب
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منِْ  253ممَِّنْ يَدْعُوا 252وَ مَنْ أَضلَُّ: )وقَالَ تعالى( 20، ص: 2القرآن و رغائب الفرقان، ج
وَ إذِا  257همُْ عَنْ دعُائهِِمْ غافِلُونَ وَ 256القِْيامةَِ 255يَوْمِ اللَّهِ مَنْ لا يسَْتَجيبُ لَهُ إلِى 254دُونِ

                                                      
الضياع، أو الحيرة، أو الباطل، : ومن استعمالات الضلال أضَلَُّ: أكثر خطأ وضياعا من الناحية الفكرية،. 252

أو بالتقدير، أو الإبتعاد عمدا عن الصواب إما لمصلحة، أو لعاطفة، أو الفراغ، أو الإبتعاد عن الصواب بالتفكير 
نقل صاحب العقيدة الفاسدة من اليقين بالباطل إلى حالة الشك والترديد : وإضلال الله. أو لشهوة، أو لغريزة

نما والضياع، أو فسح المجال لاتباع الشهوات التي خلقها لهم، ولا يقتصر استعمال الضلال على الإنسان وإ
 .يستعمل لغيره من المشاريع والمساعي والأعمال

: الصوت المرتفع غير المفهوم، أو النداء، أو التسمية، والدعي: استعمالات الدعاءيدَعْوُا: يطلب، ومن . 253
الإرشاد إليه، أو الحث إليه أو التحريض عليه، : المنتسب للشخص وهو ليس من أبنائه، والدعوة إلى الشيء

القول، أو الإعتذار : والدعوى. ب، أو الإستغاثة، أو العبادة، أو الطاعة، أو الجر والجلب بالقوةالطل: والدعاء
 . باللسان دون القلب، أو الإدعاء الباطل باللسان دون العقل، أو العهد

 .أقرب، أو قبل، أو أقل، أو أسفل، أو غير، أو ضد: استعمالات دوندوُنِ: غير، ومن . 254

ة: مرحلة الإحياء الدفعي للموتى، ومن استعمالات اليوم: ما يشمل الليل والنهار، أو النهار دون يوَمْ القْيِامَ .255
الليل، أو مدة من الزمن، أو المرحلة، وقد يذكر اليوم ويراد تعيين البداية من الأيام أو الأوقات أو المراحل، و 

، ويوم القوم: وقت هلاكهم، وأيام الله: مراحل وأيام الله: المناسبات التي أنزل فيها نعمة خاصة أو عقابا خاصا
الآخرة، ويوم القيامة: مرحلة الإحياء الدفعي للموتى، ويوم الحساب: مرحلته، ويوم الحشر: جمع الكائنات 

 الحية إما للحساب، أو للجزاء، ويوم الدين: مرحلة الجزاء، واليوم الآخر: المعاد أو المرحلة الأخيرة منه.

الإحياء دفعة واحدة بعد الموت، ومن استعمالات القيام: الوقوف، أو الفعل، أو البناء، أو التطبيق القْيِامةَ:  .256
العملي، أو الثورة والإنتفاضة، أو التوقف عن الفعل، أو الإحياء، أو الحصول والتحقق، أو البقاء فترة طويلة، أو 

، والقيام عن الشيء: التوقف عن فعله، والقيام الثبوت، أو الخلو من الإعوجاج، أو الإعتدال. والقيام: الوقوف
بالشيء: فعله، وأقام الجدار: جعله قائما بعد أن كان مائلا، وقيام الميت: عودته إلى الحياة، وقيام الساعة: 
تحققها، والإقامة في المكان: البقاء فيه فترة طويلة، وأقام على الشيء: ثبت عليه، والإستقامة: الخلو من 

 النهج القويم: المعتدل. ومن استعمالات القوم: الجماعة، أو الأتباع، أو الرجال.الإنحراف، و

 غافلِوُنَ: جاهلون، ومن استعمالات الغفلة: قلة الإنتباه. .257



179 

ی ال
ا ف

مه
سا

وأق
ر 

کف
و ال

اد 
لح

الا
ف 

عری
ت

ان
قر

 

 

 
 

 
 

 
 

 آية – 46الأحقاف ( )كافِرينَ 261لهَمُْ أعَْداءً وَ كانُوا بعِِبادَتهِمِْ 260كانُوا 259النَّاسُ 258حُشرَِ
وَ كانُوا بعِِبادتَِهمِْ كافِرِينَ يقول (: )ق 150 ت) مقاتل وقال ومنكرين، رافضين: أي( 6 - 5

 (.16، ص: 4تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )تبرأت الآلهة من عبادتهم إياها

 إلِى 263وَ تحُْشرَُونَ 262قلُْ لِلَّذينَ كَفرَُوا سَتغُْلَبُونَ: )، قال تعالىالعدو المحارب: الكافر
 وحاربوا الله عصوا الذين للأعداء: أي( 12 آية – 3آل عمران ( )جَهَنَّمَ وَ بئِْسَ المْهِادُ

 قد لأنه الإعتقادي الكفر المراد وليس بالعذاب والتهديد ةالغلب من بعدها ما بقرينة أولياءه
المراد بالذين كفروا من كفر برسول : )الزمخشري وقال يحارب، ولا دينه على الكافر يبقى

( 340، ص: 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( )اللَّه )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسلََّمَ(
 – 48الفتح ( )علََى الْكُفَّارِ 264أَشِدَّاءُ: )المحارب للمؤمنين، قَالَ تعالىجمع الكافر : الكُفَّارُ

                                                      
حشُرَِ: أحيي للحساب يوم القيامة، ومن استعمالات الحشر: جمع أعداد كبيرة من البشر أو الحيوانات  .258

أو الأخذ بالقوة إلى مكان ضيق أو موقف حرج لا يمكن  ي مكان ضيق،أو الجن أو الأشياء وحصرها ف
التهرب منه، أو الإحياء القيامة، ولا يختص الحشر بيوم القيامة فيشمل الحشر بالدنيا ولا يختص الحشر بالإنسان 

 .فيشمل الحيوانات والجن والأشياء

 .ء، أو الأعداءالبشر، أو الفضلا: استعمالات الناسالنَّاسُ: المشركون، ومن  .259

 كانوُا: صار المعبودون كالأصنام مثلا. .260

بعِبِادتَهِمِْ: بتعظيمهم للأصنام أو بإطاعة الآلهة البشرية، ومن استعمالات العبد: المملوك، أو المطيع، أو  .261
 الخاضع، أو المتواضع، أو الإنسان، ومن أهداف العبادة: الشكر.

: القهر، وتغَلََّبَ عليه: والغلَبَةَُن بقرينة ما بعدها من الحشر إلى جهنم، ستَغُلْبَوُنَ: ستهزمون أو ستقتلو .262
 .أشجارها غليظة وكثيرة: استولى عليه، وحدائق غلبا

جمع أعداد كبيرة في : ومن استعمالات الحشرتحُشْرَوُنَ: تؤخذون يوم القيامة بالقوة إلى مكان ضيق،  .263
ق أو موقف حرج لا يمكن التهرب منه، أو الإحياء يوم القيامة، مكان ضيق، أو الأخذ بالقوة إلى  مكان ضي

ولا يختص الحشر بيوم القيامة فيشمل الحشر بالدنيا ولا يختص الحشر بالإنسان فيشمل الحيوانات والجن 
 .والأشياء

ليها واغلقها اختم ع: الربط القوي، واشدد على قلوبهم: والشدأشَدَِّاءُ: قساة بقرينة المقابلة برحماء بعدها، . 264
: وصل الحد الأقصى في قوته، شدَيدُ القْوُى: القوة، أو الكثرة، وبلغ الإنسان أشده: بقوة، ومن استعمالات الشدة

 .القسوة، أو المحنة: ضربته بقوة وعصف به، والشدة: عظيم القْوُى والمراد جبرائيل، واشتدت به الريح
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وجائز أن يكونوا أشداء على الكفار (: )ق 333 ت) الماتريدي وقال الأعداء،: أي( 29 آية
 (.90، ص: 10تأويلات أهل السنة، ج( )وأعداء الله تعالى، رحماء على أوليائه

 الكفر الأخلاقي: الرابع
نرُبَِّكَ فينا وَليداً وَ لَبثِْتَ فينا منِْ  266: أَ لَم265ْقالَ: )قَالَ تعالى جحود النعّمة،: فْرَانُوالكُ

( 19 آية – 26الشعراء ( )وَفَعلَْتَ فعَْلتَكََ الَّتيِ فَعَلتَْ وأََنتَْ مِنَ الْكافِرِينَ 267عمُُركَِ سنِينَ
 تعترف ولم عليك نعمتي تأنكر ولكنك بيتي في ربيتك لقد: لموسى فرعون قول وهذا

 القانون وخالفت القبطي قتلت العكس بل( الأخلاقي الكفر) تشكرها ولم لها وتنكرت بها
: )علََيْهِ السَّلامُ(وروى القمي عن الصادق ( الكفر العقائدي)ي ربوبيت ورفضت( العملي الكفر)
وقال يحيى ( 118، ص: 2سير القمي، جتف( )يَعْنيِ كَفَرْتَ نِعمَْتيِ« الكْافِرِينَ مِنَ وَ أَنتَْ»)

تفسير يحيى بن سلام التيمى ( )بأني إله الكْافِريِنَ مِنَ قال الحسن: وَ أَنْتَ: )بن سلام
 .(499، ص: 2البصرى القيروانى، ج

نَ فمََنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤمِْنٌ فَلا كُفْرا: )وقابل الكفران بالكتابة، قاَلَ تعالى
 ثابت أجره وأن لعمله إنكار لا: أي( 94 آية – 21الأنبياء ( )وَ إِنَّا لَهُ كاتبِوُنَ 268لِسَعْيهِِ

تفسير ( )عمله -عزوجل  –يشكر اللّه (: )ق 150 ت) مقاتل قال يمحق، لا ومكتوب
لا جحود لعمله، بل (: )ق 360ت )وقال الطبراني ( 92، ص: 3مقاتل بن سليمان، ج

التفسير الكبير: ( )ه ويثني عليها، والمعنى: لا يمنع ثواب عمله، ولا يجحد إحسانهيتقبّلها اللّ
 (. 314، ص: 4تفسير القرآن العظيم )الطبرانى(، ج

                                                      
 ... فرعون لموسى: .... 265

مزة على )لمَْ( يفيد الإقرار والأصل تستعمل )لمَْ( في نفي المضارع وجزمه وقلب معناه أَ لمَْ: دخول اله. 266
 من الحاضر والمستقبل إلى الماضي.

العام، أو التغير، أو القحط والجفاف،  :(بفتح السين)استعمالات السنة سنِينَ: أعوام شاقة وقاسية، ومن . 267
 .الأعوام الصعبة، أو القحط والجفاف: لسنينالنعاس، ومن استعمالات ا( بكسر السين)والسنة 

المشي السريع، أو الحركة السريعة، أو العمل الجاد، والسعاية بين : ومن استعمالات السعيلسِعَيْهِِ: لعمله،  .268
 .كالنميمة من أجل الفتنة: اثنين
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فَلمََّا : )عدم الإيمان بأن النعم من الله فلا يشكره، قَالَ تعالى: الجحود ومن مصاديق
 – 27النمل ( )أَمْ أكَْفُرُ 271أَ أَشكْرُُ 270لِ رَبِّي ليَِبْلوَُنيمُسْتقَِرًّا عنِْدهَُ قالَ: هذا مِنْ فَضْ 269رَآهُ
( أَمْ أَكْفُرُ بنعم اللّه(: )ق 150 ت) مقاتل وقال أشكرها، فلا للنعمة أتنكر: أَكْفُرُ( 40 آية

 272وَ اشْكرُُوا: )وقابل الكفر بالشكر، قَالَ تعالى( 308، ص: 3تفسير مقاتل بن سليمان، ج)
لا تتنكروا لنعمتى عليكم : لا تَكفُْرُون1ِ: أي( 152 آية – 2البقرة ( )فُرُونِتَكْ 273وَ لا لي

ولا تتركوا شكرها وهذا من الكفر اللغوي الذي يؤدي إلى الكفر الأخلاقي وليس المراد 
من الكفر في الآية العقائدي بمعنى إنكار الله تعالى لأن حذف المضاف في اللغة العربية 

من الياء المحذوفة،  قرآن الكريم كثيرة والنون للوقاية والكسرة بدلاًجائز وأمثلته في ال
جامع ( )يقول: ولا تجحدوا إحساني إليكم وَ لا تَكْفرُُونِ(: )ق 310ت )وقال الطبري 

لَأزَِيدنََّكُمْ وَلَئِنْ كفََرتْمُْ  274لَئِنْ شكََرْتمُْ: )وقَالَ تعالى( 23، ص: 2البيان فى تفسير القرآن، ج

                                                      
ر الشيء وتخيله، أو المشاهدة، أو الإحتلام، أو تصو: استعمالات الرؤيةرآَهُ: رأى سليمان العرش، ومن . 269

 .التفكير، أو الإتعاظ، أو التعرض للشيء

 .التلف، أو المصيبة، أو الفناء، أو الإختبار: ليختبرني، ومن استعمالات البلاءليِبَلْوُنَي:. 270

استثمارها بشكل صحيح وصرفها في مجالها الصحيح وعدم التبذير أشَكْرُُ: أعرف قدرها وأؤُدي حقها ب. 271
العبد لربه بالإعتراف بالنعمة قلبا وقولا  ، وشكرى الله في كل ما أعطاه من نعم مادية ومعنويةبها ورعاية تقو

فاعل الشكر، أو : وفعلا، أو الثناء على المنعم باللسان، أو الطاعة بالجوارح، وشكر الله لعبده بالثواب، والشَّاكرِ
بضم الشين )كثير الشكر، والشُّكوُر  :(بفتح الشين)المقبول الذي يثاب عليه، والشَّكوُرُ : راد الجميل، والمشكور

 .مصدر كالقعود أو جمع الشكر :(والكاف

وشكر العبد لربه بالإعتراف بالنعمة قلبا اشكْرُوُا لي: اعترفوا بأن النعم مني فاحمدوني عليها وأطيعوني، . 272
فاعل : لله لعبده بالثواب، والشَّاكرِوقولا وفعلا، أو الثناء على المنعم باللسان، أو الطاعة بالجوارح، وشكر ا

كثير الشكر، والشُّكوُر  :(بفتح الشين)المقبول الذي يثاب عليه، والشَّكوُرُ : الشكر، أو راد الجميل، والمشكور
 .مصدر كالقعود أو جمع الشكر :(بضم الشين والكاف)

ومن استعمالات المضارع الذي بعدها،  : ناهية وليستنافية بقرينة المقابلة بالأمر الذي قبلها وجزم الفعللا. 273
 .النافية نفيا اعتياديا، أو النافية للجنس، أو الناهية، أو الزائدة، أو المؤكدة للقسم، أو الموصولة: لا

وشكر العبد لربه بالإعتراف شكَرَتْمُْ: آمنتم بأن النعم من الله فحمدتموه عليها وأطعتموه ردا للجميل، . 274
: فعلا، أو الثناء على المنعم باللسان، أو الطاعة بالجوارح، وشكر الله لعبده بالثواب، والشَّاكرِبالنعمة قلبا وقولا و
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 الكفر من وهو النعمة تشكروا لم: كَفَرْتُمْ( 7 آية – 14إبراهيم ( )نَّ عَذابيِ لشََدِيدٌإِ
، 1تفسير القمي، ج( )كفُْرُ النِّعمَلَشَديِدٌ فَهَذَا  عَذابيِ إنَِ كَفَرْتمُْ وَ لَئنِْ: )القمي وقال الأخلاقي،

 277، وَأَكْثرَهُم276ُُهِ ثُمَّ ينُْكِروُنهَااللَّ 275يَعْرِفوُنَ نِعْمَتَ: )وقَالَ تعالى( 368 - 367ص: 
 أنها يعترفون لا لأنهم النعم شكر يؤدون لا الذين: أي( 83 آية – 16النحل ( )الْكافِرُونَ

                                                      
كثير الشكر،  :(بفتح الشين)المقبول الذي يثاب عليه، والشَّكوُرُ : فاعل الشكر، أو راد الجميل، والمشكور

 .مصدر كالقعود أو جمع الشكر :(بضم الشين والكاف)والشُّكوُر 

متََ اللَّهِ: أنالخير منه وبفضله بقرينة الإنكار بعدها والإنعام مما يختص بالإنسان دون غيره من نعِْ. 275
ما يحصل عليه الإنسان من خيرات قليلة أو كثيرة وتستعمل  :(بكسر النون وسكون العين)والنِّعمْةَُ الموجودات، 

أنعم، أو الحيوان : النعمة وجمعْهُ :(بفتح النون والعين)عمَُ الخيرات الكثيرةُ، والنَّ: النعمة للمفرد والجمع، والنَّعيِمُ
النعمة المادية القليلة إذا تركت غرورا ظاهرا على صاحبها،  :(بفتح النون وسكون العين)أنَعْاَمٌ، والنَّعمْاَءُ : وجمعْهُ

السلامة والعافية، أو المال، أو : مةإيصالُ الخير إلى الغيَرِْ من العقلاء، ومن مصاديق النع :(بكسر الهمزة)والإنِعْاَمُ 
إكمال الفضل بالدين أو الولاية أو استقلال المسلمين أو النصر : العمل الصالح، أو الأجر والثواب، وإتمام النعمة

أصحاب الترف، ويبدل نعمة : تنَاَولََ من النعم ما يزيد على حاجته، وأولو النعمة: أو الخيرات المادية، وتنَعََّمَ
وكتبت للمدَحِْ بإزِاَءِ بئِسَْ للذَّمّ،  :(بكسر النون وسكون العين)ستعملها في الحرام فتنقلب نقمة عليه، ونعِمَْ ي: الله

)نعِمْتََ( بالتاء الممدودة وليست بالتاء المربوطة المدورة للإضافة ويجوز في الرسم القرآني كتابتها بالشكلين 
بالبقرة، والأعراف، وهود، ومريم، والروم، والزخرف، و ( رحَمْتََ: )ونظيرها في القرآن الكريم كثير، من قبيل

بالأنفال، وفاطر، ( سنَُّتُ)بالبقرة، وآل عمران، والمائدة، وإبراهيم، والنحل، ولقمان، وفاطر، والطور و ( نعِمْتََ)
والصحيح أن ( فطِرْتَ)و ( ابنْتََ)و ( مرَضْاتِ)و ( بقَيَِّتُ)و ( قرَُّتُ)و ( معصيت)و ( لعَنْتََ)و ( كلَمِتَُ)وغافر، و 

تكتب بالتاء المدورة ولكن الذي دعاهم لكتابتها بالتاء الطويلة سهولة التثنية والإضافة، فجعلوا إضافتها إلى 
 (.البرهان على معاني كلمات القرآن: راجع كتابنا. )الأسماء كإضافتها إلى الضمائر بالتاء الممدودة

: المجهول، وتنكير الشيء: والنكرةا فينسبونها إلى غير الله أو يشركون غيره فيها، ينُكْرِوُنهَا: يجحدون به. 276
الأمرُْ المجهول الذي لا يعُرْفَُ ولا تعرف عواقبه،  :(بضم الكاف)تغيير معالمه لكي لا يعرف، والشيء النُّكرُُ 

المرفوض، أو  :(بسكون الكاف)كرُْ إدعاء الجهل بما يعلم، أو الرفض والكفر والجحود، والفعل النُّ: والإنِكْاَرُ
: الشخص( بكسر الكاف)الشديد الذي لا يعرف له مثيل، ونكرِ  :(بسكون الكاف)المحرم، والعذاب النُّكرُْ 

النصير الذي يمنع العقاب، : الرادع الذي لا يعرف له مثيل، والنكير: استغرب منه أو من أفعاله، والعقاب النكير
 .لمجهول، أو المستغرب، أو المرفوض، أو القبيح، أو المكروه، أو الحراما: ومن استعمالات المنكر

 .كلهمأكَثْرَهُمُُ: . 277
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ت )لله وهو من الكفر الأخلاقي بقرينة الإشارة إلى النعمة قبلها، وقال السمرقندي ا من
التفسير ( )ونَ؛ أي كلّهم يكفرون باللّه وبنعمتهالْكافِرُ قوله تعالى: وَ أَكْثرَُهمُُ(: )ق 395

  .(77، ص: 4الكبير: تفسير القرآن العظيم )الطبرانى(، ج
أُعذَِّبهُُ  280مِنْكُمْ فإَِنِّي 279عَليَْكُمْ فمََنْ يَكْفُرْ بعَدُْ 278إِنِّي منَُزِّلُها"قالَ اللَّهُ: : )وقال تعالى

 وينكرها بها يكذب: يَكْفُرْ( 115 آية – 5المائدة ( )."281لمَينَعَذاباً لا أُعذَِّبُهُ أحََداً مِنَ العْا
 منها مثلاً الفقراء كإطعام عليها يترتب بما يلتزم فلا يعصي أو اللغوي الكفر من وهو لاحقا

وهو من الكفر العملي بقرينة العذاب في آخر الآية أو لا يشكر وهو من الكفر الأخلاقي 
 لكفر في الآية العقائدي لأنه لا يستوجب العذاب خصوصاًومن البعيد أن يكون المراد من ا

وأن نزول المائدة المادية على نحو الإعجاز يكون على مجموعة قليلة لا ينسجم مع 
قانون العذاب الشامل لمن كان حينها وفي المكان الذي نزلت فيه ومن لم يكن أو لمن 

                                                      
منُزَِّلهُا علَيَكْمُْ: خالق تلك المائدة لكم، النزول: خلاف الصعود، وأنزل إليكم: أعطاكم، وأنزل الله ملائكته:  .278

العالي أو المكانة الرفيعة، ولم ينزل الله في عمل سلطانا:  بعثهم وأرسلهم، والتَّنزَُّل: الإرسال التدريجي من المكان
لم يجعل في العقل البشري سبيلا للإستدلال على صحته، وما أنزل الله من علم وكتاب: ما أوحى به إلى أنبيائه، 

نزال الله والتنزيل: القرآن الكريم، وتنزيل الوحي: إلقاؤه بالتدريج، وإنزال الوحي: إلقاؤه دفعة أو بالتدريج، وإ
للأشياء: خلقها وإيجادها وإنشاؤها، وإنزال السكينة: خلقها وإيجادها في النفس، وإنزال النعاس: تسليطه، 
وأنزل الله الحديد: خلقه، والمنزل )بفتح الميم(: محل الإقامة المؤقت، واستعمل جمعه في منازل القمر، والمنُزْلِ 

يطلب من الضيوف أن ينزلوا من مراكبهم عنده، والمنُزْلَ )بضم  )بضم الميم وكسر الزاي(: صاحب الضيافة الذي
الميم وفتح الزاي(: المكان الذي ينزل فيه المسافر، والنَّزلْةَ: المرة الواحدة، والنُّزلُُ )بضم النون والزاي(: ما يعُدَُّ 

 ل العذاب: الإصابة به.للنزلاء من أماكن ووسائل أو طعام وشراب سواء أكانوا من أهل الجنة أو النار، وإنزا

 بعَدُْ: بعد نزول المائدة. .279

 فإَنِِّي: للتأكيد يعني حتما إنني كذلك. .280

عالم الحيوان، والنبات، وعالم الجن، : جمع عالمَ من قبيل: والعالمين. العوالم، أو الناس: العالمين .281
ابن كثير . )"إنَِّ للَِّهِ أرَبْعَيِنَ ألَفْ عاَلمَ": أنََّهُ قاَلَ وعَنَْ أبَىَ سعَيِد الخْدُرْيِّ،. والملائكة، وعالم الدنيا، والآخرة

، 1ار الكتب العلمية، ط ، دمحمد حسين شمس الدين: ، تحقيق46ص  1الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج 
وجمعه جمع مذكر سالم لأن الإنسان إذا ( عوالم: )بجمع التكسير( عالمَ)وعادة ما يجمع ( .ق 1419بيروت، 

 .خاص( عالمَ)وقد تستعمل للناس فقط باعتبار أن لكل إنسان . شارك غيره في اللفظ غلب حكمه
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أي فمن  يَكْفُرْ بعَْدُ منِْكمُْ مَنْفَ: )سيكون لاحقا، وفسرها البعض بالتكذيب، قال ابن كثير
وفسرها البعض بالكفر العقائدي، قال ( 202، ص: 3تفسير القرآن العظيم، ج( )كذب بها
تفسير ابن عربى ( )يَكْفُرْ يحتجب عن ذلك الدين بعد إنزاله ووضوحه فمََنْ: )ابن عربي

قال : )العملي، قال القميوفسرها آخرون بالكفر ( 189، ص: 1)تأويلات عبد الرزاق(، ج
( كبراؤهم ومترفوهم لا ندع سفلتنا يأكلون منها فرفع الله المائدة ومسخوا قردة وخنازير

 فمَنَْ: )وفسرها آخرون بالكفر الأخلاقي، قال نظام الأعرج( 190، ص: 1تفسير القمي، ج)
، ص: 3رغائب الفرقان، جتفسير غرائب القرآن و ( )بأن لا يقوم بحقها يَكْفُرْ بعَْدُ منِْكمُْ

43). 
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 284اللَّهِ لا تُحْصوُها 283وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمْتََ 282وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتمُُوهُ: )وقال تعالى
 هو وهذا الجميل ينكر ماً كثيرا: كَفَّارٍ( 34 آية – 14إبراهيم ( )لظََلُومٌ كفََّارٌ 285إِنَّ الإِْنْسانَ

 ينطوي ما على تنبيه قبلها النعم إلى الإشارة بقرينة الإخلاقي رالكف من وهو النعمة كفران
كَفَّارٌ (: )ق 150 ت) مقاتل وقال الشّكر، بأداء يقوم ما وقلّة النّعمة كفران من الإنسان عليه

 310ت )وقال الطبري ( 407، ص: 2تفسير مقاتل بن سليمان، ج( )يعنى كافر في نعمته
                                                      

طلب المعرفة، أو الأشياء، أو الأموال، أو الأفعال، أو المطالبة : ومن استعمالات السؤالسأَلَتْمُوُهُ: طلبتموه، . 282
: قسم فيه، وقد يذكر السؤال يراد الهدف منهالإلحاح في الطلب واستعمال ال: بالحقوق كالوفاء بالعهد، والتساؤل

 .كالإدلاء بالشهادة، أو التذكير، أو التحقيق، أو الإعتراف، أو المحاسبة، أو العتاب، أو العقاب

نعِمْتَاَللَّهِ: خيراته الكثيرة وتستعمل كلمة )النعمة( للمفرد والجمع والإنعام مما يختص بالإنسان دون غيره . 283
ما يحصل عليه الإنسان من خيرات قليلة أو كثيرة  :(بكسر النون وسكون العين)نِّعمْةَُ والمن الموجودات، 

أنعم، أو : النعمة وجمعْهُ :(بفتح النون والعين)الخيرات الكثيرةُ، والنَّعمَُ : وتستعمل النعمة للمفرد والجمع، والنَّعيِمُ
النعمة المادية القليلة إذا تركت غرورا ظاهرا على  :(ون العينبفتح النون وسك)أنَعْاَمٌ، والنَّعمْاَءُ : الحيوان وجمعْهُ

السلامة والعافية، أو : إيصالُ الخير إلى الغيَرِْ من العقلاء، ومن مصاديق النعمة :(بكسر الهمزة)صاحبها، والإنِعْاَمُ 
ية أو استقلال المسلمين إكمال الفضل بالدين أو الولا: المال، أو العمل الصالح، أو الأجر والثواب، وإتمام النعمة

أصحاب الترف، ويبدل : تنَاَولََ من النعم ما يزيد على حاجته، وأولو النعمة: أو النصر أو الخيرات المادية، وتنَعََّمَ
للمدَحِْ بإزِاَءِ بئِسَْ للذَّمّ،  :(بكسر النون وسكون العين)يستعملها في الحرام فتنقلب نقمة عليه، ونعِمَْ : نعمة الله

ت )نعِمْتََ( بالتاء الممدودة وليست بالتاء المربوطة المدورة للإضافة ويجوز في الرسم القرآني كتابتها وكتب
بالبقرة، والأعراف، وهود، ومريم، والروم، ( رحَمْتََ: )ونظيرها في القرآن الكريم كثير، من قبيلبالشكلين 

( سنَُّتُ)يم، والنحل، ولقمان، وفاطر، والطور و بالبقرة، وآل عمران، والمائدة، وإبراه( نعِمْتََ)والزخرف، و 
( فطِرْتَ)و ( ابنْتََ)و ( مرَضْاتِ)و ( بقَيَِّتُ)و ( قرَُّتُ) و( معصيت)و ( لعَنْتََ)و ( كلَمِتَُ)بالأنفال، وفاطر، وغافر، و 

الإضافة، فجعلوا والصحيح أن تكتب بالتاء المدورة ولكن الذي دعاهم لكتابتها بالتاء الطويلة سهولة التثنية و
 (البرهان على معاني كلمات القرآن: راجع كتابنا. )إضافتها إلى الأسماء كإضافتها إلى الضمائر بالتاء الممدودة

لا تحُصْوُها: لا تقدرون على عدها بالكامل، والإحصاء: العد الدقيق الذي لا يفوته شيء، ومن . 284
 .سجل الحساباتالعد الكامل، أو التثبيت في : استعمالات الإحصاء

الإرتياح النفسي، ومن استعمالات  :الإْنِسْانُ: أل الجنس، أي جنس الإنسان، والأنس )بضم الهمزة(. 285
الإنسان: كل واحد من البشر، أو آدم، أو صنف من الناس من قبيل: الكافر والجاهل والبخيل والعجول، 

 والأناس: الناس، أو القبيلة، أو الرجال تحديدا دون النساء.
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جحود نعمة الله التي أنعم بها عليه لصرفه العبادة إلى غير من  قوله: كَفَّارٌ يقول: هو(: )ق
 .(150، ص: 13جامع البيان فى تفسير القرآن، ج( )أنعم عليه، و تركه طاعة من أنعم عليه

 287السَّبيلَ 286إِنَّا هَدَينْاهُ: )قال تعالى المبالغ في عدم الشكر،(: بفتح الكاف)والكَفُورُ 
 بقرينة النعمة كفران في مبالغاً: كفَُوراً( 3 آية – 76الإنسان ( )ا كفَُوراًإمَِّ 289وَ 288إِمَّا شاكِراً

(: ق 150ت )العقائدي، قال مقاتل  بالكفر الآية في الكفر البعض وفسر بالشاكر، المقابل
وَإِمَّا كفَُوراً فلا يوحده،  -تعالى  –شاكِراً يعني موحدا في حسن خلقه للّه  إِمَّا أن يكون)

تفسير ( )«هذه النعم لغير اللّه»بجعل « وَ إِمَّا كفَُوراً» ا شاكرا للّه في حسن خلقهوأيضا إم
إِمَّا شاكِراً وَ إمَِّا (: )ق 395ت )وقال السمرقندي ( 523، ص: 4مقاتل بن سليمان، ج

كفَُوراً يعني: إما أن يكون موحدا، وإما أن يكون جاحدا لوحدانية اللّه تعالى. ويقال: إما 
 (.526، ص: 3بحر العلوم، ج( )ا لنعمه، وإما كفورا لنعمهشاكر
 

                                                      
الصواب، أو الدين الصحيح، أو الوسيلة : ومن استعمالات الهدىهدَيَنْاهُ: أرشدناه وعلمناه، . 286

لمعرفتهكالرسول والقرآن والكعبة والبيان، أو التعريف به، أو الإرشاد إليه أو إلى الباطل، أوالسير نحو الوجهة 
أو الإطمئنان إليه، أو الإعتقاد به، أو  الصحيحة، أو الأخذ إلى الصواب والتوفيق للعمل به والتسديد إليه،

لا تتحقق : الشريعة، أو الإتبّاع والإلتزام بها، أو الإقتداء وتقليد العالم، أو التمكين، واَللَّهُ لا يهَدْيِ القْوَمَْ الفْاسقِينَ
ما يهُدْىَ في : ، والهدَيُْالعطاء بلا مقابل: الهداية منه لأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون بما يرشدهم إليه، والهدَيَِّةُ

 .الحج

طريق الحق، وما : المسافر إذا فقد ماله، والسبيل: الطريق، وابن السبيل: والسبيلالسَّبيل: طريق الحق، . 287
فسح المجال لهم لكي يتسلطوا على الناس، : لا طريق لإدانته، وجعل السبيل للأعداء: على الشخص سبيل

 .كالعنقود للحبوب: طريقته، والسنبلة: وسبيل الشخص

العبد لربه بالإعتراف  شاكرِاً: يعترف بأن النعم كلها من الله فيحمده ويطيع أوامره ردا للجميل، وشكر. 288
: بالنعمة قلبا وقولا وفعلا، أو الثناء على المنعم باللسان، أو الطاعة بالجوارح، وشكر الله لعبده بالثواب، والشَّاكرِ

كثير الشكر،  :(بفتح الشين)المقبول الذي يثاب عليه، والشَّكوُرُ : والمشكورفاعل الشكر، أو راد الجميل، 
 .مصدر كالقعود أو جمع الشكر :(بضم الشين والكاف)والشُّكوُر 

 .العطف بمعنى مع، أو ثم، أو حالية: عطف، ومن استعمالات حرف الواو المفردة: وَ. 289
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 : ومن مفاتيح البحث
زيغ و حرف و عوج و عرج و عدل و فسق و ردد : ومن مفاتيح البحث في مادة لحد

حنف و قوم و أمن و : و كفر و شرك و طعن و جدل و شقق و قرب و ميل، وما يقابلها
 .وحد

نَدَ و جحد و رفض و نكر و بريء و ستر و غفر و كَ: ومن مفاتيح البحث في مادة كفر
حجب و لبس و وري و خصف و جلب و خمر و خفي و زيغ و حرف و عوج و عرج 
و عدل و لحد و شرك و طعن و جدل و شقق و قرب و ميل و خدد و لحن و فسق و 

آمن و شكر و طوع و عبد و عمل و عرف و : جرم و فدو و جزي و ديي، وما يقابلها
ف و جهر و علن و ظهر و حنف و قوم و أمن و وحد و فصح و كتب و ثبت و علم و كش

 .قصص و عفو و قَبِلَ

 ومن الفروق بين الكفر والإلحاد: 
أن المعنى الأصلي للكفر ستر الحقيقة وأما الإلحاد فهو الإنحراف عنها ويشتركان في 

 .التقسيم إلى فكري وعملي وأخلاقي

 الخلاصة:
القرآن الكريم بمعنى إنكار الخالق واستعمل في الإنحراف لم يستعمل الإلحاد في  .1

 .الفكري والعملي والأخلاقي
تدل كلمة الكفر على إنكار أصل من أصول الدين كانكار الخالق وصفاته من  .2

التوحيد والقدرة على المعاد وغير ذلك وتدل أيضا على إنكار النبوة وما يترتب عليها 
الكتب الإلهية وإنكار الإمامة وغيرها من أصول الدين، من إنكار القرآن الكريم أو سائر 

 .وهذا هو الكفر العقائدي
تستعمل كلمة الكفر في ترك الواجبات وفعل المحرمات من قبل المسلمين فقد  .3

يكون الإنسان مسلما من حيث العقيدة ولكنه كافر من حيث العمل، وهذا هو الكفر 
 .العملي
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الرازقية لله وعدم الإعتراف بأن النعم من وتستعمل كلمة الكفر في إنكار صفة  .4
الله وأنه هو الرزاق ولهذا يترك الكافر بهذا المعنى الشكر رغم كونه مسلما من حيث 

 .العقيدة، وهذا هو الكفر الأخلاقي
وتستعمل كلمة كافر للمزارع والدفان وكل ما يعمل في ستر الأشياء سواء أكان  .5

 .الاستعمال اللغوي للكلمة، والله أعلم مسلما أو كافرا من حيث العقيدة وهذا
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